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به خولوگرام درج نننده بر روی محصولات دقت فرمایید. 
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۱ شوال ۱۴۳۳ ۲٩‏ آگوست ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


0 مش 


يادو یادوار 0 


سالر وز فاجعه هشتم شهر یور 
در ۸ شنهریورسال ۱۳۶۰ مخمذ علی رجا ریس 
جمهور مکتبی و حجت‌الاسلام محمد جواد باهنر نخست 
وزیر دانشمند جمهوری اسلامی» دو مبارز خستگی ناپذیر. 
براثر انفجار بمب در دفتر نخست وزیری به شهادت ر سید ند. 
این انفجار که تو طثه آن را آمریکای جهانخوار طراحی کرده 
و تقایل شود مروت ناهن ام رز 


ربوده شدن امام موسی صدر 
در ٩‏ شهریور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی «امام موسی صدر» به هنگام سفر به 
لیبی به دست عوامل صهیونیست ربوده شد.امام موسی صدر در قم به نیا آ مد وبعداز 
تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه‌تهر ان به دعوت حجة الاسلام «سْید عبد الحسین 
شیعیان لبنان در آن زمان در وضعیت نامناسب سیاسی -اجتماعی و فرهنگی به سر 


و مهمی در این زمینه‌ها انجام داد. او موفق شد که قانون تشکیلات مربوط به امور 


دریازدهم شسهریورماه‌سال ۱۳۶۵ هجری شمسی به همت نیر وی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
عملیات کربلای ۳با رمز «حَسبَ الله نعم ال کیل» آغاز شد .این عملیات با هدف انهدام اسکله آلامیّه در منطقه 
شمال غربی خلی ج ارس یعتی پایانه نفتی المبّه الک صورت گرفت.در عملیات کر بلای ۳ اس کل لامیه 
مر کزجاسوسی عراق در خلیج فارس به آتش کشیده شد. همچنین بخشی ازاسکله لک منهدم شد. دلاورمردان 
سپاه اسلام دراین عملیات ضربات چندی به ارتش بعث وارد آوردند. 


در گذشت پر و فسور محمود حسابی 

در ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی پر وفس ور محمود حسابی 
فیزیکدان بر جسته و دانشمند کم نظیر معاصرایران در ۰ ٩سالگی‏ به رحمت حق 
پیوست.د کتر حسابی تحصیلات عالی خود را در رشته‌های ادبیات. مهندسی راه | 
وساختمان ویزشکی دردانشگاه بیروت به پایان رساند و درپاریس در رشته‌های 
ریاضی.نجوم.زیست شناسی ومهندسی برق ومعدن به تحصیل پر داخت.ایشان 
درسال ۷ ٩۲‏ ۱میلادی موفق به اخذ درجه د کتری دررشته فیزیک ازدانشگاه 
سوربُن فرانسه شد. استاد حسابی با ۴ زبان یونانی, لاتین. پهلوی و ایتالیایی آشنا بود 
وبه زبانهای فرانسوی و آلمانی؛عر بی و انگلیسی با تسلط کامل صحبت می کرد. 
این استاد فر زانه به سبب فعالیتهای فراوان و مهم در عرصه علم نشان علمی بز رگ 
فرانسه رادریافت کر ده‌است.د کتر حسابی از بنیانگذاران مؤسسه ژئوفیز یک دانشگاه تهران مر کزاتمی دانشگاه 
تهران و مدرسه مهندسی وزارت راه بود. 


شهادت آیت الله قدو سی 
در ۱۴ شهریور سال ۱۳۶۰ هجری شمسی «آیت الله قدوسی» داد ستان کل انقلاب اسلامی بر اثر انفجار 
بمب به دست عوامل منافقان کور دل در ساختمان مر کزی دادستانی کل انقلاب به شهادت رسید.ایشان پس از 
پیر وزی انقلاب به فر مان حضرت امام خمینی(ره) به داد ستانی کل انقلاب منصوب شد ودر این سمت به شهادت 
رسید.امام راحل در بخشی از پیامشان به مناسبت این واقعه فر مودند:اینجانب سالیان طولانی از نز د یک بااوسابقه 
آشنایی داشتم و آن بزر گوار رابه تقوی و حسن عمل واستقامت ومقاومت و تعهد درراه‌هدف می شناختم. فعالیت 
همیشگی اوبر ضد رژیم طاغوت از نکات بر جسته زند گی این عالم شهید است. 


۱ توضیح در مورد مجله شماره آینده 


با وجود تمام تلاشی که برای انتشار مجله در هفته آینده داشتیم. متأسفانه به دلیل تعطیلات شش 
روزه‌ای که پیش آمده و تا روز یکشنبه هفته بعد همه بخش‌های فنی و اداری مجله در تعطیلات رسمی 
به سر می‌بر ند. امکان تهیه شماره آینده مقدور نشد (چون تمامی کارهای فنی مجله باید تاظهر روز 
دوشنبه به پایان برسد)لذابا کمال تسف و عرض پوزش فراوان از کلیه خوانند گان ار جمند به اطلاع 
[ می‌رسد مجله شماره آینده منتشر نمی‌شود. 
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هیچ لناسی ر از نده نر از تندو ستی 


ذشست 


حطرت علی(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


جراتورم داریم؟ 


کا ال وکا که اعت ادا 
مردم می‌شود تورم و گرانی است. تورم همانطور که در 
چندیادداشت‌های گذشته‌هم گفته شد د شمن همه 
خوبی‌هاست. اما یکی ازمهمترین علت‌های آن رشد 
نقدینگی است. رشد نقدینگی خیلی بیشتر ازافزایش 
قیمت نهادهای تولید موجب بر وز تورم‌می‌شود.اما 
رشد نقدینگی حاصل چیست ؟ یکی از مهمترین عوامل 
رشد نقدینگی کسری بودجه است.اما کسری بودجه 
چگونه به وجود می آید؟... 

ظاهراموضوع کمی پیچیده و سوال اندرسوال شده 
است و شاید برخی ا زخوانند گان محترم دچار سر گر دانی 
دراک ما اما اا ار اس که 
دولت در آمدهایش باهزینه‌هایش همخوانی‌نداردودر 
بسیاری از موارد مثل کسی است که مر تب دارد از این و 
ان قرض می کند وبدهی بالامی | ورد و همین باعث ایجاد 
کسری بود جه می گر دد. برای آنکه کمی بهتر مسأله را 
فهم کنیم وعلت گرانی‌های لجام گسیخته رابدانیم بد 
نیست به چند نکته توجه کنیم و آن اینکه نه تحریم‌های 
بین‌المللی,نه گران‌شدن‌بنزین,نه اجرای طر ح هد فمندی 
یارانه‌هاءنه‌افزایش قیمت گازوئیل‌ونه‌مواردی ازاین‌قبیل 
هیچ کدام به تنهایی عامل بر وز تورم نیستند.یعنی گمان 
نکنید که تورم نزدیک به ۰ درصدی که در حال حاضر 
با آن روبروییم مربوط می‌شود به افزایش قیمت بنزین یا 
هدفمن دی یارانه‌هاء یا تحریم‌های بین‌المللی... گر چه‌هر 
کدام سهم اند کی در ایجاد تورم دارن د اما آن چه را که 
این روزها شاهدیم بیش از هر چیز محصول بی تد بیری و 
بی‌نظمی در سیستم اقتصادی است. به بیان د یگر بیشتر 
از تحریم و هدفمندی محصول کسری بود جه است یعنی 
کسری‌بودجه‌ای که در ظاهر پیدانیست و کسی‌از ان 
خبری ندارد ودر جایی هم دیده نمی‌شود. وقتی شما برای 
هزینه‌هایتان درا مد ثابت ناش ی از مالیات ند اشته باشید 
ودر آمد ناشی از فروش‌نفت شمانیز کاهش‌پیدا کرده 
باشسد. قاعدتاازراه‌های دیگری مجبورید هزینه‌هایتان 
راپوشش دهید.ازاین طرف و آنطرف قرض کنید. 
یعنی اگر یک آدم معمولی باشید خوب قاعد تاورشکست 
می‌شوید ولی دولت که ورشکست نمی‌شود. دولت از این 
طرف و آن طرف قرض می گیر د بدون آنکه کسی بفهمد 
ورشکست هم که بشود کسی نمی فهمد. هزینه‌هایش را 
به اشکال دیگری پوشش می‌دهد. مثلااوراق قرضه چاپ 
می‌کند. سهام اینجا و آنجارامی فروشد و به تعبیر ی از 
صاحبان سرمایه نزول می گیرد و چون کسی نیست که 


۴ 


اورابه زندان ببرد یاه اوبگوید که ورشکست شده‌ای, 
دوباره‌اوراق جدیدی می‌فروشد. قرض‌های جدیدی بالا 
می آورد یادست به سفته بازی می‌زند وخلاصه خود را 
به ‌هرطرف می کوبد ت اپول جور کندوچون‌اینهاغالبااز 
مسیر منطقی عبور نمی کند ودراصطلاحاقتصادبه ان 
درآمدهای مجازی ونه د رآمد واقعی می گویند موجب 
ایجاد افزایش نقدینگی می‌شود. 

یک مثال ساده‌تر بزنم تامسأله روشن تر بشود. دو 
نفر رادر نظر بگیرید که قصد دارند ۰۰ ۱هزار تومان 
برای کاری پول جور کنند. یکی از آنها اضافه کار می کند. 
آستین همت بالا می‌ز ند واز طریق کار وباز حمت‌دادن 
به خوداینپول را سب می کند. فرددیگر امین مبلغ 
راازاین و آن‌می‌گیرد. هر دو دارای ۰ هزار تومان 
هستند. اماف رداول‌برای آن ۱۰۰هزار تومان که به 
دست آورده‌بدهکارنیست. در حالیکه فر د دوم همه 
ایا هر هر انا 
این کساوآن کی اا تاوفی مد حي بگذ رد فر اول 
مجبور نیست پولی به کسی بدهد ويا برای پس دادن 
قر ضش از جایی پول جور کند. در حالی که فر د دوم پس 
از مدتی به مخمصه می‌افتد در مقیاس کلان نیز همین 
وضعیت حاکم است.اگر در آمدهای دولت با مخارجش 
جور نشود او مجبور است از راه‌های نادرست تحصیل 
در آمد کندوهمین تحصیل در | مد از راه‌های‌نادرست 
موجب بی‌نظمی اقتصادی می شود. پس مطمتن باشید 
طرح هدفمندی. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل.حتی 
تحریم ه ای اقتصادی به اندازه بی نظمی اقتصادی و 
نداشتن برنامه کارشناسی و کار امد و کسری بودجه 
موجب افزایش شدید تورمی نمی شود. چون رشد 
نقدینگی ناشی از کسری بود جه واقعی دولت بیشترین 
نقش رادر افزایش تورم دار دو در حال حاضر متأسفانه 
دچارهمین نقیصه هستیم وا گر برای آن فکری نکنیم 
مشکلات اقتصادی جامعه روبه کاستی نمی ر ود و تورم 
و گرانی دست از سر مردم بر نخواهد داشت.دراین 
میان‌بیش از هر چیز دولت بایدازهر گونه بی نظمی 
وبی‌برنامگی دست بر دار د و جلوی کسری بودجه را 
بگیرد وهر گز خود به سفته‌بازی روی نیاورد وبیش از هر 
فرد و نهاد و گروه‌دیگری بر خود وهزینه‌هایش سخت 
بگیر د ودر فکر تحصیل در آمدهای‌واقعی‌باشد. که‌اگر 
چنین نکند هم کسری بود جه» هم افزایش بدهی‌هاء هم 
رانت خواری و سوءاستفاد هو فساد اقتصادی همه و همه 
برافزایش نقدینگی اثر تحریکی خواهد گذاشت ودر 
نتیجه به تورم بیشتر دامن خواهد زد. 

کوته سخن آن که در شرایط کنونی بیش از هر 
چیز به جای سر اسیمگی و تصمیم گیری‌های مقطعی و 
اتفعالیوبه ای رویکردهای ناشیازروزمرگی نیازمند 
برنامه‌ریزی, قناعت. هوشمندی و درایت هستیم و 
دستورالعمل اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری مورد 
تأ کید قرار گرفته مارابر آن می‌دارد تابه شدت پیگیر 
ایجاد نظم دررفتارهایمان. کاهش هزینه‌هاء اصلاح 
ات ۳ از 
ایجاد هر گونه فساداداری و مقابله شدید با مفاسد 


اقتصادی باشیم. 


داج 
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بندگان خداا دودلی وشبهه نورزید که به شک 
و تردید مبتلا می‌شوید. وشک و تردید نکنید که 
کافر می‌شوید. و کفر نورزید که پشیمان می‌گردید. 
و برخودتان سهل مگیرید و رخصت مدهید که به 
خلافکاری می‌افتید. و رخصتها و سهل‌انگاری‌ها شما 
رابه راه‌های تاریک می کشاند و به هلا کت می‌رساند 
و در مورد حق وقتی بر شما وارد شد سهل انگاری و 
خلافکاری نکنید که به زیان آشکار مبتلامی‌شوید. 
فرستنده:نورعلی آل مردان-دزفول 
با ورهایت 
به دیدنت آمدم.گفتم شایدمحبتت گل کند 
می گویند محبت در چشم است. 
آب وجارو می کردی. آن وقت همه اهل می‌دانستند 
که منتظری تابر گردم. باورنمی کنی اما تاجلوی در 
آمدم. مردد بودم زنگ را بزنم یا نه؟ 
را دست نزده‌ای! تار عنکب وت دیوارهای خانه رایر 
کرده بود پیداست که از حوصله افتاده‌ای, محله 
غم‌انگیز شده بود. از انتظار خسته شده‌ای, انتظار جان 
به لب می کند آدم منتظر را. راستش دلم گرفت. پای 
ایستادنم نبود. بگذارخاطراتت خراب نشود. بهتر که 
نماندم و ندیده‌ام. من هم خیلی فرق کرده‌ام. دیگر ان 
جوان رعنا نیستم که دستهایت حلقه می‌شد بر گر دنم. 
ژولیده‌ای تیپا خورده از شيشه و کراک! 
عباس عابد اند پشه 


حود من بودم 

فروشنده جوان با هزار زحمت و گرفتاری توانست 
بالاخره‌رییس شر کت راملاقات کند. رییس در حالی 
که غر می زد گفت: تو باید خیلی پر حوصله وسمج باشی 
که توانستی اجازه‌ملاقات با من رابگیری. هیچ می‌دانی 
که امروزمن ۵فروشنده دیگر را جواب کردم؟ 

فروشنده‌جوان پاسخ داد: بله قربان می‌دانم چون 

۵نفر آنها خود من بودم. 
هر ۵نفر آنها خود من بود م e‏ 


سلیمان و کوزه آب 

می گویند سلیمان می‌خواست از کوزه‌ای آب بخورد 
که در آن خاک مرد گان هیچ نباشد. همه جا را گشتند 
وچنان خاکی پیدا نکردند. دیوی گفت: من این چنین 
خاکی پیدامی کنم. واو در دریایی ژرف فرو رفت واز گل 
آن دریا کوزه‌ای ساخت و پیش سلیمان آورد. سلیمان 
چون کوزه را پر از آب کرد کوزه در حال سلیمان را از 
حال خود آ گاه ساخت و گفت: من فلان پسر هستم. تو 
آب خودت رابخور ونشانی ازخاک مگیر که در دنیا 

خاکی نیابی که از پیکر مرده‌ای در آن نباشد. 

تو را گر گوزه‌ای و گرتنوریست 

یقین می‌دان که آن خاک گوریست 
مریم پارسا-کوهبنان 


ور ۳ 
الاعات کل سارو AY‏ 


خدمت رییس محترم پلیس راهور 
ضمن عرض«خدا قوت» خدمت شما و همه 
داشته باشیم. ۲ نکته رالازم دانستم خدمتتان عرض 


آیابه این موضوع دقت کرده‌اید که تهران دچار 
«فقر تابلو» می‌باشد؟ آیا می‌دانید خیلی از بزر گراهها 
واتوبانه ا تابلوی راهنمایی کافی ندارند؟ در یک 
خیابان یا اتوبان بعد از اینکه یک تابلوی بز رگ ۲- 
۲۳ مسیر را مشخص می کند به یک دو راهی می‌ رسیم 
که نمی‌دانیم به چپ یا راست باید برویم. چرا که در 
آنجا تابلوی هدایت گر وجود ندارد. بعضی مواقع رفتن 
اشتباه در یک‌مسی بای 22 ۱۱۱ 
اشتباه رفته و دور بزنیم تا به مسیر اصلی بر گر دیم. 

نکته دیگر این است که خیلی از تابلوهاپشت 
درخت‌ها نصب شده و خوب دیده نمی‌شوند. 

ی مثلًچرادر اتوبانها بعد از چند کیلومتر نام آن 
اتویان‌روی تال برد ا 
که درست می رود يا خیر ؟ البته در اتوبان همت چند 
تا تابلو هست اما کافی نیست. 

دراکث ر اتوبانها که اصلا عابلووجود ندارد تااین 
ارامش را برای راننده و سرنشینان ایجاد کند. 

باتوجه به اینکه رشته تحصیلی بنده برق - 
چهارراهه ابا کنتاکتور کار می کند تابعد از زمان 
مشخص چراغ راروشن یا خاموش کند. ۱ 

آين‌یک E‏ 
۰ ثانیه چراغ سبزیا قرمز باشد تایمر آن راروی آن 
تنظیم کرده‌وبه طور خود کار عمل می کند.اماهمه 
شاهد این موضوع هستیم که بعد از منلا ۰ ۵ تأنیه 
روی‌ یک عدد چند انیه توقف می کند چرااز اول این 
چند ثانیه را اضافه نمی کنید تا با اعصاب مردم بازی 
نشود؟ مخصوصازمانی که زمان چراغ قرمز طولانی 
بوده و هر لحظه راننده‌ها منتظر هستند تا چراغ سبز 
شودوجوکت کال 002 اا 
کنید به زمانی که بعضی از چراغ‌ها توسط پلیس کنترل 
می‌شود و تاصدای بوق ماشینهادر نیاید اصلامتوجه 

این بازی با اعصاب راننده‌ها خود عامل ناهنجاری 
و خلاف رانند گی بعضی از افراد می‌شود. 

محمد مهدی محمدی 


بیایید کمی راحت طلب نباشیم 


در روزها و هفته‌های اخیر گرانی و گرانفروشی به 
نهایت خود رسیده, والبته هنوز ادامه دارد.اما این بار 
گویاقر ار نیست.سوءاستفاده کنند گان‌اقتصادی‌دست 
از اعمال زشت و غیرانسانی خود بردارند. کسانی که 
تولید کننده مواد غذای هستند و وارد کنند گان مواد 
اولیه تولید غذا و دارو و... 

در این میان اماعده‌ای از مردم هم کم تحمل 
شده‌اند. مگر شکم اینقدر ارزش دارد که در گرمای 


س مس 


تابستان حتی برای مرغ ۷۰۰ ۴ تومانی ساعتها صف 
ایستاد؟ آیا برای نماز و روزه و سایر واجبات اینقدر 
حساسیت داریم؟ خدا شاهد است من ۵ماه‌است.مرغ 
نخریدم؛ من نیاز پروتئینی خودموبا ۲ عدد تن‌ماهی در 
هفته تأمین می کنم. پول ندارم گوشت گاو و گوسفند 
بخرم والبته خوردن این گوشتها ومرغ تا حدودی برای 
سلامتی مضرر است. اماماهی خوب است. 

وقتی برای راحت‌طلبی و فکر شکم بودن مرغ 
اهمیت پیدامی کند. پساگر قحطی بیاید مردم 
چه می کنند؟! در این میان مسوولان اقتصادی هم 
مقصرند. که جدیت لازم را در سیاست گذاری‌های 
اقتصادی ندار ند وعده‌ارزانی می‌دهند. امادر عمل 
گشایشی دیده نمی‌شود و در بعضی از موارد خود به 
گرانی‌ها دامن می‌زنند. 


بی‌پناه نمانيم 
من دختری هستم از خانواده‌ای مستضعف و 
اجاره‌نشین. بدون سرپرست. نه آغوش محبت مادر 


محسن ذوالفقاری 


ونه دست حمایت پدر. از هیچ کدام بر خوردار نیستم. 
هشت نفریم که خواهرم اززمان کود کی ماسر پرستیمان 
رابه عهده گر فته و خدامی‌داند چقدر قهرمانی کرده‌و 
چقدر فدا کاری... به خاطر ما مجرد مانده کاری ندارد 
امادر خانه این و آن خدمتکاری می کند. غیر از خداهیچ 
کسی را نداریم تا به او پناه بياوریم. چند سال است که 
باموافقت خواهرم من نام زد و عقد کرده‌ام باور کنید 
در این سالها همواره کابوس می‌دیدم. از بدشانسی من 
نامزدم نیز بیکار است. خواهرم گفت چاره‌ای نیست 
بد نیست که سایه یک مرد بالای سر مان باشد. من هم 
قبول کردم. سنم آن وقت خیلی کم بود. حالا این مدت 
هر چه خواهرم تلاش کرده نتوانسته جهیزیه برایم 
تهیه کنم. سردبیر عزیز! من نه پولی برای تلفن زدن به 
شمادارم ونه نامه‌نگاری! باور کنید حتی هزینه پستی 
ار سال این نامه رانیز قرض کرده‌ام. ضمنا می‌دانم که 
خیلی‌ها مثل من مشکل دارند اما باور کنید وضعیت 
زندگی ماقابل وصف‌نیست. شمارا به خدا نامه‌ام را 
چاپ کنید تاشاید عزیزی بالطف خداعنایتی کند و 
گره از کار فروبسته‌ام بگشاید. 

ص.الف - مسجد سلیمان 


یادی از آنها که دیگر نیستند 


باسلام گرم وصمیمی خدمت شماخوانند گان 
خوب وصمیمی و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شمادراین ماه 
پربر کت وبا تبریک فرارسیدن عید سعید فطر. 
ee‏ 

٭ مجتبی امامی اصل -تویسر کان 

خواننده گر امی شتمانامه‌ای بلتد بالا در ار تباط 
باشماره ویژه نوروز ٩۱‏ و مشکلات و کاستی‌هاو.. 
آن ایس ای مها مس ال کردواد اماب بر 
که وقتی می گویید هیچ مطلب خاص وویژه‌ایی 
نداشت کم لطفی کر ده‌اید. چون بنا به تأیید بسیاری 
از خوانند گان‌ویژه نامه امسال واقعاً جالب و خواندنی 
بودوبرای تهیه آن ساعت‌هاو حتی برای برخی 
مطالب آن ماه‌هاوقت صرف شده بود و برای‌اثبات 
دلیل موثر بودن آن هم همین بس که هیچ کدام از 
شماره‌های چاپی ویژه نامه بر گشت نخورد و هنوز 
هم هستند خوانند گانی که متقاضی آن شماره‌خاص 
هستند امابه هر صورت در روابط عمومی مجله 
اطلاعات هفتگی همیشه به روی تمامی خوانند گان 
گرامی کشسوده است و خوشحال می‌شویم با شما 
خواننده‌عزیز اشناشده و به طور مستقیم از زبان 
خودتان راه‌های موفقیت در بازار و فروش بالا را 
بشسنويم وبنابه گفته خود تان کاری کنیم که خیلی 
مجله اطلاعات هفتگی را بخرند که البته همین حالا 
هم چنین است. سربلند باشید 

# آرزو آهنگران-تهران 

نمابر شما که باخطی خوش وزیبا ارسال شده بود 
به دستم رسید برای شما فرهنگی محترم آرزوی 
سعادت می کنم و به کح می‌رسانم که استفاده از 
مطالب مجله باذ کر ماخذ وبا توجه به مواردی که 
شمادر نامه خود به آن اشاره کر ده‌اید اشکالی ندارد. 
سرافراز باشید. 

٭ قنبر یوسفی آمل 

مطلبی تحت عنوان آقای ناظم به دستم رسید 
که خیلی خوانا نبود. خواهش من از شما خواننده 
قدیمی و خوش سابقه این است که به خصوص 
وقتی بانمابر مطلبی راارسال می کنید دقت کنید 
که فاصله سطر ها خوب باشد و ضمنا ریز تتویسید تا 
خواندن آن به اشکال بر نخورد. سرافراز باشید 

#۶ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

مسأله کارت خبرنگاری شماراپیگیری کردم 
اگر هنوز کارت شماارسال نشد با روابط عمومی 
تماس بگیرید شاید مدار کتان کامل نبوده است. به 
هر حال مرادر جریان قرار دهید. موفق باشید. 

#ناهید دانایی-تهران 

نمابر شما و همچون مقاله جوانان و مسایل 


اجتماعی به دستم رسید. آن‌رادر نوبت چاپ قرار 
می‌دهم. ضمنا ارزو می کنم هميشه دختر پرانرژی 
وبا نشاط صبح باشید و نه دختر تنهای غروب. 


تدیب قل از کار فو را 


۱ 


¿ هی کند 


حطرت علی(ع) 


از جبان سپاست ۷ رضا کیان 
میزبای ثبر منغاد ها در ران 


* قرار است ایران به مدت سه سال ریاست این سازمان راکه پس از سازمان ملل 
متحد. بزرگترین سازمان جهانی است برعهده بگیرد 


این روزها شهر تهران شاهد بر گزاری یکی از 
بز ر کترین | ج لهاس تاریخ آیران سس قرازآست 
ریاست‌سازمان کشورهای غیر متعهد که‌باعضویت 
نزدیک به صد و بیست کشور بزرگترین سازمان پس 
از سازمان ملل متحد است. به ایران واگذار شود. 

جنبش کشورهای غیر متعهد در سال ۱۹۶۱ 
میلادی‌برابر با ۱۳۳۴۰ خورشیدی در اوج جنگ سرد 
وفضای د وقطبی بین غرب وشرق با هد ف وحدت میان 
کشورهایی که نه در اردو گاه کمونیسم ونه در اردوگاه 
رای دار (اطهریالیس):قرار اشتند رفشکیل شد 
با اتمام دوران‌جنگ سرد.هم اکنون اعضای این جنبش 
رااکثرا کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. 

نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی مساق 
کشورهایی که بعدها به غیر متعهد ها معر وف شدند. 
در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ در شهر باندونگ 
اندونزی انجام شد.جواهر لعل نهرو جمال عبدالناصر 
وس وکارنورژسای وقت حکومت کشورهای‌هند. 
مصر واندونزی در این اجلاس اندیشه تشکیل چنین 
سازمانی رامطرح کردند. چون این اتفاق کمی‌بعد از 
استقلال هند رخ می داد تحت تأثیر جهان بینی ماهاتما 
گاندی نیز قرار داشت. 

در ۱۹۶۱ اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور 
مارشال یوسیپ ب روز تیتورهبر یو گسلاوی,قوام 
نکرومه رهبر غنا؛ جمال عبدالناصر رئیس جمهور 
مصر جواهر لعل نهرونخست وزير هند و احمد 
سو کارنور هبر استقلال آندونزی در کنفر انسی که 
در شهر بلگراد در کشور یو گسلاوی بر گزار شد. این 
سازمان موجودیت خود رااعلام کرد. با پایان جنگ 
سرد و فروپاشی اردو گاه سوسیالیسم کشورهای عضو 
جنبش عدم تعهد دچار نوعی بی هویتی شده و دلیل 
وجوداین جنبش که‌ایجاد موازنه منفی‌بین دوابر قدرت 
دوران جنگ سرد بود از بین رفت. عده‌ای معتقدند که 
جنبش عدم تعهد وارث موازین ضد آمریکایی یاهمان 
ضدامپریالیستیاست.این در حالی‌است که‌بسیاری 
از تحلیلگران سیاسی فلسفه وجودی چنین سازمانی را 
وابسته به جهان دوقطبی می دانند و دلیلی برای‌ادامه 
حضور این جنبش در صحنه بین المللی با معیارها و 
مختصات دوران جنگ سرد نمی‌بینند. 

عدم ساختاری منظم 

جالب آنکه جنبش غیر متعهدها در عین حال شکل 

سازمانی هد فمندی نیز ندارد جنانکه این سازمان فاقد 


۶ 


ساختار های ر سمی‌از جمله اساسنامه.دبیرخانه یابدنه 
اجرایی است. درعین حال به دلیل اصضرار بر نظرات 
متفاوت و اختلاف منافع اعضای جنبش, غیرمتعهدها 
از معیار واحد در جامعه جهانی حمایت نمی کنند. 

کشورهای عضو جنبش غیر متعهدهاء دو سوم از 
کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند اماتنها ۰ ۲ درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارندارشد 
اقتصادی بیشتر کشورهای عضو این سازمان در دهه 
۰ میلادی کمتر از دهه ۶۰بوده است. 

کارشناسان‌می گویند ۱۸ ۱عضواین‌سازمان گر جه 
خواهان قدرت گرفتن آن هستند اماتعداد زیاد اعضا 
ورمق ناجیز سیاسی واقتصادی بیشتر آنها, نتوانسته 
غیرمتعهده ارابه یک قدرت بین المللی تبدیل کند. 
در سیزدهمین اجلاس سران کشورهای غير متعهد که 
شش سال پیش در مالزی بر گزار شد نماینده ایالات 
متحده گفته بود آمریکا بیش تر به جنبه‌های اقتصادی 
این سازمان توجه دارد و نسبت به گفتگوهای‌سیاسی 
آن‌بی تفاوت است.هم | کنون کش ور مصر ریاست 
دوره‌ای این جنبش رابر عهده دارد. گفتنی است که 
سراق کتتتورهای عضو یی غد دی دسا 
یکبار در اجلاسی با همین نام گرد هم می‌آیند. 

ار کان جنبش عدم تعهد 

بالاترین ر کن جنبش اجلاس سران است که هر 
سه سال در یکی از کشورهای عضو تشکیل می گر دد. 
علاوه‌بر آن می‌توان از اجلاس سالانه وزیران.اجلاس 
سالانه کارشناسان. اجلاس سالانه دفتر هماهنگی 
ونشست‌های تخصصی و دوره‌ای این جنبش نام 
برد.نشست‌های دوره‌ای جنبش در حاشیه مجمع 
عمومی‌سازمان ملل متحد ونشست‌های آژانس‌هاو 
سازمان‌های تخصصی این سازمان‌ کر حائزاهمیت 
است. گروه تماس ۱۵ نیز که چند سال پس از آغاز به 
کار غیر متعهدهاتشکیل شب مجنوعه‌ای از کشورهای 
به نسبت فار قد غیرمتعهد است. کشورهای کوبا 
ایران.برزیل شیلی, آرژانتین. کلمبیا مصر هند. 
اندون زی. جامائیکاء کنیا؛ مالزی. مکز یک. نیجر به. 
پرو.سنگال.سریلانکا؛ ونزوثلاءالجزایر وزیمبابوه 
اعضای گر وه تماس ۱۵ هستند. این گروه که هدف 
آن مبارزه با فقر و بیکاری با تکیه بر پیشبرد تجارت. 
علوم و تکنولوژی خوانده شده, درسال ۷ وبا 
عضویت شماری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 
تاسیس شد. 


روابط ایران و جنبش غیرمتعهدها 

جدی دبا تجدید نظر در روابط خود باغرب به ویژه 
ایالات متحده که دیگر تعهدی نسبت به آن نمی‌دید. 
از پیمان دفاعی«سنتو» که‌اعضای آن‌ایران»پاکستان» 
تر کیه» عراق, بر یتانیا و ایالات متحده بودند خارج شد 
و به عضویت جنبش غیرمتعهدها در آمد. 

ابراهیم یزدی وزير خارجه دولت موقت جمهوری 
اسلامی‌در شهر یور ماه ۸ با حضور در اجلاسی که 
اتفاقا در کوباو به رباست این کشور بر گزار می‌شد. 
پیوستن تهران به این سازمان را اعلام کرد. 
غير متعهدها؛,عراق که تحت ریاست صدام‌ادار ه«می شد 
جنگ هشت ساله خود رابا ایران آغاز کرد. از این پس 
جنبش غیرمتعهدها که تا آن زمان عمده فعالیت اش 
مخالف‌های تئوریک با گسترش امپریالیسم و نفوذ 
کمونیسم بود دستور کار مهمی‌پیدا کرد که جنگ دو 

سال ۹ به دنبال اوج گیری‌حملات عراق عليه 
ایران و درخواست تهران برای بررسی بیشتر موضوع 
جنگ جنبش عدم تعهد یک کمیته حسن نیت مر کب 
از نمایند گان دولت‌های کوباء یو گسلاوی الجزایر. 
زامبیاء هند. پا کستان و سازمان آزاد یبخش فلسطین 
تشکیل داد تا فعالیت خود رابرای خاتمه جنگ آغاز 
کنند. کمیته حسن نیت در آبان ماه‌سال ۹ تصمیم 
گرفت که به تهران و بغداد سفر کند اما نخست وزير 
وقت‌ایران اعلام کرد که تا وقتی نیروهای عراقی خاک 
راقبول نخواهد کرد. 

عراق باریاست بر جنبش عدم تعهد می توانست 
فشار بیشتری رادر جنگ به ایران وارد کند. ایران 
معتقد بود که در صورت بر گزاری کنفرانس سران 
غیر متعهد در بغداد. خط مشی اساسی جنبش که 
اغراق برای زیاس جنیش فلا زیادی می کرد 
ایران هم برای شر کت در اجلاس بغداد دعوت کرد. 

بهدنبال پذ ی رش میزیانیعراق‌ازسوی اعضاءیران 
زد.ضد حمله نظامی‌ایر ان علیه عر اق در تیر ماه ۱۳۶۱ 
وناامن کردن آسمان بغداد که چند روز قبل از اجلاس 
سران صورت گر فته بود.باعث شد تاسران کشورهای 
عضو جنبش با نا امن دیدن بغداد. حاضر به حضور در 
بغداد نشوند. 

جنبش غیرمتعهد ها چند سال پس از پایان جنگ 
ایران و عراق که به این سازمان تحر ک داده‌بود. شاهد 
فروپاشی شوروی واز میان رفتن تعریف این سازمان 
شد وپانز ده سال رادرانزواسپری کرد تااینکه باز 
هم پرون ده‌ای مرتبط باایران» جنبش غیرمتعهد ها را 
فعال کرد. 

باطرح پرونده اتمی‌ایران در آژانس بین‌المللی 


مسر ۳ 
اطلاعات کل ارو AV‏ 


انرژی‌اتمی:تهران تلاش کر د باشکل دادن به گر وهی از 
کشورها که از بر نامه‌های اتمی اش حمایت می کنند. بر 
وحدت نظر کشورهای غربی تاثیر بگذارد. کشورهای 
عضو جنبش غیرمتعهدها که همزم ان عضو هیات 
مدیره‌سی وپنج عضویآژانس موسوم به شورای 
حکام بودند. با تلاش ایران و حمایت مالزی که رییس 
دوره‌ای جنبش بود شکل گرفت. 

موضوع پرونده اتمی‌ایران طی چند سال گذشته 
به دستور کاری دایمی‌برای جنبش غير متعهد ها 
بدل شده ودر وضعیتی که گمان می‌رفت جنبش به 
پایان عمر خود نزدیک شده‌است. جانی دوباره‌به آن 
بخشیده است هر چند که برخی از کشورهای عضو 
خود راملزم به پیروی از اصول و بیانیه‌های جنبش 
نمی‌دانند. 


دراجلاس فوق‌العاده سران جنبش که چند سال 
پیش در مالزی بر گزار شد همه اعضا از بر نامه‌های 
اتمی‌صلح آمیز ایران حمایت کردند اما دراجلاس 
ورای حکام آڑانس بین المللی انرڑی اتمی که پرا 
ارجاع پر ونده‌به‌شورای‌امنیت کار به‌رای گیری کشید. 
برخی اعضای جنب ش رای مثبت به ا رجاع پر ونده‌به 
شورای آمنیت دادند و در واقع منافع سیاست خارجی 
خود را در همسویی با غرب دیدند. 

کارشناسان می گویند که فقرمالی|اکثر اعضاو 
پراکند گی فرهنگی, سیاسی و جغرافیایی کشورهای 
عضو این سازمان که به انسجام این سازمان لطمه زده 
است وهمچنین ناکا ر آمدی این سازمان برای فضای 
فعلی سیاسی جهان, تاثیر گذاری تصمیم‌های جنبش 
برفضای‌بین‌المللی وجامعه جهانی رااند ک وناچیز 


کر ده است. 
سران غیر متعهد در تهران 
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 


سیاست خارجی مجلس تعداد نه‌چندان قابل توجه 
کشورهایی که در سطح سران در اجلاس سران 
جنبش عدم تعهد ( که شسهر یور ماه در تهران بر گزار 
می‌شسود) شر کت می کنند. چن دان حائز اهمیت 
نیست چرا که به گفته وی حضور سران در چنین 


۳ ده 
۸ کور ٩۱‏ الاعات کک 


اجلاسی تنها جنبه تشریفاتی دارد. 

سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین. ضمن 
بیان این مطلب درباره اهمیت اجلاس سران جنبش 
عدم تعهد گفت: جنبش عدم تعهد یکی از وسیع ترین 
محافل بین‌المللی بعد از سازمان ملل متحد است و 
این جنب ش هم از نظر تعداد وهم از نظر گسترد گی 
جغرافیایی در سطح جهان از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار 
است. بر گزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد که 
هر سه سال یکبار بر گزار می‌شود این بار در تهران و به 
میزبانی جمهوری اسلامی‌ایران با اعلام آمادگی ۱۲۰ 
کشور برای حضور در این اجلاس. نشان از اهمیت 
کشورمان در عر صه بین المللی دارد که سبب شده 
است تا اجلامن در سطحی قابل قبول بر گزار شود. 

ازسوی دیگر وزی رام ور خارجه جمهوری 
اسلامی‌ایران با اشاره به میزبانی تهران برای 
اجلاس سران عدم تعهد در شهریور ماه 
سال‌جاری گفت: اجلاس سران عدم تعهد 
بز رگترین‌اجلاسی است که‌ایران بعداز 
انقلاب به خود دیده است. 

باتوجهبه به ار عربی در کشورهای 
مختلف منطقه واتفاقاتی که در سوریه در حال 
رخ دادن است. می توان حدس زد که محور 
اصلی گفتگوی این اجلاس» به این حوادث 
بازمی گر دد. از سوی‌دیگر قراراست‌ایران 
به مدت سه سال ریاست‌این سازمان را که 
پس از سازمان ملل متحد.بزر گترین سازمان 
جهانی است برعهده بگیرد. 

تنها غیر متعهد در این کنفر انس 

ایران است 

رهب ر انقلاب در زمان ریاست جمهوری خود در 
این اجلاس شر کت کردند وسال مره رسیدا جوانان 
اصفهان در توضیح این اجلاس می‌فر مایند: من در 
زمان‌ریاست جمهوری,در کنفرانس غير متعهدها 
در زیمبابوه‌ش رکت کردم قران س غیر متعهّدها 
عمدتادر اختیار چپ‌ها بود. البته دولتهای متمایل 
به غرب و آمریکاهم در آن‌جابودند؛اما کار گردان 
عمده.یکی رابرت موگابه ودیگری فیدل کاسترو 
بود - که اینها چپ بودند -بقیه رسای جمهور چپ 
دنیاهم که طرفدار شسوروی بودند. حضور داشتند 
وعمده کار گر دانی درد ست ‌اینهابود. من رفتم در 
آن‌جا سخنرانی کردم. سخنرانی من صددر صد ضدٌ 
آمریکایی و ضذ استکباری بود. 

حقایق انقلاب. حقایق کشور جرایم آمریکا جرایم 
علیه ملت ایران, مسال مربوط به جنگ تحمیلی و 
امثال اینها را گفتم. بعد با همان صراحت و شدّت. به 
تجاوز شوروی به افغانستان حمله کردم. اینها مبهوت 
مانده‌بودندایکی از همان رسای جمهور چپ به من 
گفت. تنهاغیر مهد دراین کنفرانس.ایران‌است. 
منیا نظام اسای دز ابعاد جهانی این طو ر آقمیت 
وجلوه‌پیدامی کند وحتی دشمنانش مجبور می شوند 
به آن احترام کنند. ۰ 


3 رهبر معظم‌انقلاب: اقتصاد مقاومتی تنهاراه 
۶ حضور ۲۷ ر ئیس جمهور» ۲پادشاهو نخست 
وزیر در اجلاس تهران 

موافقت‌هیأت دولت با دوروز مر خصی اضافه 
هفتگی زنان دارای فر زند زیر هفت سال و معلول از 
۴ساعت به ۳۶ ساعت. 

۶ مدیرعامل شر کت مترو تهران و حومه: ۷ 
کیلومتر از خط ۳ مترو تهران تا پایان مهرماه امسال 
تکمیل و آماده بهره بر داری می‌شود. 

٭ ابلاغ حکم متهمان فساد بزر گ مالی به بعد از 
تعطیلات پایتخت مو کول شد 

٭ دستگیری ۰اایرانی به اتهام قاچاق 
موادمخدردرمالزی 

۶ استاندار خوزستان: از مصوبات سفرهای هیئت 
دولت به استان خوزستان, تنها ۱۲۲ مصوبه هنوز به 
مرحله اجرایی نرسیده و در حال پیگیری هستند. 
%4 علی اکبر اولیاء: فضا برای ورود اصلاح طلبان به 
انتخابات ریاست جمهوری يازدهم باز نیست. 


3 سفیر ژاین: کمک‌های ژاپن به مردم زلزله زده 
آذربایجان شرقی ادامه دارد 

3 علی لاریجانی در نامه‌هایی جداگانه به رییس 
جمهور. دو تصمیم نمایند گان ویژه ر ئیس جمهور در 


امور نفت در خصوص صدور مجوز سرمایه گذاری 
برای شر کت ملی صنایع پتروشیمی و صد ور مجوز 
سرمایه گذاری برای شر کت ملی پالایش وپخش 
فر آورده‌های نفتی راباطل کرد. 

* آیت الله صانعی:اسرائیل در صورت حمله به 
ایران نابود می‌شود 

یاسر علی بارد احتمال از سر گیری قریب لوقوم 
رابطه دیپلماتیک تهران -قاهره گفت:سفر مرسی به 
تهران صرفا بر مبنای پروتکل‌ها صورت می گیرد. 
دولت میانمار اعلام کرد :نا آرامی‌های میانمار 
و 

اعزام غیر منتظره یک ناو هواپیمابر آمریکا به 
خلیج فارس 

جمیل قدری معاون نخست وزير سوریه» پس 
ازمذاک ره‌بامقامات روسیه‌اعلام کرد که بشار 
اسد می تواند به عنوان بخشی از فر ایندهای صلح از 
قدرت کناره گیری کند. 

دولت سوریه اقدام اخیر سازمان همکاریهای 
اسلامی‌رادر نشستی که به میزبانی عربستان 
سعودی بر گزار شد.مورد انتقاد قرار داد و تعلیق 
دی را رل سرا کا کا 

6 شسبکه‌های تلویزیونی عرب زب آن از د رگیری 
موافقان و مخالفان رئیس جمهوری مصر در میدان 
التحریر قاهره خبر دادند. 


متا ین داش ان است که تو د اده رستگاری و اند 


6 حطر ت ام (ع) 


سه کانه € 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
پارازیت و ما 


# در شسرایطی قرارداریم که به اقرا ۳ 
مسوول بلندپایه.اين امربرای‌سلامت 
ایرانیان خطرناک است ولی تااطلاع 
ثانوی هیچ تغییری در این محیط 
خطرناک ایجاد نخواهد شد 


در مقابل جندین هزار کانال‌ماهواره‌ای که‌در 
فضای‌ایر ان قابل دریافت و مشاهد ههستند. مسوّولین 
فرهنگی کشور سعی کرد‌اندتعداد کانالهای‌تلویزیون 
رابه حدود عددبیست برسانند وامیدوار باشند که 
این عدد بیست بتواند آن عدد چندین هزار راشکست 
دهد.اما ظاهر آ بسیاری فهمیده‌اند که اين رویارویی 


«دار»ها و زلز له آذربابحان 


** مرکز ملی فرش ایران آمار عجیبی از 
ضررهای پنهان زلرله آذربایجان در 
اختیار دارد 


نزدیک به سیصد نفر کشته و هزاران مجروح و 
میلیارده اضر مالی.بخشهای معلوم و پیدای زلز له 
تأسف بار آذربایجان در مرداد ۱ ٩‏ بود. فروریختن 
دیوارها و سقفهای گلی روستاهای اهر و هریس را 
همگان دیدند وانصاف نیست‌اگر موج کمک ویاری 
شما و هم دستهای غیر دوستی کمکهای فراوان کردند 


نیمی از جهان این هفته در تهران 


#*دو واقعیت بزرگ و غیرقابل انکار 
درباره برگزاری اجلاس جنبش عدم 
تعهد در تهران قابل مشاهده است 


در کشور تعطیلات عزیز. ایران. که هفته قبل 
چند روز به دلیل فرارسیدن عید سعید فطر تعطیل 
بود هفته آآینده نیز پنج روز دیگر تعطیل رسمی اعلام 
شده‌ودولتی‌هاسر کار حاضر نخواهند شد. دلیلش هم 
برپایی اجلاس سران جنبش کشورهای غیر متعهد 
در ایران است. جلسه‌ای که بیش از چهل رییس 
کشور در آن شر کت می کنند ونمایند گان وهیاتهایی 
از بیش از یکصد کشور در آن حضور خواهند داشت 
وبرخی از این هیاًتهای سیاسی و اقتصادی: مانند 
نمایند گان کشور هندوستان, تعدادشان به دویست 
وپنجاه نفر می‌رسد به طوری که پیش‌بینی شده 
حدود ۷هزار نفر نمایند گان سیاسی و اقتصادی از 


نامتوازن‌به سود طرف ایرانی تمام نخواهدشد و 
سراغ راههای دیگری هم رفته‌اند برای جلوگیری 
ازدریافت کاناله_ای‌ماهواره. یکی از آنهاهمان‌طرح 
موسمی‌نیر وی‌انتظامی است که روی پشت بامها 
می‌رود و تجهیزات دریافت را کشف و ضبط می کند 
یااز بالای‌بام به زمین پر تاب می کند و این هم چندان 
گسترده و همه گیر نیست واز همین رواست که ارسال 
پارازیته ای مخابراتی در فضای کشور آغاز شد تا 
دریافت از کانالهای ماهواره‌یادست کم دریافت از 
برخی از آنهابه شدت دشوار گر دد.مسیری که در 
مقایسه با راهکارهای دیگر مقابله. هم کم هزینه‌تر از 
لحاظ اقتصادی‌به نظر می آید وهم اثر گذارتر در ایجاد 
اختلال در مسیر استفاده از ماهواره. 

امامشکل از هشدارهای بهداشتی شروع شد که 
برخی کارشناسان درباره تأثیرات برخی پارازیتهای 
مخابراتی دادند واین تذ کرات تاآنجابالاگرفت که‌چند 
روز قبل به بیان جملات بی‌سابقه‌ای از سوی چند وزیر 
ونماینده‌مجلس انجامید. رییس کمیسیون بهداشت 


تا۱۰روزپس از وقوع حادثه.رنجهای‌این‌هزاران 
بی‌خانمان داغدیده را کاهش یابد. وامهای رنگارنگ از 
سوی دولت تصویب شد و کمکهای مردمی هم به تمام 
تقاط پیدای این حادفه سخت می رسد. اما مطایق آماری 
که مر کز فرش ایران اعلام می کند این حادثه ضررهای 
پنهانی هم داشته که تا امروز چندان به چشم نیامده 
است. هزاران حادثه دیده از زلزله پس از بازسازی 
منازلشان که به یاری دولت انجام خواهد گرفت وپس 
از دفن عزیزانشان که در حادنه از دنیا رفتند بايد به 
فکر ادامه زند گی وبر طرف کر دن‌نیازهای روزانه 
اقتصادی خود باشند. در حالی که‌هزاران ر اس دام به 
ارزش بیش از ۴میلیارد تومان بنابر گفته‌مقامات محلی 
درحادثه‌نابود شده‌اند که بخش اصلی د ر آمداین مر دم 


کشورهای مختلف در سطوح مختلف سیاسی در 
طی‌اين چند روز اوایل شسهریور به ایران سفر کنند تا 
این اجلاس بزر گ در تهران بر گزار شود. جلسه‌ای 
که دو واقعیت مهم و غیرقابل انکار درباره‌اش گفتنی 
است.اول اینک ه این اجلاس که‌بانام کشورهای 
غیر متعهد بر گزار می گر دد این روزها از کا رآمدی 
چندانی در سیاست جهان بر خور دار نیست واین از 
نامش به روشنی پیدا است.بنیان این گر وه و نهاد 
سیاسی بین‌المللی حدود ۶دهه قبل زمانی گذاشته 
شد که جهان گر فتار رقابت شدید دوبل وک شرق 
(به رهبری شوروی سابق) و بلوک غرب (به رهبری 
آمریکا) بود. 

رقابتهای سیاسی و نظامی شدیدی که گاه به منافع 
بسیاری از کشورها صد مه می زد و از این ميان دو 
گروه از کشورها به دنبال دو کشور پیش رو در این 
مقابله به دنبال به حدا کثر رساندن منافع خود بودند. 
این رقابت در حالی شکل می گرفت که دههاکشور 
در جهان هیچ تمایلی به هیچکدام از این دو قطب 


۱۲ E 
مجلس می گوید مجلس وزارت بهداشت رامسؤول‎ 


بررسی پیامدهای ار سال این امواج پارازیت بر سلامت 
شهروندان کرده ولی این پروژه تحقیقاتی حدود یک 
سال به طول خواهد انجامید و هنوز نتایج دقیقی به کف 
نیامده‌است.از سوی دیگر این رییس معتقد است که 
وزارت ارتباطات مبداً و منشأ ارسال این پارازیتهارا 
می‌شناسد و مسؤول فضای فر کانسی کشور هم بخشی 
از همین وزار تخانه‌است ولی در معرفی‌این محل ار سال 
پارازیتها همکاری نمی کند. وزیر ارتباطات با فاصله 
چند ساعت اظهارنظر جالب‌تری می کند. اینکه از 
نظر ایشان وزارت ار تباطات به شدت پیگیر چگونگی 


بوده است. کشاورزی هم در اثر زلزله آسیب فراوان 
دیده‌وتابرداشت محصول جدید در آینده‌به ماهها 
زمان نیاز است وبخش پنهان ماجر | اما سیزده‌هزار 
دار قالی مر غوب است که در این منطقه از آذربایجان 


نداشتند و قصد کر دند تابا تشکیل جنبش کشورهای 
غیر متعهد (عدم تعهد) منافع خود رادر برابراین 
رقابت دوقطب جهانی حفظ کنند. اما امروز که‌یکی 
ازاین بلو که (شرق به رهبری شسوروی) کاملاً از هم 
پاشیده و حتی باقیمانده‌های آن مانند روسیه» خود از 
سیاستهای اقتصادی وسیاسی غر ب. در بسیاری از 
زمینه‌ها پیروی می کند. جایگاه سیاسی جنبش عدم 
تعهد به شکل قابل توجهی کمرنگ شده اما واقعیت 
دوم که می‌تواند برای ایران بسیار ارزشمند باشد این 
است که حضور نمایند گان بلند پایه بیش از یکصد 


0 
اطلاعات لل پاره ۵۷ 


ارسال پارازیتهای جدید است ولی هنوز منبع ارسال 
آنها راشناسایی نکر ده واین تلاش فراوان از این جهت 
است که این پا ازیتهای جدید آثار وعواقب بدی‌برای 
شهر وندان خواهند داشت! 
نه رییس کمیسیون بهداشت ونه وزیر بهداشت 
پاراز یتهاخبر ندارند ولی در یک نکته مشتر کند که 
بر خی از این پارازیتهای ارسالی می‌توانند برای سلامت 
پس از گذشت روزها و ماههای آینده امیدوارند که 
بخشی از این مشکل با پیداشدن منبع ارسال و معلوم 
شدن مقدار آ سیب وضرر این امواج برای سلامت 
که مسوّولان همه اعتر اف به ایجاد محیط خطر ناک 
دارند وبسیاری از شهروندان‌هم از این خطرات در 
محب_طباخبرند اماتاطلاع ثانوی هیچ تغییر عمده‌ای 
در این شرایط خطرناک ایجاد نخواهد شد. ‏ ۾ 
به پا بودند و بخش مهمی از در آمد مردم رابه جیبشان 
نقوش و محصولات معتبر و مشهور فرش دستباف 
شده و این بخش از صنعت فرش و این بخش از در امد 
مردم منطقه دچار آسیب جدی شده است که از نظرها 
فراوانی برای باز گشت منطقه به روزهای خوش قبلی 
در حال انجام است سیزده‌هزار دار قالی که هر سال 
می‌توانست هزاران تخته فرش اعلا تولید و اقتصاد 
منطقه رامتحول کند چشم به کمک دولت ومردم 
دارند تاهم این قطعه از فرش ایرانی آسیب نبیند و هم 
این قطعه از در آمد زلزله‌زد گان از دست نرود. 
" 


کشور جهان که در میان آنها کشورهای تأثیر گذاری 
مانند هند ومصر وعربستان وبسیاری‌همسایگان 
ایران حضور دارند می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای 
گسترش همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان ایران و 
جهان ایجاد کند واین روزها که غرب سلاح تحریمهای 
سنگین راعلیه ایران به کار گر فته است. کشورمان از 
طریق رایززنی‌ها و گفتگوهای مستقیم با بلند پایه‌ترین 
مقامات این کشورهاء روشهای جایگزین و مناسبی 
برای عبور از اين تحریمها بیابد و معرفی چهره واقعی 
ایران به جهان رابه دور از تبلیغات مسموم غر بیها به 
انجام رساند تا بسیاری از کشورهای جهان با مواضع 
سیاسی ایران و توانایی‌های اقتصادیش از نزدیک آشنا 
شوند و در این آشنایی و همکاری زمینه رشد و توسعه 
ایران فراهم شود. به ویژه که نیمی از مردمان جهان در 
کشورهایی زند گی می کنند که نمایند گانشان در این 
اجلاس به تهران خواهند آمد و به اين تر تیب شاید 
این تعطیلات فراوان, این بار منافعی برای کشور به 
دنبال بیاورد. ۰ 


۸ مرو ٩۱‏ لیات مکی 


قطره ای از دریای زبان شناسی . ۲ 


مصطفی گلیاری 


تأثیر لهحه در شخصبت 


ادامه قطره پیش 


انگار دوستان گرامی و دانا و مهر بانم قطرهای 
تأثیر شغل و زبان بر شخصیت را پسندیده‌اند 
را ما رو ما راز 
نظر فر موده‌اند و آن راستوده‌اند. زهراطهامی. 
ساراسعیدی, رضا سواد کوهی. محسن کر دبچه. 
فریدون جم» اکبر شاهینی, و بهروز مباشر 
بهروز(در ایمیل دومش) به این قطره‌های ناچیز 
افتخار داده‌اند و یادش کرده‌ان د. برخی نیز اس 
زده‌اند که اول و اخر شماره‌های انها را می‌نویسم 
تا از این دوستان گرامی نیز قدردانی کر ده باشم: 
۷ که پرسیده اگر با کود کی به زبان 
فاخر حرف بزنیم. این زبان تا چند سالگی در او 
نهادینه می شود طوری که اگر وارد جامعه شود. 
زبان‌ه ای دیگر در شخصیتش اثر نگذارند. و 
دوست دیگرم ۷ که چنین اس فر موده: 
مات راا لے داعال ااا 
تأثیر زبان بر شخصیت به وجد آمدم. در میان 
سخنان ارزنده‌ای که دوستان دیگر فرموده‌اند. 
این سخن با چنین مضمونی مشتر ک بود:اگر در 
محیطی زبان مردم فاخر باشد یا شخصیت همه 
آنها فاخر خواهد شد؟ دوست دیگر پرسیده است 
تأثیر زبان در افراد ناشنوا چگونه است؟ 

در روان کے برک هاو | 
بررسی می کنم و برایشان قلمی خواهم فرسود. 


یک حرف ودوحرف 


معمولا نوزادان» نخستین آواهارااز مادر خود 
می‌شنوند. بااین که نوزادی چند روزه معنی هیچ 
کلمه‌ای را نمی‌فهمد. زبان مادرش را از لحنش 
درمی‌یابد. وقتی که مادر با لحنی پر مهر به او 
می‌گوید: چیه عزیزم؟ گریه نکن دختر خویم.... 
دخترش از لحن او می‌فهمد که همه چیز خوب 
پیش می رود و مشکلی نیست. امااگر همین 
کلمه‌ها راب لحنی خشن و اخمو بگوید. دخترش 
گریان‌تر می‌شود. حالا دو کود ک دو ساله را 
تصور کنید که مادر اولی هنگام نوزادی او با لحنی 
مهرب ان حرف زده و مادر دومی لحنش خشن 
بوده. ایا شخصیت این دو کودک یکی است؟ 
نه! آشکارا با هم فرق دارن د. اطرافیان تعجب 
می کنند و می گویند جنس این دومیه خرابه و 
معلوم نیست به کی رفته! آنها حواس‌شان نیست 
که همان لحن تند. شخصیت او را تخریب کرده 


واز این به بعد هم به دلیل بر خورد اطرافیان. 
شخصیتش بیشتر و بیشتر تخریب می‌شود. تا 
کے یی ال همان کدی که در 
نوزادی رویش اثر بد گذاشته, او را به انسانی 
بدخیم و هنجارشکن و تندخو تبدیل کند. رجوع 
کنید به فیلم تبلیغی نیروی انتظامی که پدری 
کود کش را می‌زند. کودک خلافکار می‌شود 
و پلیس دنبالش می‌دود. دوباره صحنه قبل 
می آید و این بار برخورد پدر مه ر آمیز است واو 
راد رآغوش می گیرد. این سخنان گزافه نیست 
و پژوهش‌های زبانشناسان در تثیر زبان خوب 
بر کاهش خلافکاران, تأیید می کند که حتی اگر 
فقط سه چهار بار سر نوزاد داد بکشیم. مسیر 
شخصیتش را تغییر داده‌ایم. 
نباید فراموش کنیم که همان قدر که واژه‌ها 
ر کلک راا ہے اا لر کا 
آن نیز مؤثر است. کود کی که لحن ما با او 
تحکم آمیز و آمرانه است. شخصیتی فرماتیر با 
اعتماد به‌نفسی پایین پیدا خواهد کرد که ضمنا 
به دلیل سر کوفت‌هایی که خورده. کاستی‌های 
شسخصیتی مهمی نیز دارد. کودک دیگری که با 
صدای بلند با او حرف می‌زنیم. او نیز بلند حرف 
زدن رامی آموزد و یکی از تأثیرات شخصیتی بلند 
حرف زدن» برون گرایی و زودجوشی و صمیمیت 
است که البته زیان‌هایی نیز دارد. گاه‌بلند حرف 
زدن به دلیل شرایط محیطی است. مثلا کسی که 
در ای دیرو دا کار می کف ار 
ا رافک ان را خرف یرت ایی با رف 
زدن. گر چه تحمیلی است. ممکن است عادتش 
شود و در محیط‌های آرام‌تر نیز بلند حرف بزند. 
تأثیری که بلند حرف زدن در شخصیت دارد. 
خراب کردن دیوارهایی است که به آن محدوده 
شخصی می گویند. قبلا درباره محدوده و قلمرو 
شخصی قلمفرسایی کرده‌ام. کسانی ک محدوده 
شسخصی ندارند یا بز رگ تر از ان دازه معمولی 
تین بی‌مهابا وارد قلمروهای شخصی دیگران 
می‌شوند. همچنین اجازه می‌دهند دیگران نیز 
وارد محدوده آنها شوند. وقتی که در محیطی 
عمومی هستیم و بلند حرف می‌زنیم. در محدوده 
شسنوایی دیگران اخلال و آلود گی ایجاد می‌کنیم. 
شاید شماهم دیده باشید که بعضی‌ها هنگام حرف 
زدن با تلفن داد می‌زنند یا وقتی که می‌خواهند از 
و نب 
می کنند و در راه‌پله با صدای بلند حرف میزنند 
ی 
معمولا افرادی که شهری‌تر هستند. بلند حرف 
نمی‌زنند و بلندی صدای آنها فقط به اندازه‌ای 
است که مخاطب آنها بتواند بشنود. همچنین در 
میهمانی‌ها در گوشی حرف نمی‌زنند. به تلفن و 
ادامه دارد 


« 


لو یت 


کر دن نادان و داد کر داندن عادت از سر معتاد کاری شیبه معی داست 


8 امام حسن(ع) 


گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی مجله اطلاعات هفتگی به مناطق زلزله‌زده 


رامن زاراد کک 


بی مقد مه عرض می کنم. چون ز مین ل رزه که مقد مه نمی خواهد. بی مقد مه 
می آید. می‌لرزاند و همه امال و ارزوها رابا خودش می‌برد... 

صبح چهارشنبه اولین روز شهر یور بعد از اینکه از ادار هبه منزل رفتم تصویری 
از زلزله از تلویزیون احساسم رابه شدت تحریک کرد و با تلاشی باور نکر دنی ذهنم 
رای به رفتن به منطقه زلزله | ذربایجان «ورزقان و اهر» داد و تابه خود آمدم بدون 
هیچ امکاناتی در منطقه و روستاهای ور زقان بودم.البته مااسه خبر نگار بودیم که از 
مکانهای خبری مختلف تصمیم به سفر گرفتیم.خیلی سریع شبانه مسیر تهران- 
تبریز راب اتوبوس طی کردیم و صبح زود به تبریز و استانداری منطقه رسیدیم. 

وقتی به در استانداری تبریز رسیدیم ب اتلفن همراه مسوول روابط عمومی 
استانداری تماس گرفتیم واز پشت تلفن به خوبی مشخص بود که این ر وزها روابط 
عمومی‌ه اروز خوش ندارن د. خودم رامعرفی کردم و پس از حدود نیم ساعت 
هماهنگی‌های لازم صورت گر فت و راننده و ماشین پایین ساختمان منتظر ما بودو 
جوان محترمی که خود راسلطان‌پور معرفی کرد می گفت که کارمند محیط زیست 


است وباستاد همکاری می کند از ابتداتانتهای کار خبری ما بدون هیچ دغدغه‌ای 
همیار ما شد. جا دارد همین جااز آقای آهنگران و همکارانشان که باجدیت تمام‌مارا 
قدردان باشیم. 


سختی هست ولی استحکام خانواده معنی همیشگی خود را دارد 


روزگارغریبی است. همین! 


۳ ۳ 


» 


۷ 


زند گی در کوچه‌های چین برداشته چهره سالخورد گان گم شده اما باید منتظر فردا بود باید . . س 
نان تلاش کرد دنیای زیبای کود کانه توآم با درد بی‌خانگی آماد گی برای سرمای در راه 
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اطلاع پیدا کر دیم که هیچ تلفاتی در روستانداشته‌اند.ولی ساختمان‌ها خسارت 
جدی دیده بودند اماماجرادر روستاهای ور زقان و اهر مصیبت‌بار بود. بلافاصله 
خواهش کردیم گروه‌خبری مارابه منطقه آ سیب دیده‌ورزق ان انتقال دهند. با 
توجه به هماهنگی‌های مجدد و با کمی سختی به دلیل مشغله شد ید روابط عمومی و 
عا ماو جاک ہدام یں بود وکاک ایا رها ابا ور و کار 
واقعی آشنا کرد. باچند نفری که‌هم کلام شدیم اکث راز خوراک وپوشاک گله‌ای 
نداشتند و فقط ترس از فر داوس مای زود رس بود سرمایی که همین روزها هم در 
ساعت‌های شب باتمام وجود احساس می شد ومر دمان خونگر م آذری‌مان دل به 
وعده‌های مسوّولین جهت ساخت مسکن مقاوم و تحمل سرما خوش کر ده‌بودند. در 
این بین هم کود کان به بازی‌های خود مشغول بودند و پدران و مادران آنها در فکر 
غذاوشستش وی لباس وایجاد بستر خواب و خوراک. مر دم هم فقط از خبرنگاران 
درخواست داشتند که در فصل سرما نیز با آنها هم صدا باشند. همین! 

تهیه گزارش و عکس از مجید شادمان نژاد 


فردا ابری است وباران به اميد وعده‌های مسوولان می‌بارد 


۸ مرو ٩۱‏ طاعات ی 


۹ I kf 


کود کان از دل ویرانه‌ها زندگی می سازند 


تمام زندگی و دیگرهیچ 


و حشت ننمای وقد است که کسی ر ادوست ذداشته 


دا 


ینیم 


محمد ححازی 


ماجرای‌واقعی خارجی € نیلوفر یوسفی 


آنها را نمی‌دانستید. 


تولد آلبرت کوچولو 

البرت انیشتین در چهاردهم مارس ۱۸۷۹ 
در شهر اولم که شهر متوسطی از ناحیه ورتمبر گ 
آلمان بود متولد شد. اما شهر محل تولد در زند گی او 
اهمیتی نداشت زیرایک سال بعد از تولد او خانواده 
اش از اولم عازم مونیخ شدند. پدر آلبرت. هرمان 
انیشتین. کار خانه کوچکی برای تولید محصولات 
الکتروشیمیایی داشت وبا کمک برادرش که مدیر 
فنی کارخانه بود آن را اداره می کرد. 

مادر انیشتین, پائولین کوخ نام داشت و بیش از 
پدرش زند گی راجدی می گرفت.اوزنی بوداهل 
هنر و صاحب احساساتی که خاص هنر مندان است و 
بزرگترین عامل خوشی او در زند گی و وسیله تسلای 
وی از علم روز گار موسیقی بود. 

آلبرت کوچولوبه هیچ مفهوم کود ک اعجوبه ای 
نبود وحتی مدت زیادی طول کشید تاسخن گفتن 
آموخت بطوری که پدر و مادرش وحشت زده شدند 
مبادا فر زندشان ناقص و غیر عادی باشد اما بالاخره 
شروع به حرف زدن کرد ولی غالبا ساکت و خاموش 
بود وهر گزبازیهای‌عادی را که مابین کود کان 
انجام می گرفت و موجب س ر گرمی کود کان می‌شد 
رادوست نداشت. 

آلبرت مرتباً وهر سال از پس سال دیگر طبق 
تعالیم کاتولیک تحصیل کرد واز آن لذت فراوان 
می‌برد وحتی در مواردی در دروسی که به شرعیات و 
قوانین مذهبی کاتولیک مربوط بود چنان قوی شد که 
می‌توانست در هر مورد که همکلاسان او قادر نبودند 
به سوألهای معلّم جواب دهند. پاسخ دهد. 

انیشتین جوان در ده سالگی مدرسه ابتدائی را 
تر ک کرد ودر شهر مونیخ به مدر سه متوسطه «لوئیت 
پول» وارد شد. در مدر سه متوسطه | گر مر تکب خطایی 
می‌شد ند روش تنبیه شان آن بود که باید بعد از اتمام 
درس تحت نظر یکی از معلمان. در کلاس بمانند. با 


۳ 


هنگامی که آلبرت انیشتین فوت کرد یکی از نادر ترین اتفاقات ممکن رخ داد.مغز اورااز 
سرش در آورده و در موزه‌های مختلف به نمایش گذاشتند. واقعاً به چه علت این اتفاق افتاد؟! 
آنچه در ادامه می خوانید نگاهی به زند گی شگفت‌انگیز این دانشمند آلمانی است که شما هیچ گاه 


درنظر گرفتن وضع نابهنجار و نفرت انگیز کلاسهای 
درس این اضافه ماندن شکنجه ای واقعی محسوب 
می‌شد. آلبرت مجبور بود بر خلاف میلش هم که شده 
درس بخواند چون باید دیپلمش رامی گر فت. اماشش 
ماه‌از شسروع مدرسه نگذشته بود که حوصله آلبرت 
سررفت. دیگر تحمل نداشت در مدرسه بماند. وی 
نزد د کتری رفت و گواهی پزشکی گرفت که اعصابش 
ناراحت است و نمی تواند سر کلاس‌ها حاضر شود! اما 
عذرش را خواست. دلیل آن‌ها این بود:«انیشتین! 
حضور شما در کلاس درس باعث اختلال است و بر 
بقیه دانش آموزان نیز اثر سوء دارد.» 
ورشکستگی و مهاجرت 

انیشتین پانزده ساله بود که حادثه ای جریان 
زندگی او رابه راه جدیدی سوق داد. پدر او در تجارت 
بامشکلاتی مواجه شد و در پی آن صلاح رادر آن 
دیدند که کارخانه خود را در مونیخ بفروشد و جای 
دیگری را برای کسب و کار خود انتخاب کند لذا به 
ایتالیا مهاجرت و در شهر میلان موّسسه مشابهی را 
ایجاد کرد. هنگامی که وارد شهر میلان شدند آلبرت 
به پدر خود گفت که قصد دارد دیگر تابعیت کشور 
کار زشت و نابهنجار است. 

در ان دوران مشهور ترین مؤسسه فنی در ارویا 
شهر زوریخ بود. آلبرت در امتحان داوطلبان شر کت 
کرد ولی بخاطر اینکه درعلوم طبیعی اطلاعاتی وسیع 
نداشت درامتحان پذیرفته نشد. البرت به خاطر 
نمره‌های‌پایینی که در فرانسه انگلیسی, جانور 
شناسی وزیست شناسی آور ده بود در امتحان رد 
شد. اما مدیر دارالفنون زوریخ تحت تأثیر اطلاعات 
وسیع اودر ریاضیات واقع شد و از او خواست دیپلم 
متوسطه‌ای را که برای ورود به دار الفنون لازم است در 


یک مدرسه سوئیسی به دست آورد و اور به مدرسه 
ممتاز شهر کوچک «آرائو» که باروش جدیدی اداره 
می‌شد معرفی کرد. بعد از یک سال اقامت در آن 
مدرسه دیپلم لازم رابه دست آورد وهمین شد که 
بدون امتحان در دارالفنون زوریخ پذیرفته شد. 

او از خواندن ریاضیات منصرف شد و فیزیک را 
انتخاب کرد. خودش نوشته است: «دیدم ریاضیات 
به شاخه‌های تخصصی زیادی تقسیم شده که هر 
یک می‌تواند همه عمر کوتاه‌ ماراصرف خودش 
کند». چند سطر بعد اعتراف می کند که فیزیک 
هم درست همین وضعیت راداشت. اما او «چون 
به شناختن طبیعت دل بسته بود» تصمیم گرفت 
فیزی_ک بخواند. حالا دیگر می دانست قطب نما چرا 
همیشه شمال را نشان می‌دهد. اما جیزهای دیگری 
بودند که نمی‌دانست :«آیا نور هميشه به صورت خط 
راست حرکت می کند؟ چطور می‌شود مسیر نور را 
از نقطهای تا نقطه دیگر اندازه گرفت؟ و بالاخرهاگر 
بتواند بااسرعت نور حر کت کند چه اتفاقی می‌افتد؟ 
او توصیه کر دند به جای این کارها بیاید سر کلاس‌ها 
و جزوه اش رابنویسد». آلبرت درباره این سوال‌ها با 
همکلاسی‌هایش ساعت‌ها بحت کرد و وقتی همه شان 
با هم ناامید می‌شدند به کافه‌ای می‌رفتند و خوش 
می گذراندند. بااین که درس‌های فیزیک دارالفنون 
آميخته با هیچ گونه عمق فکری نبود باز هم حضور در 
آنها آلبرت راتحریک کرد که کتب محققان بزرگ 
فیزیک رامورد مطالعه قرار دهد. او آثار استادان 
5سیک کرک ری ا کیل پولترمان ها کو 
وهوتز رابا حرص عجیبی مطالعه کرد. شب وروز 
اوقات او بامطالعه‌این کتابهامی گذشت.اودرست 
در پایان قرن ۱٩‏ تحصیلات خود را به اتمام رساند و 
مثل خیلی از جوانان با مشکل پیدا کردن کار مناسب 
مواجه شد. 

از آنجا که نتوانست مقام تدریس در مدرسه پلی 
تکنیک را بدست آورد تنها راه باقی مانده برای او این 
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بود که به دنبال چنین شغل ومقامی‌در یک مدرسه 
متوسطه باشد. سال ۱۹۰۰ شروع شده بود و آلبرت 
بیست ویک سال داشت. او توانسته بود تابعیت 
سوئیس رابدست آورد. بعد از مدتی تصمیم گرفت 
به عنوان معلم خصوصی کار کند. او از کار خود راضی 
وحتّی خوشبخت بود که می‌تواند به پرورش جوانان 
بیر دازد اما بزودی متوجه شد که معلمان دیگر کار 
اوراضایع وفاسد می کنند و کمی بعد وقتی آلبرت 
درخواست کرد مسئولیت کامل آموزش پسرها 
رابه‌اوبدهد از مدرسه اخراجش کردند. بعد از 
این دوران تاریک, ناگهان نوری درخشید و بعد از 
مدّتی در دفتر ثبت اختراعات مشغول به کار شد و به 
شهر«برن» نقل مکان کرد. کمی بعد از انتقال به شهر 
برن انیشتین با میلواماریچ همشاگر د قدیم خود در 
مدرسه پلی تکنیک ازدواج کرد و حاصل آن دو پسر 
بود که با فاصله کمی‌به دنیا آمدند. 
کار انیشتین در دفتر اختراعات 
خالی از لطف نبود. وظیفه وی آن 
بود که اختراعات را که به دفتر ثبت 
اختراعات می‌آوردن د به صورت 
وله آزمایش کند. شید تمرین 
درهمین کار باعث شده بود که او 
باقدرت خارق‌العاده‌وبی‌مانندی 
بتواند نتایج اصلی هر فرض جدیدی 
رابا سرعت درک کند. 

ولی او گرفتار سوالات بی‌پاسخ 
شده بود. اینکه نور چطور حر کت 
می‌کند؟ واگر بتوند باسرعتی 
معادل نور حر کت کند و.. در واقع 
این سوال‌ها کم کم داشتند برای او به 
خودش می‌نویسد.«بایداعتراف کنم در آن اوایل که 
نظریه نسبیت خاص داشت در ذهنم شکل می گرفت. 
به همه جور اختلال‌های عصبی دچار می شد م. گیج بودم 
وضعیت آدمی‌راداشتم که باید تلاشش رامی کرد تا 
بر حالت اعجابی که از برخورد به اين قبیل پرسش‌ها 
دچارش شده غلبه کند. بالاخره اول تابستان ۱۹۰۵ 
سیزده صفحه دست نویسی را که آماده کر ده بود به 
دفتر مجله آنالن دو فیزیک برد یک راست بر گشت 
خانه و چهارده روز در رختخواب افتاد . 

آنالن دو فیزی ک. معتبرترین مجله علم ی آلمانی 
زبان بود و پنج مقاله آلبرت سی صفحه آن راپر کرده 
بود. بلافاصله هیچ اتفاقی نیفتاد. چهارسال بعد فیزیک 
دان‌های دانشگاه‌های سوئیس بالاخره به این نتیجه 
رسیدند که این کارمند جزء دفتر ثبت اختراعات 
سوئیس راباید به دانشگاه بیاورن د. در آن روزها 
وقتی از ماکس پلانک که پایه گ_ذار نظریه کوانتا یا 
کوانتوم؟ و بز ر گ‌ترین دانشمند فیزیک نظری آلمان 
بود. درباره انیشتین پرسیدند. گفت: «اگر درستی 
تئوری انیشتین ثابت شود که من انتظار آن رادارم.او 
گوپرتیک فرن بین خواهد بوه 

انتصاب‌استادان‌این قبیل دانشگاههاطبق پیشنهاد 


ا 
۸ کور ٩۱‏ الاعات کل 


۱ ۱( ا امم ی گرفت که 
معمولأ حقٌ انتخاب خود رابه وزیر فرهنگ می‌داد. 
تصمیم قطعی برای انتخاب داوطلب. قبل از همه. 
برعهده فیزیکدانی به نام «آنتون لامپا» بود واو 
2۱ ۱ اشست که 
یکی از آنها « کوستاویائومان» و دیگری انیشتین بود. 
«یائومان» به دلایل شخصی آن پست رانپذیرفت و 
پس از کش و قوس‌های فراوان انیشتین این مقام را 
ل 
نقل مکان از پرا کت 

با همه پیشرفتی که انیشتین در مدت تدریس 
در دانشگاه پراگ داشت ناگهان به دانشگاه‌اطلاع 
داد که در پایان دوره تابستانی سال ۱۹۱۲ دیگر کار 
نخواهد کرد. عزیمت ناگهانی انیشتین از شهر پراگ 
سر وصدای بسیاری دراین شهر به پا کرد. در سر 


شد:«نبوغ و شهرت فوق العاده انیشتین باعث شد که 
همکارانش او را مورد شکنجه و آزار قرار دهند و به 
ناجار شهر پراگ را ترک کرد.» 

انیشتین عازم شهر زوریخ شد و در پایان سال 
۲ با سمت استادی مدرسه در پلی تکنیک زوریخ 
مشغول به کار شد. شهرت انیشتین به تدریج تا آنجا 
رسیده‌بود که بسیاری از موسسات و سازمانهای 
علمی‌جهان علاقه داشتند که وی به عنوان عضو 
وابسته با موٌسسه ایشان در ار تباط باشد. در همین 
حال. سالها بود که مقامات رسمی آلمان کوشش 
می کردند که شهر برلن, نه فقط مر کز قدرت سیاسی 
واقتصادی باشد بلکه در عین حال کانون فعالیّت 
هنری و علمی نیز محسوب گردد به همین جهت از 
انیشتین دعوت کردند به آنجا برود. ولی به این شر ط 
را که سال ‌ها پیش وبا بدبختی زیاد به دست آورده 
بود از دست ندهد. 

مدت کمی بعد از ورود انیشتین به برلن,او از 
همسرش هیلوا که از جنبه‌های مختلف با او فرق 
داشت جداشد و مجرد زند گی کرد. هنگامی که به 
عضویت آکادمی پادشاهی انتخاب شد سی و چهار 


سال سن داشت و نسبت به همکاران خود که‌از او 
مسن تر بودند بیش از حد جوان بود. در اين حال 
همه انیشتین رادر وهله اول مردی مدب ودوست 
داشتنی می‌دیدند. 

فعالیت اصلی انیشتین در برلن این بود که با 
همکاران خویش و یا دانشجویان رشته فیزیک درباره 
کارهای علمی‌مصاحبه و مذاکره کند وآ تارا در تهیه 
برنامه جستجوی علمی‌راهنمایی کند. هنوز یکسال از 
اقامت انیشتین در برلن نگذ شته بود که در ماه‌اوت 
۴ جنگ جهانی اول شروع شد. 

آلبرت از جنگ بدش می آمد. در مدت جنگ 
جهانی اوّل, روزنامه‌های برلن همه روزه از وقایع جنگ 
وشروع فتوحات ارتش آلمان حرف می‌زدند. در 
همین حال انیشتین با دختر عمه اش الزا بیشتر آشنا 
شد. الزازنی مهربان و خونگرم بود و با وجودی که 
از شوهر مرحوم سابق خود دو دختر 
داشت انیشتین با او ازدواج کرد. 

جنگ جهانی و شرایط حاد آن 
مانع این نشد که انیشتین از حرارت 
فوق‌العاده‌ای که بر ای توسعه وتکمیل 
نظریه‌های خود داشت ذره‌ای کم 
کند. بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ او 
در حدود سی مقاله نوشت و بالاخره 
آن مقاله اصلی که نتیجه یازده 
سال تحقیق اوروی «نظربه نسبیت 
خاص»بود در سال ٩۱۶‏ ۱ باعنوان 
«تئوری نسبیت عام» منتشر شد. او 
مشهور شده بود. دیگر نمی‌توانست 
پالتوی قدیمی‌اش را بپوشد. 

موهای نامر تببش را زیر کلاه 
پنه ان کند وب اخی ال راصتد 
رخیابان‌ه ای برلین-یاهر جای دیگر -قدم بزند. 
حالام ردم‌اورامی‌شناسدومی گویند آدم بزرگی 
است. نمی توانند توضیح بدهند چرا؟ چون فهمیدن 
نسبیت عام برایشان سخت است. اما می‌دانند وقتی 
کسی می‌گوید:«نور هميشه به خط مستقیم حر کت 
نمی کند.» یا «زمان مفهومی مطلق نیست بلکه در ذهن 
آدم‌ها شکل می‌گیرد.» دارد حرف‌های مهمی‌می‌زند. 
امریکایی‌ها برای کسی که بتواند نسبیت رابه شکل 
ساده‌در سه هزار کلمه توضیح دهد. پنج هزار دلار 
جایزه گذاشته بودند. روزنامه نگارها به انيشتین 
پیشنهاد کر دند زند گی نامه اش رابنویسد. اما او گفت: 
«چیزمهمی برای گفتن ندارم. چون زند گی‌ام چندان 
پرماجرانبوده‌است وبدون کشفیات دانشمندان 
بزرگی که قبل از من فعالیت داشته اند امکان نداشت 
به این نتایج دست پیدا کنم.» اوشکسته نفسی نمی کرد. 
شاید بیش‌تر سعی کرده بود واقع بین باشد. 

اهُمیّت نظریه جدید خیلی زود مورد تأیید و توجّه 
دانشمندانی واقع گردید که دارای قدرت خلاق 
علمی‌بودند و تأیید تجربی نظریه انیشتین توجّه عموم 
مردم رابه شدت جلب کرد. از آن پس انیشتین 
شهرتی جهانی پیدا کرد. 


بقیه در صفحه۴۱ 
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دلو سی غلامی است که ای هیچ 


خو اجه عاقلی خو ب ذ 


« 


داستان‌زند گی a‏ 


بر اساس سر گذ‌شت: حمید رضا 


فاصله خوشبختی و دردمندی - گاهی اوقات - 
چقدر کوتاه‌است. بعضی وقتها به فاصله جند ساعت. از 
قصر خوشبختی به خرابه درد و غصه می‌توان رسید... 
و این همان مسیر کوتاه و ناجیزی بود که زندگی ما را 
تحت‌الشعاع قرار داد... 


آن روزها من چهارده سالم بود .درسن وسال 
خودم شاید معنی خوشبختی رانمی‌فهمیدم... اما 
تفاوت زند گی شاد و رنج کشیدن رامی‌دانستم, لااقل 
موقعی که از زبان همکلاسی‌هایم می‌شنیدم که در 
زند گی‌شان چه مشکلاتی دارند. مثلاً «پدر و مادرشان 
مدام با همدیگر دعوامی کنند. پدرشان رفیق‌بازی 
می کند و شبها دیر به خانه می ید و مادرشان دعواراه 
می‌اندازد و قهر می کند و چند روز (ویاحتی چند هفته) 
از خانه می‌رود. ی اینکه پدربزر گها و مادربز ر گهایشان 
در زندگی آنها دخالت می کنند و...» 

وموقعی که زندگی آنها رابازندگی خودمان 
مقایسه می کردم.آن وقت می‌فهمیدم که چه زندگی 
شادی داریم! 

اشتباه نکنید. منظورم این نیست که خانواده مرفه 
وثروتمندی داشتم( که اتفاقا زاين جهت خیلی هم 
در مضیقه بودیم) مادرم که به گفته خودش از دوران 


۴ 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


۱ 


کود کی دجار مشکل ژنتیکی «درد استخوان» بود. 
اگرچه به ظاهر مشکلی نداشت و مانند بقیه مردم 
قبراق و سرحال نشان می‌داد. اما فقط ما(من و پدر 
وخودش) می‌دانستیم که‌اگر روزی سیزده چهارده 
تا قرص نخورد و سالی دو. سه بار در بیمارستان 
بستری نشود. وضع جسمانی اش به هم می‌ریزد! این 
توضیح رادادم تا بدانید ما زیاد هم «بدون غصه» 
نبودیم! همانطور که گفتم. از لحاظ وضعیت اقتصادی 
نیز مشکلات زیادی داشتیم. پدرم کارمند ساده و 
غیررسمی یک شر کت خصوصی بود که حتی بیمه 
هم نبود تنهانگرانی که داشت همین مورد بود که 
می گفت:«من فقط نگران شما هستم که اگر خدای 
نکر ده‌یک روز نباشم.... یک حقوق با نشستگی هم 
بهتون تعلق نمی گیره؟!» با این حال پدر هر گز مقابل 
چنین مشکلاتی کم نمی آورد و با اینکه باید پول اجاره 
خانهو خورد وخوراک مارامی‌داد. امابرای اینکه 
از عه ده مخارج درمان مادر بر بیاید عصرهانیز در 
یک فروشگاه پوشاک کار می کرد تا بتواند بار زند گی 
رابکشد. باهمهاینها اما شادی و خنده لحظه‌ای 
نیز از زند گی ما دور نمی‌شد. پدرم وقتی از سر کار 
برمی گشست. همه خستگی‌ها و مشکلاتش راپشت 
در خانه جامی گذاشت و چنان خوشحالی می کرد که 


گویی هیچ مشکلی ندارد.مادرم نیز همین روحیه را 
داشت. من یک بار هم به یاد ندارم که بابت کهنگی 
لباسهایش گله کند. هر گز به پدر فشار نمی آورد که 
چرایخچال خالی است؟ چرابه مسافرت نمی‌رویم ؟ 
کمبودها در زندگی داشتم.اما از این دو نفر آموخته 
بودم که چگونه خوشبخت باشم. 

اری... در آن ایام همه فامیل و همسایه‌ها به 
خوشبختی ما غبطه می‌خوردن د ...تا اینکهانگربه 
قول مادربزرگ مرحومم ناگهان چشم خوردیم و... 
طوری که ريشه خوشبختیمان خشکید! 

از روزی که سر دردهای بی‌مقدمه پدر شروع شد 
تاآن‌شبی که سرش روی زانوی مادر بود و آخرین 
لبخند رازد.بیست روز هم طول نکشیدادر آن پیست 
روز مادرم از هر د کتر متخصصی که می‌شناخت. وقت 
گرفت و پدر رابه مطب او یا بیمارستان محل کارش 
برد.امامتأسفانه آن «غده‌لعنتی» آنقدر بز رگ شده 
بود که هیچ کس هیچ کاری نمی‌توانست بکند. تاجایی 
که آخرین توصیه‌ها به مادرم شد. «بگذارید این چند 
روز آخر توی خانه و کنار خانواده‌اش باشد!» 
کرده‌بود زمان رفتنش فرارسیده,ابتدامرادر آغوش 
کشید ودو توصیه به من کر د:«حمید رضابرای‌رسیدن 
به خوشبختی آنقدر درس بخوان که به همه آرزوهات 
برسی» ضمناً یادت باشه که مراقب مادرت باشی!» 
من که دوست نداشتم معنی حرفهای پدر رابفهمم 
فقط سکوت کردم تاپدر آخرین حرفهایش رابه 
زنش بزند. از خاطرات شیرینشان گفت... از روزهای 
عاشقی گفت و... در حالی که نفس‌های آخرش را 
می کشید به مادرم گفت:«سعیده... من که برای تو 
وپسرمان چیزی نگذاشتم و حتی مخارج کفن و دفن 
منوباید قرض کنید... واسه همین می‌خوام بهت بگم 
اگر خواستی شوهر کنی...» 

مادرم که به سختی جلوی اشکهایش را گر فته بود. 
حرفش راقطع کرد و گفت:«این حرفها چیه میزنی 
آقاتیم ور... من هر گز بعد از شمابا کسی ازدواج 
نمی کنم!...» پدرم لبخند تلخی زد و گفت:«اماسعیده 
تو...»ودیگر نفسش بالا نیام د و حرفش نیمه کاره 
ماند و... که ای کاش نفسش به قدر چند کلمه دیگر 
پاری می کرد. 

فاصله قصر خوشبختی ما تا ویرانه درد و فقر. 
برای من و مادرم خیلی سریع پیموده شد. شاید اگر 
همسایه‌ها و اقوام نزدیک نبودند. ما از عهده مخارج 
مراسم ختم پدر نیز برنمی آمدیم!اما درست پس از 
پایان مراسم چهلم. هیولای زشت و کریه‌نداری!برای 
اولین بار گر یبانمان را گرفت, صاحبخانه که اتفاقاً آدم 
خوبی هم بود.از آن‌جایی که سه‌ماهاجار‌اش رانگرفته 
بود به زبان بی‌زبانی به مادرم گفت که اگر نمی‌توانیم 
اجاره رابپردازيم. خانه‌اش راخالی کنیم!» مادرم نیز 
که‌یک عمر با آبروزندگی کرده‌بود بهاو قول داد 
که حتماً بدهی‌اش را می‌پردازيم و به همین خاطر از 


هه 
اطاعات تشن مرو ۳۵۲۷ 


فردای آن روز در یک تولیدی پوشاک مشغول به کار 
شد. این کار را «اقا مصطفی» برای مادرم جور کرد 
یعنی صاحب همان فر وشگاه پوشاک که پدرم عصرها 
در آنجا مشغول به کار بود. اگر مادر می‌توانست در 
آنجا مشغول شود خیلی از مشکلات ماحل می‌شد. 
اما همان بیماری مادر باعث شد نتواند کارش راادامه 
بدهد چرا که در مقابل هر یک روزی که در آنجا کار 
می کرد یک روز بستری می‌شد | مشکلات و مخارج 
زندگی و اجاره‌خانه یک طرف و هزینه درمانی مادرم 
نیز از طرف دیگر, زند گی را برایمان جهنم کرده بود. 
با این حال مادرم که می‌دانست چاره‌ای ندارد. سعی 
کرد با آوردن کار خیاطی به منزل,هم آسیب کمتری 
ببیند و هم پول اجاره‌خانه را جور کند..مادرم روز به 
روز ضعیف تر می‌شد و من که حالا پانزده سالم شده 
بودهر بار که به مادرم می گفتم:«اجازه بده من هم 
کار کنم» بلافاصله می گفت:«من به پدرت قول دادم 
تو درست روادامه بدی...» من نیز جاره‌ای نداشتم و 
فقط با این اميد که هر چه زودتر بزرگ بشوم و بتوانم 
به مادرم کمک کنم.سعی می کردم در دبیرستان 
«دانش اموز ممتاز» بشوم! 

اماانگار راست گفته‌اند که اگر «دری به حکمت 
پرورد گار بسته شود. از سر رحمتش دری دیگر باز 
می‌شود»! آری, تنها خوش‌شانسی ماحضور « | قا 
مصطفی»در کنارمان بود.او که دوسا از پدرم 
بزرگتر بود و رفیق قدیمی‌اش نیز به حساب می آمد 
از موقعی که متوجه شد مادرم نمی‌تواند کار کند[ البته 
از بیماری مادر خبری نداشت]به هر شکلی که از 
دستش برمی آمد هوای مادرم راداشت. از اوردن 
برنج و گوشت و مواد غذایی به خانه گرفته تا پرداخت 
حقوق کامل به مادرم. در حالی که باید نصف آن 
مبلغ رامی‌داداحتی می‌توانم بایقین بگویم که اگر 
| قامصطفی نبود. من درسم رانیز نیمه کاره رها 
می کردم! 

آن روزها فکر می کردم آقا مصطفی یک فرشته 
است که برای کمک به ما امده است!در حالی که 
خبر نداشتم اوهم سرنوشتی شبیه به مادرم دارد. 
یعنی همسر و تنها فر زندش رااز دست داده و تک و 
تنها زند گی می کند! 


سال آخر دبیرستان راپشت سر گذاشتم و امتحان 
کنک ور راهم دادم و آن موقع بود که مادرم حرفی 
را که حدود دوس ال در دلش نگه داشته بود به زبان 
آورد و به من گفت: 
فاش کنم. من هر چی فکر می کنم می‌بینم چاره‌ای 
ند مثبت بدهم...اواز من تقاضای ازدواج کرده‌ومن 
در دو سال گذشته با اینکه مقابل سختی‌ها داشتم از 
پادر میآمدم.امافقط به خاطر توا برای اینکه وارد 
دانشگاه بشی تا خیالم راحت بشه ]این بر نامه رو عقب 


۸ مور ٩۱‏ اطلاعات مکی 


ی دادی که ازدواج 
نمی کنی ؟ 

نه پسرم... داری اشتباه می کنی. نه من قولی 
بهش دادم و نه پدرت که مرد باشعوری بود از من 
چنین چیزی خواست! قضیه این بود که ان خدابیامر ز 
در لحظات آخر عمرش می‌خواست منو قانع کنه که 
«حتما ازدواج کن» اما من به احترام او و اینکه داشت 
نفس‌های آخر رامی کشید گفتم شوهر نمی کنم...! در 
حالی که من فقط ۳۹ سالمه و... 

من که لحظه به لحظه عصبانیتم بیشتر می‌شد 
گفتم:«مادیگه احتیاجی به کمک‌های اقامصطفی 
نداریم! ان شاءالله من همزمان با ورودم به دانشگاه 
مشغول کار هم می‌شم و ِ 

مادرم لبخندی زد وپاسخ داد:«اولا تو حالا حالاها 
انقدر در | مد نخواهی داشت که حتی بتونی اجاره‌خونه 
رو بدی! ثانیاً مخارج درمانی من هر روز داره بیشتر 
می‌شه و چه بسا آقا مصطفی اگر بدونه که باید تا 
آخر عمر جور مریضی منو بکشه اصلاً از این ازدواج 
پشیمان بشه, چرا که من فقط بهش گفتم کمرم کمی 
درد می کنه... از همه اینها گذشته من دو سال پیش 
از دانشجو شدن تو باهاش ازدواج کنم و... 

دیگر نتوانستم تحمل کنم و فریاد زدم:«پس 
بفرمایین حرفهات‌ون‌رو زدین و من فقط مجسمه 
هستم»! مادرم باز هم کوتاه امد وسعی کرد مرا 
قانع کند. اما من چنان از او متنفر شده بودم که هیچ 
حرفی قانعم نمی کرد! در عین حال چون کاری هم از 
دستم ساخته نبود. تصمیم گر فتم هر دو نفرشان را 
نقره‌داغ کنم! 

اولین کاری که کردم این‌بود که ‌هنگام تعیین 
انتخاب رشته بااینکه می‌توانستم«پزشکی تهران»را 
بزنم.طوری انتخاب رشته کردم که در شهر ستان 
درسم راادامه بدهم.اين طوری هم از آنها دور بودم 
واعصابم آرام بود. هم می‌توانستم روی پای خود م 
بایستم! اینطوری بود که سکوت کردم و هفته بعد 
مادرم با آقامصطفی ازدواج کرد و...من نیز فردای 
آن روز از آن خانه بیرون آمدم. اما برای اینکه زهرم 
رابه تن آقا مصطفی بریزم. روز آخر تاشب.سراغ 
تک تک فامیل و همسایه‌ها رفتم و به همه گفتم:« آقا 
مصطفی یک نامرد تمام عیاره...اواز رفاقت پدرم 
سوعاستفاده کرد و وارد زند گی ما شد و بعد مادرم رو 
فریب داد تازنش بشه... برای من مثل روز روشنه 
که «آقا مصطفی»مادرم رو برای نو کری می‌خواد و نه 
همسری! من مطمئنم چندسال دیگه‌همین |قامصطفی 
مادرم رواز خانه بیرون می‌ندازه 9 وآن موقع شما 
خواهید دید که من به داد مادرم می رسم!» 

این قد م اولم برای خراب کردن | قا مصطفی بود. 
در عین حال چون دلم می خواست به هر نحوی شده 
نها را ازهم جدابشوند, روز آخر بعد از خداحافظی 
بامادرم ودورازچشمش به اقامصطفی که برای 
بدرقه من به ترمینال آمده بود. گفتم: آقا مصطفی با 


همه زرنگیت. از مادرم رو دست خوردی! چون مادرم 
که خبر نداشتی آقا مصطفی؟ 

آقا مصطفی پوزخندی زد و گفت:«من از تمام این 
ماجرا خبر داشتم... خودش به من گفته بود. اما تو 
خیلی بد ذات و بیچاره‌ای حمید رضا!» 

من که باورم نمی‌شد مادرم چنین دروغی رابه 
من گفته باشد. از او بیشتر متنفر شدم و رفتم دنبال 


من که شش سال بعد از بیرون آمدنم از خانه. 
مدرک دکترای عمومی‌ام را گرفتم. موفق شدم 
صاحب یک بورسیه دولتی هم بشوم و بلافاصله برای 
گذراندن دوره تخصصی راهی کانادا شدم و... و چند 
سال بعد که به تهران بر گشتم تازه یاد م امد که جقدر 
دلم برای مادرم تنگ شده‌ادر طول ان سالهاتنها 
خبری که از مادرم و اقا مصطفی به دست می آوردم! 
از طریق یکی از بچه‌محلهايم به نام «بهروز» بود. آن 
هم به این شکل و فقط در همین حد که می‌دانستم هر 
دو زنده هستند! 

روزی که می‌خواستم به محل زند گی مادرم -( که 
در آنجا بز رگ شده‌بود) بروم, شیکترین لباسهایم را 
پوشیدم ویک ماشین آخرین مدل هم انداختم زیر 
پایم وراهی آنجاشدم. فقط به‌اين انگیزه که هم به 
مادرم بفهمانم اشتباه کرده هم به اقا مصطفی حالی 
کنم که به او نیازی ندارم.و از همه مهمتر اينکه. 
می‌خواستم به همه اهل محل بفهمانم که چقدر 
خوشبخت شده‌ام!؟ اما آنچه که آن روز رخ داد ننگی 
ابدی بر پیشانی من بود! 

ان روزبه هر کدام از اهالی محل که سلام و 
خودم را معرفی می کردم هیچ کدامشان(با اینکه 
مرامی‌شناختند) تحویلم نگر فتند! بعضی‌ها یشان نیز 
پوزخند می‌زدند و می گفتند:«پیشگویی‌هات همه 
درست از آب در آمد آقای د کتر!» 

اول منظورشان را نفهمیدم.اما هنگامی که داخل 
مغازه‌اتوشویی بهر وز شدم.او بعد از ماج و بوسه و حال 
و احوال بهم گفت: 

-آنچه را که الان می‌بینی و می‌شنوی من در همه 
این سالها لااقل در این سالهای آخر با خبر بودم.اما 
مادرت من و همه اهل محل را مدیون کرده بود که به 
توهیچی نگیم! واسه اینکه می گفت:«پسرم اگر بفهمه 
از درس وزند گی ش میفته ولطمه می‌بینه! پس حالا 
نگاه کن و گوش بده!» سپس بهروز شروع به گفتن 
کرد.«بیماری‌مادرت از حدود ده‌سال قبل خیلی 
سخت شد...به شکلی که سه بار عمل جر احی انجام 
داد و گرانترین داروها رانیز مصرف می کرد... قا 
مصطفی هم مجبور شد در طی این سالهاء آ رام آرام 
دار وندارش رابفروشد و خرج مادرت بکند. کار گاه 
تولیدی پوشاک. بوتیک بزرگی که داشت و... 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


استعداد شگر ف دون ار اده‌ای آهنین معنی و مفهومی نداد د 


بالات 


می گرفت. 
روزی‌اورانزد 
حکیم آورد و گفت: 
از شمامی خواهم‌به 
این پسر من چیزی 
بگویید که دست زاین تنبلی و بی‌تفاوتی‌اش بر داردو 
مثل بقیه بچه‌های این مدرسه به دنیای واقعیت و کار 
و تلاش بر گردد. 

کیم اند وه پیت رگا کرد و کت یهافر 
توهمین‌باشی که پدرت می گوید زند گی سخت و 
دشواری مقابلت هست. آیا این رامی‌دانی؟ 

پسرتنبل شانه‌هایش رابالاانداخت و گفت:مهم 
نیست؟ 

حکیم با تبسم گفت: آفرین به تو که چیزی برای 
گفتن داری. لطفاً همینی که می‌گویی رادرشت روی 
این تخته بنویس وبرای استراحت با پدرت چند روزی 
میهمان ما باش. 

صبح روز بعد وقتی همه شاگر دان بر ای خوردن 
صبحانه‌دورهم جمع شدند حکیم به آشپز گفت که 
برای پسر تنبل غذای‌بسیار کمی‌بر یزد. طوری که فقط 
سر پایش نگه دارد. 

پسر که از غذای کم خود به شدت شاکی شده بود 
نزد حکیم آمد وبه اعتراض گفت: این آشپز مدرسه 
شما برای من غذای بسیار کمی ریخت! 

عکیم نی آن که حرفی بزندبه دو شت ای که شب 
قبل پسر روی تخته نوشته بود اشاره کرد و گفت: این 
نوشته راباصدای بلند بخوان!حرفی است که خودت 
نوشته‌ای! 

روی تخته نوشته شده بود: مهم نیست! واین برای 
اسر قل بسا وگران‌تمام فد طهز که ند دوا 
موقم فاھار غد اع کمن تخویل سر کیل شاد 

این بار پسر بااعتراض همراه‌پدرش نزد حکیم 
آمد و گفت:مناگر همین طوری کم غذابخورم که 
خواهم مرد. 

حکیم دوباره به تخته اشاره کر د و گفت: جواب تو 
همین است که خودت هميشه می گویی! 

روز سوم پسر تنبل زار ونحیف نزد حکیم آمد 
وگفت:لطفا به من بگوییداگر بخواهم غذای کافی 
بدست اورم چه کار کنم؟ 

حکیم به آ شپزخانه رفت و گفت:هر چه را آشپز 
می گوید تا ظهر انجام بده! 

پسرتنبل تاظهر در آشسپزخانه کار کردوظهر 
به‌اندازه کافی غذاخورد.اوخوشحال وخندان نزد 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo com‏ 
حکیم آمد و گفت: چه خوب شد راهی برای نجات از 

بعد خوشحال و خندان برای تأمین شام خود به 
آشپزخانه ب رگشت. 

پدر پسر تنبل با تعجب به حکیم نگاه کرد و از او 
پرسید: راز این به کار افتادن فرزندم چه بود؟ 

حکیم باخنده گفت: او حق داشت بگوید مهم 
اهمیتش حاضر بودید تلاش کنید.اوبه خاطر تنبلی اش 
واین که همیشه شمابار کار اورابر دوش می گرفتید 
دلیلی برای نامهم شمردنش پیدامی کرد. اماوقتی 
موضوع به گرسنگی خودش بر گشت فهمید که اوضاع 
جدی است واین‌جا دیگر جای بازی نیست معنی مهم 
بودن را فهمید و به خود تکانی داد. 

شما هم از این به بعد عواقب کار و نظر اورامستقیم 
به خودش بر گر دانید و بی‌جهت بار تنبلی او راخودتان 
به تنهایی به دوش نکشید. 

خواهید دید که وقتی ببیند نتیجه اعمال ناپسندش 
مستقیم متوجه خودش می‌شود اعمال درست برای 
او مهم می شوند و دیگر همه چیز عالم برایش نامهم 
نمی‌شوند. ۱ 

م.ر _ آرمیدخت 

مرد دانایی برای جمعی سخنرانی می کرد و جوکی 
بعد از لحظه‌ای او دوباره همان جوک را گفت و این بار 
تعداد کمتری از حضار خند یدند ! 


او مجدد جوک را تکرار کرد تااینکه دیگر کسی در 
جمعیت به آن نخندید اولبخندی زد و گفت : 

وقتی که نمی توانید بارها وبارها به جو کی یکسان 
بخندی د.پس چراباره اوبارهابه گریه‌وافسوس 
خوردن در مورد مسئله ای مشابه ادامه می‌دهید ؟! 


لالابی 


زن و شوهر پیری باهم زند گی می کردند. 

پیر مرد همیشه از خر وپف همسر ش شکایت 
داشت وپیرزن‌ه ر گززیربارنمی‌رفت و گله 
های‌شوهرش رابه حساب بهانه گیری‌هایاو 
می گذاشت. این بگو مگوها همچنان ادامه داشت 


تااینکه یک روز ... 

پیر مرد برای اینکه ثابت کند زنش در خواب 
خروپف می کند و آسایش او رامختل می کند ضبط 
صوتی راآ ماده کر د وشبی‌همه سر وصدای‌خرناس‌های 
گوشخراش همسرش راضبط کرد. 

پیر مرد صبح از خواب بیدار شد و شادمان از اینکه 
سند معتبری برای ثابت کر دن خر وپف های شبانه او 
دارد به سراغ همسر پیرش رفت واو راصدا زد. غافل 
از اینکه زن بیچاره به خواب ابدی فرو رفته بود! 

از ان شب به بعد خر وپف های ضبط شده پیر زن: 
لالایی آرام بخش شبهای تنهایی او است! 


را زگل سرخ 


به هر سو می‌نگریست همه جابرایش عجیب 
وخیره کننده‌بود!انگاردراعماق نگاهش هیچ 
دل بستگی ای وجودنداشت زمانی به خود آمد که 
همه باخنده‌هایشان به او اشاره می کر دندومی گفتند: 
ا ی روا مت رات 

گل سرخی درروبرویش درداخل باغچه نگاهش 
راجلب کرد گل سرخ راچید درون قلبش که پوشیده 
از سیم بود گذاشت... 

حسی درقلیش شکل گرفت.. 

پسررهگذری بی‌اعتنااز کنارش ردشدنگاه 
دخترک رابه خودش جلب کرد احساس عجیبی 
داشت آری‌این حس عشق دوست داشتن بود.به 
دنبالش رفت وبلند فریادزد:(آهای آقا کمک اکن 
من عاشقتم) 

پسربه سمت صدابر گشت ودرنگاهش هیچ 
حسی.. 

دخترعاش قش شدهپودولی‌افسوس شتی پک 
طرفه! 

دخترروبات هنگامی که به اوجی ازعشقش 
رسیدوباچش مان گریان وبغضی سنگین ازپسر گدایی 
عشق می کرد باران شروع به باریدن گرفت... 

سیمهای دختراتصالی کرد ودخترنقش زمین 
شدوگل سرخ از قلبش به بیرون پر تاب شدوبرای 
همیشه چشمانش به روی دنیابسته شد... 

ای کاش می‌دانستم چه رازی در گل سرخ نهفته 
بود که به یک روبات حس دوست داشتن وعشق داد... 
(خدایااجادوی عشق رادر قلب همه نهان کن) آمین... 

سمیراابیضی 


۵۰ 
اطاعات تشن ارو ۳۵۲۷ 


ترازو 


امیر پرندک 
حمل و نقل نابسامان در میناب 

حتی قانون هد فمندسازی یارانه‌ها هم نتوانست 
حقوق شهروندان شهر ۶۵ هزار نفری میناب رادر 
سیستم حمل و نقل عمومی‌مشخص کند. 

شهر میناب که هموار هبه عنوان دومین شهر استان 
مطرح بوده‌است و داعیه فر مانداری ویژه رابا آخرین 
سفر هیأت دولت در سر می‌پر وراند. تا کنون نتوانسته 
است حمل و نقل عمومی راساماندهی کند. در سالهای 
اخیر مسئولان شهری و سیستم خدمات شهری چنان 
بامسائل‌سیاسی واختلافات مشغول‌بودند که فرصت 
مدیریت و پیگری حقوق حقه شهر وندان به فراموشی 
سپرده‌شده‌بود.تامل برانگیز است.شهری که ۸۰ 
سال قبل, اولین شهر داری در آن فعالیت خود را آغاز 
کر ده است. ضعف مد یر یتی و زیر ساختی گریبان گیر 
سیستم مدیریت شهری آن باشد. از این که تاچند 
سال پیش, مردم این شهر به علت نبود تاکسی» عقب 
شهر ستان از وانت به عنوان سر ویس مدارس استفاده 
می‌شود و یا اینکه مسافر بر ان شخصی سلطان خیابانها 
و جاده‌های این شهر هستند. 

همگان اطلاع دارند میناب با ۵ ۶هزار نفر جمعیت 
فقط ۱۵۰دستگاه تا کسی فعال دارد که این تعداد 
تا کسیتنهایکی از ۱۴مسیر مشخص شده‌شهری 
رایوشش می‌دهند. شهری که به عنوان مر کز حوزه 
شرق استان مطرح است. تنها یک ایستگاه تااکسی 
داردو تمام تا کسی‌های این شهر تنها در یک مسیر 

خبرنگار افتخاری مجله به نقل از خب رگزاری مهر 

جمع آوری مکانیزه زباله در روستاها 

مدیر کل امورروستایی استانداری‌چهار محال 
وبختیاری گفت:جمع آوری زباله در روستاهای 
چهار محال و بختیاری به صورت مکانیز اسیون انجام 
می وک 

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
داشت:درراستای جمع آوری زباله ۴دستگاه 
مکانیزاسیون وجوددارد که در مر حله‌اول مکانیزه 
کردن زباله‌ه ابا تجهیزات بالا بر وپرس کن‌این کار 

وی اولویت این کار را در روستاهای پر جمعیت 
دانست وافزود: در حوزه‌های جنگلی ومحیط‌هایی 
که در منطقه محیط زیست وجود دارند ودارای 
اهمیت هستند برای جمع آوری زباله‌های آنها در 
قالب مجتمع‌های روستایی این کارباید انجام گیرد. 
دفن زباله وتشکیل تعاونی دهیاری‌هاوهدایت این 
فعالیت درقالب تعاونی‌ها. شهرستان شهر کرد 


می‌توانند اولویت واگذاری خودروهای جمع آوری 
زباله را داشته باشند. 


رمضان و گرانی کالای خوراکی 

قیمت کالاهابه ویژه کالاهای خوراکی‌بافرارسیدن 
ماه‌مبار ک رمضان دوچندان شد. 

رای طا اران ار 
دادند. چه می شد برای کار گران و به ویزه‌بازنشستگان 
تامین اجتماعی نی زچنین می کردند؟ به هر حال 
ضروری است تعزیرات نظارت خود را گسترش دهد 
تااجحاف به مصرف کننده کمتر شود. 

مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


افتتاح ز مین جمن شهر دار ی ر امه رمز 


طی مراسمی‌با حضور د کتر بهمنی نماینده مردم 
رامهرمزورامشیر در مجلس شورای اسلامی -امام 
جمعه.مهندس گرشاسبی مدی کل تربیت بدنی 
خوزستان و شهر دار و کار کنان شهر داری زمین چمن 
فوتبال شهرداری رامهر مز افتتاح و مورد بهره‌برداری 
ورزشکاران قرار گرفت. این زمین با اعتباری بالغ بر 
۰ میلیون ریال احداث گردید... 

همچنین مهندس گر شاسبی مدیر کل تربیت 
بدنی خوزستان گفت: مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان 
سالن ورزشی این شهر ستان اختصاص یافت وی 
رشد و شکوفایی ورزش در رامهر مز اختصاص یابد 
ولی قول داد تااستخر شنای این شهر ستان که‌مدتی 
ات ال اس ونار ۶۱4 اردارد ام 
اعتبار شود. 

شهرهای استان گلستان غرق در سیلاب 

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان دریی 
وقوع سیلاب در این استان گفت: شدت این دوره 
سیلاب در نوارمیانی استان وشهرها در محاصره 
رودخانه شده‌اند. 

رسول حسام در گفتگو با خبر گزاری‌ها گفت. چهار 
نفر بر اثر این سیلاب کشته شدهاند: دو نفرهم از 
این افراد در حوزه شهر ستان آزادشهر در اثر اتصال 
برق ویک نفر بر اثر سیلاب جان باختند. وی گفت: 
در حوزه شهرستان علی آباد کتول, یک نفر چوپان 
در گیر سیلاب شده که مفقود است و جسدش هنوز 
کشف نشده‌است.وی عنوان کرد: کل استان در گیر 
سیل بوده‌و شهر ستانی از بارند گی ور گبار مستثنی 


نبوده است. 


هموفیلی‌های آذربایجان در رنجند! 

هفته حمایت از بیماران هموفیلی(هفته اول 
مرداد) هم سپری شد بدون اینکه مسئولان استان 
آذربایجان شر قی بدانند حتی کانون هموفیلی کجای 
شهر واقع شده‌است و بیماران کانون باچه مشکلاتی 
دست وپنجه‌نرم می کنند ؟ بیم اران هموفیلی 
مظلومانه چشم انتظار یاری مسئولان نشستند 
غافل ازاینکه فریادشان به‌این زودی‌هابه جایی 
نخواهد رسید. 

بیماران هموفیلی دراین استان رو به افزايش 
است در حال حاضر شمار بیمارانی که به عضویت 
کانون هموفیلی‌هادر | مده‌اند به ۰ نفر رسیده 
است وبا توجه به این که برای پیشگیری از این 
بیماری‌هیچ بر نامه مدونی وجود ندارد تعداداین 
ار ال خاد 
ایجاد درمانگاه جامع تخصصی هموفیلی در شمال 
غرب کشور ضروری است چرا که ایجاد در مانگاه 
متمر کز برای بیماران هموفیلی تاحد زیادی می تواند 
مشکلات بیماران رارفع کند. 

پرسش بیماران هموفیلی این است که چرایک 
مر کز درمانی مجهز و شسبانه روزی برای بیماران 
ول ان ان اق راان رف اد 
است؟ فقر امکانات دارویی و درمانی در استان باعث 
شده‌است ۲۶ بیمار هموفیلی به تهران مهاجرت 
نمایند.این در حالی است که در شهر هایی مثل مشهد 
یا اصفهان آزمایش‌گاههای ژنتیک و مراکز درمانی 
مخصوص بیماران هموفیلی‌ایجاد شسده است که به 
طور شبانه روزی فعال هستند. 

احمد زاده خبرنکار افتخاری اطلاعات هفتگی 


استقبال از مرغ سبز 
مرغ درشهر رشت کمیاب است.بیشتر رشتی‌ها 
مایل‌به خرید مرغ سبز هستند. از طرفی کشتار گاه‌ها 
هم نیمه تعطیلند. 
به همین خاطر مرخ سبز تا کیلویی ۰۰ ۸۲ 
تومان افزایش قیمت داشته است. چه خوب است 
مسوولان چاره‌ای بیند یشند. 
آرمان عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی 
اجاره بهادر اصفهان پوست می کند! 
دراصفه ان‌افزای ش‌پیدا کرده.رشد حباب گونه 
اجاره‌بها اسباب نار ضایتی اجار«نشین‌ها راقراهم 
آورده است. 
مسکن بهدنبال‌پی دا کر دن محلی‌برای‌اسکان 
می‌گردند. اعتقاد دارند که بر خی رقم‌های اعلام 
شده‌از سوی آژانس‌های املاک بامشخصات 
ظاه ری و محل قرار گیری خانه مطابقت ندارد و به 
اصطلاح. خانه‌هابااین رقم نمی‌ارزد. آیادولت بنا 
مهدی زاده 


تح ده طییعت حلاف ات که.سی الأ ددمار ی ده ملاقات شخص ى 


۱دد 


هار دش حابه 


اولین کسی که به خودش جر آت داد این سوال به 
ظاهر کود کانه را ببرسد. فیزیکدان آلمانی(هانیریش 
ویلهلم اولبرس) بود. اولین سوال را در سال ۱۸۲۳ 
مطرح ک ردواز آن به بعد به‌پارادو کس‌اولبرس 
معروف شد و سالها ذهن خیلی از فیز یکدانان را به 
خود مشغول کرد زیراجواب سوال برخلاف ظاهر 
کود کان هاش اصلاً معلوم نیست. خیلی‌ها گرد و غبار 
رامقصر می دانند ولی خیلی زود معلوم شد که اگر 
گرد وغبار نور ستارگان راجذب کند به زودی به 
دلیل بالارفتن خودشان شروع به تابیدن می کنند و 
اماپاسخ سوال:اگر جهان ما بی‌نهایت بز ر گ باشد. 
بی‌نهایت پیر نیست. یعنی جهان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد 
سال عمر دارد وبنابراین بیشترین فاصله‌ای که ماد 
آن نوردریافت می کنیم بین ۰ ۱ تا ۱۵ میلیاردسال 
نوری‌است.یعنی ستاره‌هایا کهکشان‌هایی در فاصله 
دورتر از این سال نوری هم وجود داشته باشند. باز هم 
چیزی از آنها به چشم مانمی‌رسد و همچنین دلیل 
دوم اینکه کهکشآن‌ها عمر لایتناهی ندارند. ستاره‌ها 
در نهایت خاموش می‌شوند و این اثر در کهکشان‌های 
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بعد از دنیا پاسخ خواهد داد. 


این هفته شگفتی‌های فضا به بزر گتر ین سوالات شماد رباره فضا و عالم وجود وشکل گیری آن و حتی 


آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید که جهان چگونه به وجود آمد و با چگونه از بین می‌رود؟ اصلاً قبل از 
وجوددنیا که هیچ چیز نبوده,چه چیزی باعث به وجود آمدن‌دنیاشد و چطور دنیا از هیچ چیز به وجود 


آمد؟ در این شکی نیست که سالهای سال فضا و مسایل مر بوط به آن موضوع مور د علاقه و مبحث صحبت 
خیلی‌ها بوده است. گزارشی که می خوانید حتماً به اساسی تر ین سوالات شما درباره فضاءبه وجود آمدن 


دنیا ودنیای بعد از آن پاسخ خواهد داد. 


نزدیک به آن‌ستاره‌به دلیل فاص ه نوری کوتاهتر 
زودتر قابل رویت است. این دو عامل باعت می شود 
ماهیچ وقت نتوانیم نور ستاره‌های دور و نزدیک رابه 
صورت همزمان در همه جهات ببینیم. در واقع نور 
سستاره‌های دور هنوز به مانرسیده است و وقتی هم که 
می‌رسد در این فاصله تعدادی از ستاره‌های نزدیک 


خاموش می‌شوند و این تعادل هميشه برقرار می‌شود. 


این هم از تاریکی شب! 


بستگی به‌این دار د که کجای فضا ایستاده‌باشید !در 
نور مستقیم خورشید یا هر ستاره دیگری دما می‌تواند 
واه ها یام ارس سکم 
است در شرایطی باشد که یک طرفش ۳۰۰ درجه 
سانتیگراد وطرف دیگرش در ۰۰ ۲در جه‌سانتیگراد 
باشد. دلیل این مسأله‌این است که‌نبود اتمسفر در فضا 
جا به جایی گرما را ممکن نمی‌سازد! 


آیا می‌دانستید باچشم غیر مسلح تا ۲میلیون 
سال نوری از صورت فلکی آندرومدا رامی‌توان دید؟ 
این صورت فلکی نزدیکترین کهکشان به ما است به 
یاد داشته باشید که هر نوری که از این صورت فلکی به 
چشم مابر روی زمین می رسد سفر ش راقبل از اینکه 
انسان پابه زمین بگذارد آغاز کرده‌است! 


N 
AY الاعات کل ساره‎ 


چهار نیروی اصلی و جاذبه 
در واقع چهار نیروی اساسی در طبیعت و جود دارد: 
الکتر ومغناطیس که به ما نور می‌رساند الکتر یسیته. 
مغناطیسم و نیروی هسته‌ای قوی که هسته اتم را نگه 
می‌دارد.نیروی ضعیف هسته‌ای که انواع خاصی از 
انیشتین می گوید جاذبه یک نیرونیست بلکه پیامد 
زند گی در دنیایی است که ابعادی بیشتر از آن چیزی 
که ماد رک می کنیم دارد. دمو کریت وس یایکی از 
است که میان سنگ مغناطیسی جر یانی از ذرات بسیار 
ریزبه‌نام اتم وجوددارد ودراین جر یان‌هنگامی که 
اتم به آهن باسنگ مغناطیسی دیگر بر خورد می کند 
در بر گشت به سوی سنگ مغناطیسی, سبب می‌شود. 
آهن رابه دنبال خود بکشد. 
جهان جه شکلی است؟ 
مادر حال حاضر قادر نیستیم بدانیم دنیا چه شکلی 
با ابزارهای جدید تر مشخص شد که زمین گرد است. 
ولی شکل جهان به مقدار کل مواد وانرژی آن بستگی 
دارد. تصورات مابیشتر تمایل دارد جهان رابه صورت 
یک ورقه مسطح ببیند ولی به احتمال زیاد و با شواهد 
موجود جهان باید شکلی شبیه یک لوله پا یک دونات 
داشته باشد. 
آیا در دنبای دیگر دنیا هم همین رنگ‌ها 
که در این دنیاست و جود دارد؟ 
رنگهایی که مادر حال حاضر در دنیا می‌بینیم 
حاصل چیزی است که مغز ما از محدوده‌باریکی 
کوتاهترین طول موج و قرمز در بلندترین طول موج 
کره‌دیگری وجود داشته باشد تحت این شرایط جه 
رنگی خواهد بود. 
آیامکانی در دنیا وجود دارد که 
قوانین فیزیک در آن تغییر کند؟ 
همیشه تصور همه این بوده که قوانین فیزیک 
تغییرناپذیر است.البته اگر قوانین فیزیک از جایی به 
جای دیگر فرق کند مثل این می ماند که چهار نفر با 
قوانین مختلف در یک بازی شر کت کنند و همه چیز 
بی‌معنی خواهد بود. به هر حال مشاهدات نشان داده 
بااینکه قوانین فیزیک ثابت است. کمیت‌های طبیعت 
ممکن‌است بسیار جزئی روی دوره تاریخ کیهانی تأثیر 
تیمی از محققان دانشگاه نیوسرث ولز.سوئین برن 
کمبریج کش ف کرده‌اند که یکی از کمیت‌های ثابت 
فرض شده‌طبیعت.دیگر به هیچ وجه ثابت نیست و 
درعوض این عدد جادویی که به آنهاشهرت دارد 
در نقاط جهان متغییر است.میزان این عدد جادویی. 
همه جای جهان مانند زمین یکسان نیست. بر طبق این 
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این صورت می توان گفت در حالی بخش قابل مشاهده 
جهان هستی از شکل گیری حیات و تمدن انسانی بر 
روی زمین پشتیبانی می کر ده که در دیگر مناطق دور 
افتاده جهان قوانین متفاوتی مانع از شکل گیری حیات 
برخورد بعدی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ 
در گذشته شهاب‌سنگ‌های زیادی, با زمین 
برخورد کرده‌ودر آینده‌هم این اتفاق خواهد افتاد 
ولی این یک حادثه نادر است. معر وفترین بر خورد در 
بر خورد کرد. خوشبختانه این ناحیه خالی از سکنه 
آسمان را برای شهاب‌های آسمانی احتمالی که به 


شهاب‌سنگی که تا کنون یافت شده شها بآ پوفیس 
است که ۰ متر عرض دارد. بعد از کشف آن در 
سال ۲۰۰۴ مشخص شد که ممکن است یک بر خورد 
دیگر در سال ۲۰۲۹ يا ۰۳۶ ۲ اتفاق بیفتد. 
کهکشان‌ها جگونه شکل گر فتند؟ 

کهکشان راه شیری که در آن هستیم, حدود ۱۰ 
فیلبارد سال پیش به وخود آمده امت العمه این 
شر ط که زمان انفجار بز رگ که حدود ۱۲ میلیارد سال 
پیش انس را قبول داشته باشيه. 

البته اطلاعات بسیار کمی درباره روزهای ابتدایی 
عالم کیهانی وجود دارد. توری انفجار بزرگ آغاز 
کائنات رااز یک هسته اتم در فضاودر زمان صفر 
می‌دان د زیرا آن‌هنگام هنوز فضا و زمان آغاز نشده 
بود. تصور کنید که تمام کائنات در یک هسته اتم یا 
حتی کوچکتر از ان جای داشت و در یک لحظه این 
زمان وفضا آغاز شد که تمامی‌اینها بدون حضور یک 
ناظر مسلط بر اوضاع ناممکن است. 

قبل از انفجار بز رگ که دنیا دربی آن 
به وجود آمد چه چیزی بود؟ 

همواره‌برای‌مااین سوال وج ود دارد که قبل‌از 
انفجاری که منجر به پیدایش دنیا شد چه چیزی وجود 
داشت.پاسخ درست این است که‌قبل ا زاین انفجار 
چیزی وجود نداشته است و بیگ‌بنگ یاهمان انفجار 


بز رگ آغاز همه چیز بوده است. درواقع قبل از آن هیچ 
ماده‌ای وجود نداشته است یعنی بعد مکانی تعریف 
نشدهوطبق معادله بعد زمانی‌هم وجود نخواهد 
داشت. در این صورت زمانی وجود نداشته است که ما 
بگوییم چه اتفاقی قبل از انفجار بزرگ رخ داد! 
دنبا جگونه به اتمام می ر سد؟ 

بسیاری از دانشمندان ستاره‌شناس معتقد ند که 
دنیاهیچ وقت تمام نمی شو د و تا ابد ادامه خواهد داشت 
و کهکشان‌ها همین طور ادامه‌دارند.البته به شرطی که 
انرژی تاریک(([01211>61161) به بسط جهان سرعت 
ببخشد. ولی در نظریه دیگری دانشمندان می گویند 
کهکشان‌ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند اماهر 
کهکشان با نیروی جاذبه خود بر کهکشان‌های دیگر 
تأثیر می گذارد. 

بنابراین سرعت کهکشان‌ها به آهستگی کاهش 
می‌یابد و در نهایت متوقف می‌شوند و گسترش جهان 
به پایان می‌رسد و آنگاه جاذبه بین کهکشان‌هاسبب 
می‌شود که به جای انبساط عالم. انقباض صورت گیرد 
وسرانجام انفجاری عظیم به وجود بياید ومجددا 
انبساط جهان از نو آغاز می‌شود. در واقع همه چیز به 
نیروی جاذبه بستگی دارد. یعنی هنگامی که جهان در 
حال گسترش است و فاصله میان کهکشان‌ها بیشتر 
می‌شود. جاذبه میان آنها کاهش نافته و ممکن است 
قبل از متوقف شدن کهکشان‌ها مقدار جاذبه به صفر 
برسدودر آن صورت کهکشان‌هادور می‌شوند و 
سوخت ستار گان رفته رفته کم می‌شود و خاموش 
می‌شوند و بعضی هاهم به سیاه‌چاله تبد یل می‌شوند و 
سرانجام زند گی در تمام سیارات به پایان می رسد و 
جهان تابود خواهد شد. 

سیاه‌جاله اصلاً جیست؟ 

سیاه‌چاله قسمتی از فضا است که ترا کم جرم آن 
به قدری زیاد است که هیچ راهی برای فرار جرمی که 
از نزدیک آن عبور کرده و به دام جاذبه گرانشی آن 
می‌افتد وجود ندارد. 

سیاه‌جاله‌ها جه شکلی هستند؟ 

سیاه‌چاله‌ها کروی هستند و انتظار می‌رود چرخش 
هم داشته باشند. مثل عسلی که به دور قاشق در حال 
چرخش می‌پیچد. در این ناحیه گیج کننده مشخص 
نیست که شمادرزمان سفر می کنید یا فضاویاهر 
دوی آنها! 

آبا جیزی هست که بتوانداز 
سیاه‌جاله‌هافرار کند؟ 

خیر!هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند از سیاه‌چاله 
فرار کند. همانطور که‌دانشمندان گفته اند سیاه‌چاله‌ها 
در آخر بخار می‌شوند ومی‌میرند و تبدیل به ذرات 
متشعشع می‌شوند. 

در عوض این‌امکان وجود دارد که‌اين ذرات را 
کشف واندازه گیری کرد ولی در حال حاضر هیچ 
کدام از تلسکوپ‌های دنیاقادر نیستند وقتی روی 
سیاه‌چالههاتنظیم می‌شوند کوچکترین اطلاعاتی به 
دست آورند. 

BW 
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8 ,دند انکساغورس 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


چم 2 2 ۰ 
راز رع تفکر منفی کنکوریها 

۶ با توجه به نتیجه ناخوشایند کنکور سال گذشته 
تصمیم گر فتم انتخاب رشته نکنم وبرای کنکور ٩۲‏ 
شروع به تلاش مضاعف کنم اما حالا که چند روزی از 
شروع بر نامه جدیدم می گذرد كاملا ناامیدانه به آینده 
نگاه می کنم و احتمال بهتر شدن اوضاع را در سال بعد 
بسیار کم می‌دانم. به نظر شما راهی برای خلاص شدن 
از این تفکرات منفی برایم وجود دارد؟ 

#۶ برای رسیدن به هدف ابتدا نیاز به داشتن ان 
داریم! هدف. مسیر انگیزه و پشتکار تر کیبی است که 
تو رابه طرف خواسته‌هایت سوق می‌دهد. کمی به 
عقب بر گردیم می‌توانیم از تاریخ بخوانیم: 


ادیسون. به نظر اولین معلمش. خنگ و کودن. به 
نظر پدرشنادان وابله و به نظر مدير مدرسهاش به 
جایی نمی‌رسی بود. 

فورد. در دوران مدرسه با حداقل نمرات و فاقد 
استعدادهای علمی و ادبی, عدم ادامه تحصیل وروی 
آوردن به تعمیر ماشین آلات کشاورزی. 

نیوتن: پایین ترین سطح در مدرسه در نوجوانی 
بسیار معمولی. 

وات > کود کی نحیف و ظریف. .در درس هیچ 
استعدادی نداشت. سر درد مزمن همیشگی. 

انیشتین» به نظر والدینش,عقب‌افتاده در ٩‏ سالگی 
شروع به تکلم کر د. کارنامه بد در دوران دبیرستان و 
مشکلات زیاد برای اند یشیدن. 

حال چه جیز وجه تمایز شمااست بااین 
مشاهیر ؟! 

به زمان حال بنگریم واز مصاحبه با نفرات بر تر 

خصوصیات افراد موفق: کم خواب و سحرخیز: 
علاقمند والهام گیر.قاطع. مثبت اند یش.متنفر از 
تقلید. متفاوت و عاشق تفاوت. بهره گیری از تجربه 
دیگران. جستجوی همه چیز در خویشتن وییوسته 
در آغاز.نتیجه هدیه‌ای است که بابت انجام وظیفه 


می گيرند. 

موفقیت در کنکوریک فر مول بسیار ساده است 
که پشتکار کاتالیزور این فرایند می‌باشد. دقت کنید. 
افراد موفق هشتاد در صد از زمان خود راصرف مهيا 
کردن شرایط اولیه و برنامه ریزی برای مسیرشان 
می کنند تادر بیست در صد باقیمانده ازبهترین کیفیت 
بهره‌برداری کنند. 

اول سال گذشته خود رااز روز اول دقیقاً بررسی 
کن. علت نا کامی‌هاء خستگی‌ها وعدم نتیجه گیری‌ها 
راکاملآروشن به‌خاطر آور. درست کهنگاه کنی 
می‌بینی زمانهای زیادی هدر شده و شاید از ۰ ۱درصد 
از توان خود هم استفاده نکر ده باشی. بعد به افراد موفق 
نگاه کن و دقیقاً لمس کن که هیچ تفاوتی به صورت 
بالقوه‌با آنهانداری. باشتاخت کامل به سمت هدفت 
اولین قدم رابر دار وباایمان به خداواتکابه پشتکار 
خود پله پله به سمت قله قدم بردار. هر گز به دنبال 
روشهای خارق‌العاده و تکنیکهای عجیب سودجوهای 
دوست‌نما نرووهمانند همه تک رقمی‌ها صرفاً بخوان, 
بخوان و بخوان. 

تغییر فرزند تصمیم است. روشهای استاندارد 
مطالعه, دوره, حل مسأله و سوئیج را بیاموز وبا تفکر به 
هدف عالی خود با انگیزه فراوان تلاش کن. 


ارنگاه کارنساسان 


در راستای ایجاد آرامش روح و روان کود کان 
ابتدایی که می تواند در یاد گیری آنان دخالت مستقیم 
داشته باشد با تنی چند از آموز گاران ناحیه‌ی ۲ 
کرج گفتگویی انجام داده‌ايم که ماحصل در قالب 
رهنمودهایی سازنده به حضور تان تقدیم می گردد: 

۱-اگر می‌خواهید فرزندتان باعزت نفس رشد 
کند و به مطالعه ی دروس علاقه ی بیشتری پیدا کند 
برای ابتکارهای سادهی او ارزش قایل و مطابق میل 
خود برای او برنامه‌ریزی نکنید. 

۲-اگرمی‌خواهید کودک شمابااحساس 
ارزشمندی رشد وبانشاط باشد.او راتحت قضاوت 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه بک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سل. خربد مال مسروثه 
پسرم به خرید و فروش لوازم دست دوم 
منزل اشتغال دارد و حدود سه ماه پیش پلیس 


۲۰ 


کوک 

وارزشیابی قرار نداده و فعالیت های جسمی‌اش را 
محدود نکنید. 

۳-برای‌این که آرامش‌روانی کود ک تبدیل 
به اضطراب نشود مثل یک نگهبان مراقب اعمال او 

۴ برای این که کود ک در بر ابر ناملایمات زند گی 
شکننده نباشد. هنگام بر وز هر گونه ناراحتی در زند گی 
او را در بی خبری کامل قرار ندهید. 

۵ برای این که کود ک از درس خواندن بیزارو 
خجالتی نشود.نمرات دوستانش رابه‌رخ‌اونکشید ودر 
میهمانی ها رفتار او رازیر ذره‌بین قرار ندهید. 


اقدام به ضبط یک سری لوازم ووسایلی کر ده که 
ضبط آن لوازم رامسروقه بودن لوازم ووسایل 
دانسته‌اند که‌دربی آن پسر مرانیر جلب کردماند. 
ا زا 
را E‏ 
نمی دانسته وسایل خر بداری شد ه مسر وقه است. 
نجات دهم؟ 


۶-به منظور جلو گیری از دلهره و اضطر اب در 
کودک. محیط امن خانه رابه دعوا و خشونت تبدیل 

۷-برای جلو گیر ی از احساس حقارت در کود ک. 
بیش از حد توانش از او انتظار نداشته باشید. 

۸-برای جلو گیری از این که کود ک نگران درس 
وامتحان خود نباشد, بلافاصله پس از بر گشتن به منزل 
او را مورد بازخواست قرار ندهید. 

٩-برای‌این‏ که کود ک اعتماد به نفس داشته 
باشداجازه‌دهید شکست را تجر به کند واورادراین 
راستا نتر سانید. 

۱ -برای‌این که کود ک باجرات وجسوروبا 
نشاط باشد.از او نخواهید که در هر کاری باید بر جسته 
و کامل تر باشد و فعالیت‌های او را محدود نکنید. 

دنیاعباسی کسبی از کرج 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


هر ادعایی در داد گاه‌منوط به احراز است. حال 
که پلیس پسر شماراباوسایل سر قتی دستگیر کر ده 
است پس تمامی اوضاع و احوال موجود بر علیه پسر 
شمااست واین پسر شمااست که باید بی گناهی خود 
رایه‌ایات رس اند نی ود لیات ج 
سابقه خود واینکه اصلاً واصالتاً شغل ایشان خرید و 
فروش‌وسایل است ونسبت به چند و چون به دست 


اطاعات شی ارو ۳۵۲۷ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باوسواس پسرم جه کنم؛ 


باسلام خدمت مشاوران مهربان و صمیمی مجله. من 
پدر کود کی ۱۰ ساله هستم که تصور می کنم پسرم دچار 
نوعی وسواس فکری است.البته اوراطی دو مرحله نزد 
کار شناسان ر وانشناسی مدر سه برده‌ام و آنهاهم جسته 
و گر یخته این موضوع را تأّیید کرده‌اند و حالامی‌خواستم 
از حضور شما کار شناسان محتر م بپر سم علایم وسواس 
فکری یاعملی چیست؟ و آیااین نوع وسواس موروثی 
است با خیر چون تاحدودی ماد راو هم این چنین رفتاری 
را بروز می‌دهد. در ضمن از آنجا که او پی‌در پی از کثیفی 
و میکروب‌ها گریزان است و لحظه‌ایی از توجه به سر 
ووضع خود غافل نیست وحتی گاه‌در این راه‌به اجبار 
پرخاشگری هم می کند. می خواهم بدانم چطور می‌شود 
با این بیماری روبرو شد و چگونه امکان درمان یا کمک 
رسانی به او راداریم. خواهشمندم در صورت امکان 
باجزئیات و مثال‌ها پاسخ دهید تا شبهه‌ما یکبار برای 
تیانع مسعودامامی نوفی -لاهیجان 
اختلال وسواس فکری-عملی 
در کود کان و نوجوانان 
اختلال وسواس فکری -عملی به طور معمول در 
کود کی ویاابت‌دای نوجوانی بروز می کند وبه طور 
متوسطازهر ۲۰۰ کودک یانوجوان.یک نفر دچار 
وسواس می‌شود. وسواس فکری_عملی با تفکرات 
وسواسی شدید و یااعمال اجباری‌همراه‌است که 
در زندگی روزمره اختلال ایجاد می کند. وسواس‌ها 
افکار مداومتکانه‌ها و تصورات ناخواسته‌ای هستند 
آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
رشسنبه ها از ساعت 


۰الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۳۳۳۸ 


جراح و متخصص زنان و زایمان 


سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸ تاذبا 
شماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
(مشاوره بعدی سه شنبه چهارم مهر ماه) 


آوردن وس‌ایل توسط فروشند گان هیچگونه اطلاعی 
ندارند واینکه پسر شماباید فروشنده آن وسایل رابه 
پلیس بشناس‌اند تخود راتبرئه کند زیراماده ۶۶۲ 
قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد «هر کس با علم 
واطلاع یا باوجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در 
نتیجه ار تکاب سرقت به دست آمده‌است آن رابه 
راا ات ا ا 
معامله رار دہ کا الا هس ال وتا ۱۶ 


٩۱9 ۸‏ یات ی 


ک4اضطراب و تنش ایجاد می کنند اغلب این تفکرات 
غیر واقعی و نامعقول هستند. اعمال اجباری در 
رفتارهای تکراری ویا تشر یفاتی مانند شستن دستها؛ 
مرتب کردن دائمی اشیا, چک کردن چیزی چندین 
و چند مر تبه) و یا اعمال ذهنی (مانند شمارش, تکر ار 
برخی واژه‌ها به صورت زمزمه)هستند. 

افکار وسواسی در سنین مختلف کود کی متفاوت 
هستند و شاید در طول زمان نیز تغییر کنند. 

کودک دجار وسواس شاید افکاری‌در موردصد مه 
رسیدن به خود و یا اعضای خانواده‌اش را داشته باشد. 
پژوهش‌هانشان می دهند که اختلال وسواس اغلب به 
صورت موروثی است.هر چند به‌این معنانمی‌باشد که 
کود کی که یک والد وسواسی داردحتماً دچار وسواس 
خواهد شد. همچنین مطالعات نشان می‌دهند که گاهی 
وسواس با عفونت باکترییی استریت وک وکی (گلودرد 
چرکی)پیشرفت می کند وبد تر خواهد شد ونیز این 
احتمال وجود دارد کود کی دچار وسواس شود که هیچ 

رایج ترین علائم 
-ترس از کثیفی: میکروب‌ها و ویروس‌ها 
-توجه بیش از حد به سر و وضع خود 
-اعتقاد به خوش یمن بودن اعداد, روزهاء ساعات و... 
-داشتن افکار مذهبی منفی 
-داشتن افکار پرخاش جویانه و تمایلات جنسی 
نامتعارف 
-ترس شدید از داشتن بیماری‌هاویاصدمه دیدن 
یکی از اعضای خانواده 
-اشتغال شدید فکری درباره کارهای خانگی 
-نیاز به همدردی» دلسوزی و رسید گی 
-داشتن ایده‌ها و افکار مزاحم و ناخود آ گاه 
تشخیص اختلال 

کود کان و نوجوانانی که دجار اشتغالات ذهنی. 
خشکی رفتار.اجرای رفتارهای آئینی و سختگیری‌های 
بیش از اندازه می‌ شود گاه‌چنان از اعمال و افکار خود 
مضطرب و پریشان می‌شوند که تا آن کارها راانجام 
ندهند. آرام نمی گیر ند. 

به طور کلی علاتمی که والدین باید نسبت به 
بروز آنهااحساس وهوشیار باشند تااين اختلال رادر 
کود کشان زود تشخیص دهند عبار تند از: 
۱)مجروح شدن و تر ک خوردن پوست دست کود ک 
بر اثر شستن مکرر دستها 


۲)مصرف بیش از اندازه صابون. دستمال کاغذی و.. 


معامله اموال مسر وقه راحر فه خود قرار داده‌باشد به 
حداکثر مجازات دراین ماده محکوم می گردد.» 
پس‌همچنانکه ملاحظه کرد ید شرط تحقق بر موضوع 
ماده ۲ ۶۶ قانون تعزیرات | گاه‌بودن مر تکب به مسروقه 
بودن مال است. پس به صرف دستگیری پسر شما همراه 
N‏ را 
اینجانب واثبات آن توسط پسرتان داد گاه نیز پس از 


۳)افت تحصیلی نا گهانی و پایین آمدن یکباره‌نمرات 
امتحانات مدرسه 
۴)طول کشیدن بیش از اندازه مشق نوشتن 
۵)سوراخ شدن و تکه تکه شدن پاک کن ضمن مشق 
نوشتن و امتحان دادن 
۶)تعریف کر دن مکر رویکنواخت درس‌های روزانه 
اما یسلا رر 
۷لباس عوض کردن بیش از اندازه 
۸)داشتن مراسمی طولانی برای خوابیدن 
٩)نگرانی‏ برای سلامتی اعضای خانواده 
۰ ۱) اصرار بر دادن آزمایش‌های گوناگون پزشکی, 
برای اطلاع از سلامتی خود و اعضای خانواده 
درمان اختلال 

دارودر درمان‌این اختلال زمانی تجویز می‌شود که 
وسواس کود ک افزایش یافته و در کود ک و خانواده‌او 
تنش ایجاد کر ده باشد. باز گشت بیماری در اثر قطع 
مصرف دارو نسبت به باز گشت آن در اثر قطع درمان 
رفتاری -شناختی بسیار محتمل‌تر استبنابراین 
درمان تر کیبی که شامل درمان رفتاری-شناختی 
ودرمان دارویی‌می‌باشد بیشترین اثر مطلوب‌رادر 
بهب ود اختلال وسواس فکری-عملی دارد که این 
درمانها توسط متخصصین (روانشناس و روانپزشک) 
صورت می گیرد. 

ودر نهایت توصیه می‌شود که تمامی اعضای 
خانواده باید نسبت به این موضوع آ گاه‌باشند که تا 
حد امکان شرایط رابرای کودک. آرام وعادی نگه 
دارند تا کود ک بتواند مشکلات و سختی‌های در مان را 
راحت‌تر تحمل کند. خنه‌ای پر تنش و اضطراب هیچ 
گاه‌نمی تواند به کود ک کمک کند تابانگرانی وتشویش 
ناشی از شیوه‌های درمانگر ی مقابله نماید. 


احرازاین عبارات مب‌ادرت به صدور حکم می‌نماید و 
باتوجه‌به فرمایشات شمااز نجایی که پسر تان عالم 
به مسروقه بودن وسایل نبوده‌اند پس این خرید یک 
نوع اخفاء محسوب نشده و نمی‌توان آن رامشمول 
ماده ۲ ۶۶قانون تعزیرات دانست بلکه بادستگیری 
فروشنده اصلی می‌توان ایشان را که به فروش اموال 
مسروقه اهتمام ورزیده‌اند مشمول «مقر رات راجع به 
فروش و انتقال مال غیر» دانست و محکوم نمود. 


۳۱ 


ی 


۰ 


دکس 


تمدن مثل سفه است و همه سلبقه ها 


۰ 


۵ 


دست 


هړ ناد د شاه 


ر 
ن 
2 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده قریبازواره ای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


دیگر حق اشتباه‌ندار م 


آن روز, روز ملاقات بود و سالن و دفتر 
شلوغ و پر رفت و آمد...به پیشنهاد مسوّول 
بند به آسایشگاه‌رفتيم. آسایشگاه که‌در 
انتهای‌سالن قرار داشت اتاق کوچکی بود با 
دو تخت برای استراحت کار کنان. کفش‌هایم 
راگوشه دیوار در آوردم وروی‌موکت کف | 
اتاق نشستم. همین طور که وسایلم رااز کیفم 
درمی آوردم به اين فکر کردم که تابه حال 
برای گفتگو با زندانیان به چه مکان‌هایی در 
زندان‌سرک کشیده‌ام.از دفتر ندامتگاه 
تاحسینیه ونماز خانه وسالن ورزشی و 
امروز هم آسایشگاه. البته حسن آسایشگاه 
سکوت و ارامش حاکم بر آنجا بود. این 
سکوت هم به تمر کزمن کمک می کرد و 
هم به مدد جویی که می‌خواست مشکلش 
رابیان کند. در همین افکار غوطه‌ور بودم که 
صدای ضربه‌ای ارام به در رشته افکارم را 
از هم گسیخت و همزمان با بر گرداندن سرم 
به سوی‌در؛مردی حدود | ۰-۵۰ ۶سلله‌در 
آستانه در ظاهر شد وبا صدایی بغض آلود | 
گفت: 

-برای مصاحبه آمدهام... 

او رابه داخل دعوت کردم. مردی بلند قامت بود 
واندام ورزیده‌ای داشت به نظرم وقتی جوان‌تر بود 
ورزش می کرد امااحتمالاً با گذشت زمان کم کم آن را 
کنار گذاشته بود. همین که نشست و کمی جا به جاشد 
بغضش تر کید. حقیقت را بخواهید من هنوز به دیدن 
گریه مردها عادت ندارم.احساس می کنم گریه قطره 
قطره چکیدن تمام غرور و ابهت یک مرد است.امااو 
آنقدر دلشکسته وغمگین بود که گویا به این خلوت 
برای گریستن احتیاج داشت. سکوت کردم تااوبه 
آرامش برسد و بعد که کمی آرامتر شد گفتم: 

#اگر آمادگی مصاحبه رادارید شروع کنیم و گرنه 
می‌توانی د بروید...مرد ته مانده‌بغض اش راباصاف 
کر دن سینه‌اش قورت داد و گفت:نه!نه!می‌توانید 
شروع کنید. دلم گرفته بود نتوانستم خودم را کنترل 
| 
از خودتان بگویید و اینکه چطور شد سر از زندان 


۳۳ 


در آورید. 

مرد لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت: 

پنجاه وپنج سال قبل در شهر شعر و گل وعشق. 
یعنی شیراز در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم. 
من پنجمین فر زند از هفت فرزند خانواده‌بودم.پدر و 
مادرم اصالتا شیر ازی هستند و همه ما بچه‌ها در همان 
شهر بز رگ شدیم.پدر ومادرم به تحصیل بچه‌هایشان 
خیلی اهمیت می‌دادند و به همین خاطر همه ماهفت 
نفر دانشگاه رفتیم و تحصیلات عالیه داریم. البته برادر 
وخواهرهای دیگرم تامقطع د کتراومهندسی هم پیش 
رفتند.والان خارج از کشور زند گی می کنند.ام شرایط 
من با بقیه آنها فرق داشت که برایتان خواهم گفت. 

سرنوشت زند گی من با قبولی یکی از خواهر انم 
دررشته حسابداری در دانشگاه تهران تغییر یافت. 
خانواده‌ام که نمی خواستند مانع ادامه تحصیل او شوند 
واز سویی با تنهازندگی کردنش در تهران موافق 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شهر, قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکرءروابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


نبودند.مراهمراه‌اوروانه تهران کر دند تاهم من در 
اینجا درسم راادامه دهم و هم خواهرم از تحصیل در 
دانشگاه محروم نشود. پدرم یک واحد اپارتمان‌در 
نارمک تهرآن‌بر ایمان اجاره کر دومن وخواهرم زند گی 
جدیدی را غاز کردیم. 
از آنجاکه‌خواه رم دختر زر نگ وبه قول 
امروزی‌هاء دست و یاداری بود. خیلی زود توانست در 
سازمان‌بر نامه و بود جه هم برای خودش کاری دست 
وپاکن دوبه‌این تر تیب هم درس می‌خواند 
وهم کار می کرد. من هم در رشته برق در 
هنرستان مشغول تحصیل شدم. دیپلمم را که 
گرفتم. تصمیم گرفتم قبل از ورود به دانشگاه 
به خدمت بروم. 
دوره آموزشی رادر کرمان گذراندم 
وبع داز آن‌به گارد شاهنشاهی آن‌زمان 
اعزام شدم.بعد از خد مت توانستم بورسیه 
تحصیلی کشور سوئد رابگیرم تادر رشته 
مهندسی برق کشتی در آن کشور تحصیل 
کنم.اين بورسیه فوق‌العاده اهمیت داشت و 
مطمئن بودم با تحصیل در این رشته. آینده 
درخشانی خواهم داشت.بدون‌هیچ تعللی 
به شیراز رفتم تاوسایلم راجمع کر ده وبا 
خانواده خداحافظی کنم. امامادرم همین که 
شنید می‌خواهم از ايران بروم بنای گر یه و 
زاری را گذاشت. اواز این ناراحت بود که همه 
فرزندانش آنهاراترک کرده‌اند ومن که تنها 
پسرشان در ایران بودم: هم می‌خواستم آنها را 
تنها بگذارم. 
از آنجا که من خیلی عاطفی ب ودم وبه 
خانواده وابسته, تحمل گریه و زاری مادرم را 
هم نداشتم باخودم فکر کردم بورسیه و تحصیل در 
سوئد به آزردن دل پدر ومادرم نمی‌ارزد.اگر قرار 
باشد من پیشرفت کنم در کشور خودم هم می‌توانم. 
با این تفکر قید تحصیل خارج از کشور رازدم و همان 
مشغول کار شدم.از آنجا که من فر دی کاری‌هستم 
وهمیشهدوست دارم درهر کاری که هستم انرا 
بدون عیب و نقص و به نحو احسن انجام دهم در کارم 
خیلی موفق بودم. مدتی که گذ شست به خود گفتماگر 
قرار است ایران بمانم و کار بکنم. چرا تنها باشم؟ بهتر 
موضوع رابا مادرم در میان گذاشتم مادرم که تصور 
می کرد دختری از فامیل رادر نظر گرفته‌ام گفت 
همه دخترهای فامیل آرزودارن د با توازدواج کنند 
بگو کدام رامی‌خواهی تا برایت به خواستگاری بروم! 
بیچاره نمی‌دانست که دل من در تهران ونزددختر 
همسایه گرو مانده. 


ا مه 
اطلاعات ل مرو ۳۵۲۷ 


زمانی که‌باخواهرم زند گی می کر دیم.همسایه 
روبرویی پار تمان ماچهار دختر یک خانواده‌بودند که 
سالهاقبل پدر و مادرشان رااز دست داده‌بودند وتحت 
سرپرستی عمویشان در آن خانه زند گی می کر دند. 
من همان سالها به یکی از آن دخترها دلبسته بودم. 
اما حجب وحیا مانع می‌شد تابه او یا خانواده‌ام چیزی 
بگویم تاوقتی که احساس کردم دیگر وقت آن رسیده 
تا از این راز پرده بر دارم. 

مادرم‌همان‌ابت‌دانارضایتی‌اش رااعلام کرد. 
نمی‌خواست با خانواده‌ای که نمی شناخت وصلت 
کند.اما وقتی پافشاری مرادید و در یک تماس تلفنی 
با خواهرم در تهران صحبت کرد و خواهرم هم آنها را 
تأیید کرد بالاخره تسلیم شد و چادرش رابه سر کرد 
وبه تهران آمد و دختر مورد نظر را برایم خواستگاری 
سوه آن زمان مثل الان نبود. ازدواج‌ها اسان بود و 
زند گی‌هابااصداقت وساد گی شکل می گر فت. ماحصل 
ازدواج ما تنها یک فر زند پسر است.اگر چه من هميشه 
دوست داشتم خانواده خودم. مثل خانواده پدری پر 
ماه SS Eb‏ 
کر دی م وخیلی دنبال دواو د رمان رفتیم اماقسمت 
ماهمان یک پس بود. که‌الان ۳۰ سال‌دارد. مدتی 
بعدازازدواجم.از آنجا که همه بر ادرهایم فرانسه 
زند گی می کردند.به پیشنهاد آنهابه فرانسه رفتیم. 
زند گی در یک کشور خارجی معایب و محاسن خاص 
خودش راداردام ابا وجود اینها من ایران کشورم. 
زاد گاهم را آنقدر دوست دارم که وقتی گفتند تنهاراه 
اقامت گرفتن, پناهند گی است. تبذ یرفتم. چون شنیده 
بودم که در صورت پناهند گی, دیگر نمی‌توانم به ایران 
برگردم واین برای من فاجعه بود. خوب یادم همست 
آن سالهامن حدود چهار میلیون تومان هزینه کردم تا 
اقامت بگیرم. در خلال این فعالیت‌ها کار راهم شروع 
کرده‌بودم. از آنجا که هميشه به ساخت و ساز علاقه 
داشتم و کمی هم تبحر وسررشته دراین کار داشتم. 
شروع کردم به مرمت و بازسازی بناهای قدیمی و 
تعمیر ات داخلی و تغییر د کوراسیون و چون سلیقه و 
دید خوبی در این زمینه داشتم. خیلی زود شهرت و 
آوازه‌ای پیدا کر دم به طوری که تقر یبا هميشه مشغول 
بودم و هیچ وقت بیکار نمی‌ماندم. 

اگر چه خیلی دوست داشتم وارد کار ساخت و ساز 
شوم.اماچون در فرانسه.فقط شر کت‌های بیمه کار 


ساخت و سازراانجام می‌دهند. امکان این امر برایم 
میس نبود که در نتیجه به همان تغییر د کوراسیون و 


در پرانتر 

(مسأله‌ای را که من قصد داشتم در این بخش مطرح 
کنسم. مد دجوی مادر پایان مصاحبهاش خود به صورت 
خلاصه به آن اشاره کرد. ماهمه چیز رانمی‌دانیم. این یک 
مسأله کاملاً طبیعی است اما همانطور که در هنگام بروز 
بیماری, خود رامجاب می کنیم به پزشک مراجعه کنیم. 
چه خوب است‌هنگام هر کاری که مسایل قانونی در آن 
مطرح است.به یک و کیل خوب‌اعتماد کنیم.هز ینه‌اولیه که 


0 هه 
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بازسازی داخلی منازل قدیمی اکتفا کردم که البته این 
هم کم از ساخت و ساز نداشت. چرا که در برخی مواقع 
باد باجایجای دپوازهای داخلی, فضاهای موجود در 
خانه راتغییر می‌دادیم. به هر حال کارم خیلی زود و 
خوب گرفت و د ر آمد خیلی خوبی هم از این راه داشتم, 
تااینکه... تااینکه آ شنایی بایک نفر مسیر زند گی‌ام 
رادستخوش تغییر ات ناخواسته‌ای کرد که عاقبت‌از 
اینجاسر در آوردم. 

اما جریان از کجاشروع شد؟ 

برادر بزرگم با آقایی‌دوست بود. دوستی آنها 
به زمان تحصیلشان در ایران برمی گشت و بعد هم 
هر دوباهم تصمیم گرفتند برای ادامه تحصیل به 
فرانسه بروند و خلاصه ار تباطشان همانطور ادامه پیدا 
کرده‌بودو کم کم اوتبد یل شد به دوست خانواد گی. 
زمانی که من درفرانسه مشغول به کار شدم.چند 
مرتبه همدیگر رادیدیم و اووقتی فهمید من در کار 
طراحی داخلی ساختمان کار می کنم.از من خواست 
تابه خانه‌اش بروم و چند تغییر کوچک در منزلش 
ایجاد کنم. من قبول کردم ورفتم ومدتی در خانه او 
کار کردم و با جابجایی چند دیوار و کمی تغییر. منزل 
اورابه شکل جدیدی در آوردم.او که در فرانسه | تلیه 
عکاسی داشت وضعیت مالی خوبی به هم زده‌بود و 
سر مایه خوبی در اختیار داشت. وقتی کار مرادید و 
سلیقه‌ام راپسندید. پیشنهاد داد که باسرمایه‌ای که 
داب کر ابرا کار نات و ساورآشروع کم مد 
به این پیشنهادش فکر کر دم و دیدم بد نمی گوید. آن 
روزها کار ساخت و ساز در تهران رونق گرفته بود و ما 
می‌توانستیم‌ایده‌های جدید مان رادر کشور خودمان 
به مرحله اجرا در آوریم. به این انگیزه‌هر دو به ایران 
آمدیم ومن پس از کمی تحقیق متوجه شدم در منطقه 
جنوب شرقی تهرآن؛ یعنی محدوده پیروزی می‌توأنیم 
ارپاتمان‌هاییراب‌امتراژهای کوچک بسازیم تابه 
راحتی بفر وشیم.بااین انگیزه آمدیم و قطعه زمینی به 
صورت شراکتی در دو سهم. سه دانگ به نام من و سه 
دانگ به نام او خریدیم ومن کار ساخت و ساز راشروع 
برای سر کشی به‌ایران می آمد. قراربراین‌ شدتامن 
هر آنچه رابرای ساخت و ساز هزینه می کنم بنویسم و 
در آخر مابه التفاوت شراکت توسط طرفین محاسبه و 
تسویه شود. اعتر اف می کنم در یکی. دو ماه‌اول خیلی 
مشکل داشتیم.امابه تدریج همه چیز روی غلطک افتاد 
و کار طبق زمان‌بندی ما جلو رفت. 

بالاخره‌خانه ساخته شد. چهار طبقه وچهار واحد 


بابت انجام امور به صورت قانونی می پر داز یم همیشه بسیار 
کمتر از هزینه‌هایی است که پس از برخورد بامشکلات 
قانونی باید پرداخت کنیم. 

اگر چه اعتماد واطمینان در دوستی دواصل مهم است» 
امابد نیست همیشه جایی راهم برای اشتباهات و خطاهای 
انسانی در نظر بگیر یم ودرصدی هر چند کوچک رابه شک 
وشبهه اختصاص دهیم. به‌این تر تیب نه تنهادوستی‌هایمان 
رااز دست‌نمی‌دهیم که هشیاری‌مان راهم‌بهاثبات 


به علاوه‌زیرزمین وپار کینگ وانباری, بعد از حساب 
و کتاب مشخص شد. شریک من ده میلیون تومان 
بدهکار شده که گفت در زمان فروش تسویه می کند. 

از طرف دیگر من از روی حساب‌جاری خودم در 
بانک حدود شش میلیون تومان وام گرفته بودم که 
در طول زمان به حدود ۷ میلیون رسیده بود و خانه در 
رهن بانک بود.به شریکم زنگ زدم وپرسیدم که برای 
تسویه وام بانک چه کنیم؟ 

او نظر خاصی نداشت. من خودم پيشنهاد دادم که 
اگر موافق است واحدهارارهن بدهیم وباپول آن‌بدهی 
بانک راتسویه کنیم.اوقبول کرد ومن هر چهار واحد 
رارهن دادم که به پول آن روز حدود ۸میلیون تومان 
شد ومن با آن پول‌وام بانک راتسویه کردم و خانه‌را 
از رهن بانک خارج کردم. 

مدتی بعد شریکم به ایران امد و ازمن خواست 
تافردی‌رادرشهرداری منطقه به اومعرفی کنم تا 
بتوان د زودتر پایان کار بگیرد.من‌هم مهندسی را که 
چند شب بعد در منزل ما جلسه‌ای با حضور شریکم. 
مهندس,باجناقم و یکی از دوستانم بر گزار شد و بعد از 
شام مهندس از من خواست تابعد از انجام‌محاسبات 
دوواحد خودم رابه شریکم بفروشم.من که قصدم 
فروش واحدهابود قب ول کردم وبه آنها گفتم که‌من 
تمام سرمایه‌زند گی‌ام رادر این کار هزینه کرده‌ام. 
دستم خالی خالی بود ضمن آنکه به مردم بدهکار هم 
بودم. قیمتی راتعیین کر دم وبا اضافه کردن مطالباتم 
گفتم که ایشان سی وسه میلیون به من بدهد و خانه 
راب ردارد.ام او آن رقم رانپذیرفت و گفت بیست 
میلیون بیشتر نمی‌دهد. گر چه به این تر تیب من کلی 
متضرر می‌شدم امانمی خواستم مشکل درست شود. 
قبول کردم و گفتم ایرادی ندارد پول رابدهید ومن 
قرارداد راامضا می کنم. اما شریکم پرداخت پول رابه 
زمان‌با زگشت به فرانسه‌اعلام کرد. من‌هم گفتم تا 
پول رانگیرم قراردادراامضانمی کنم واومراتهدید 
کرد که در این صورت با من به شکل قانونی بر خورد 
خواهد کرد. 

شب موقع خداحافظی بیر ون از در خانه. من به او 
گفتم که دوستی ماب اتمام خرید وفروش خانه به پایان 
می رسد واو در پاسخ من گفت که مااز قبل هم دوستی 
با هم نداشتیم! 

چند روزبع داو و کیلی استخدام واز من به جرم 
انتقال مال غیر شکایت کرد و کارم به داد گاه کشید. در 
داد گاه قاضی پر ونده‌پس از آ نکه توضیحات هر دوی‌ما 
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می‌رسانيم.اینکهمردی‌در 
سن پنجاه و پنج سالگی یعنی چیزی بالغ بر 
نیم قرن تجربه | کنون پشت میله‌های زندان تنهایی 
ونارو خوردن خود رااز یک دوست قدیمی زار بزند. 
گرهی از مشکلش نمی گشاید. 

این درس و تجربه‌ای است کها گر چه گرانبهاو تلخ.اما 
باارزش هم برای اوو هم برای آنها که می‌شنوند ومی‌خوانند 
تاخطاهایی از این دست را تکرار نکنند) 


۳۳ 


سعاد ت حامعه ده مر اتب مهم تر از سعادت فر د است 


6افلاطون 


دوستی گفت.بالاخره‌ یک روز بای د حکایت 
زندگی‌ات راتعریف کنی. گفتم: نه...بگذار مر دم چهره 
همین امروز مرا به یادشان بماند. 

گفت: تا کی می‌ خواهی از سوال ‌های مطبوعات 
وخبرنگار ها طفره بری. شاید این حکایت تو درس 
عبر تی شود وبه درد یکی بخورد... شاید همین چند خط 
بیشتر از کتاب‌هایی که چاپ کرده‌ای سودمند باشد. 

گفتم: اهل ادب وهنر, حوصله این حکایت ها را 
ندارند. 

گفت: ولی مردم‌عادی که لقب ونشانی وشهرتی را 
ید ک نمی کشند باقضاوتی بهتر به حرف‌هایت گوش 
می‌دهند. 

دیدم.بیراه‌هم نمی گوید... شاید در میان مردم 
کسانی باشند که حکایتم رابشنوند و درسی کوچک یا 
بز رگ بگیرند. شاید یکی زند گی مرا نزدیک به‌زندگی 
خودش ببیند... شاید یکی قدر زند گی رابهتر بداند و 
حتی برای جوانتر ها دریچه‌ای از امید باز کند. 

گفتم. پس می‌نویسم ولی نه برای مجلات ادبی و 
روشنفکری که خوانند گانشان خود رافرهيخته قلمداد 
می کنند. جایی می‌نویسم که به دست آدم‌های بزرگ 


ولی بی‌نام ونشان می ر سد... 
برای همین مجله اطلاعات هفتگی و صفحه سوژه 
االات تروش 


وقتی شانز ده‌سالم بود. جلوی آیینه ایستادم.به قدر 
و قواره خودم نگاه کردم وسری تکان دادم و گفتم: جرا 
من مثل پدرم قدم بلند نشده؟ چرا مثل مادرم پوستم 
سفید نیست. چراهوش و ذ کاوت دایی‌هایم راندارم. 
شاید قراراست مثل عموهایم تاجر شوم و پول پارو 
کنم! این سوالهای درهم و برهم در آیینه انعکاس پیدا 
می کرد و به من برمی گشت. 

نوجوان, خوشحال و سرزنده و چالا کی نبودم... 
دوستی بامن نه برای بچه‌های محل جالب بود ونه 
بچه‌های مدرسه...نه شاگرد اول بودن و نه قدر تمند و 
حتی فوتبالم هم تعریفی نداشت. ‏ _ 

مادرم به زن‌های همسایه قر ان درس می‌داد. 
پدرم یک مغازه کفش‌فروشی داشت که بعدها بر ادرم 
آن راتوسعه دادوبزر گترین تولید کننده کیف و کفش 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


هميشه فکر می کردم بی‌عرضه‌ترین بچه خانواده 
هستم. نمی توانستم مثل خواهرهایم ساعت‌ها درس 
بخوانم ونمرات درجه یک بگیرم و مثل برادرم هم در 
کار و کاسبی زرنگ نبودم... 

خواهربز ر گترم کنکور که داد ووارد دانشکده 
پزشکی شد. من هم وارد دانشکده ادبیات شدم. 

دلم نمی خواست سربازی بروم.صافی کف پایم 
بهانه‌ای شد و معاف شدم. 

اولین داستانم راوقتی نوشتم که ۲۳ سالم بود و 
در یکی از مجله‌های معتبر چاپ شد. خبر مثل باد تو 
دانشگاه پیچید و برای اولین بار دید م همه مرا به اسم 
می‌شناسند و تحویلم می گیرند. حتی دخترها که هیچ 
توجهی به یک پسر کو تاه قد ولاغر باچشم‌های ضعیف 
نداشتند.نا گهان با اراد تی خاص به من نگاه کر دند... 
یک دفعه حس کردم دارم دیده می‌شوم 

اماتوی خانه هیچ کس این موفقیت مراجدی 
نگرفت. خواهرم مدام از من می‌خواست از دانشکده 
ادبیات بیایم بیرون و در کنکور پزشکی شر کت کنم. 
پدرم‌هم اصرار داشت بعد از کلاس‌های در سم بروم 
مغازه بلکه راه و چاه کاسبی رایاد بگیرم.ادبیات که 
نون و آب نمی‌شد! 

آن روزه ا خودم هم باورم نمی‌شد که شاید 
نویسند گی حرفه آینده‌ام باشد وبرحسب شانس 
واقبال‌در آن‌اسم ورسمی‌هم پیدا کنم. در ميان 
همه ناامیدی وبی‌انگیز گی‌هاءچاپ آن یک داستان 
کوتاه.روزن ه‌ای راباز کرده بودوبرای مدتی‌نوری 
رابه زندگی‌ام آورد.ولی درست یک ماه‌بعد وقتی 
شماره‌بعد ی مجله چاپ شد دیگر همه شماره‌قبل و 
داستان مراف راموش کردند وهیچکس به من تبریک 
نمی گفت. برعکس هر کس مرا می‌دید می گفت: 

-راستی داستان جدیدی برای چاپ دارید ؟احالا 
انگارا گر می گفتم «نه»ارزش همان یک داستان هم 
می آمد پایین وبرای بقیه بی‌ارزش می‌شد. 

زورم رامی‌زدم ولی هیچ چیز درست و حسابی از 
آب در نمی‌آمد. 

ت.اینک ه عملاً همه باز چشم‌هایشان راازروی‌من 
برداشتند و من شدم همان پسر کم اهمیت و بی‌انگیزه... 

اما حوادث زند گی هميشه درسی در ميان خود 


شایداین 


دارد. بعضاً شانس‌ها و انتخاب‌هایی را هم در کنار خود 
دارند که‌اگر به آن بی‌اهمیت باشیم عملا شانس‌های 
زند گی‌مان را از دست داده‌ایم. 

سال سوم دانشکده بودم که همراه یکی از دوستانم 
به دیدن استاد پیر و بیمارمان رفتیم. استاد رو به ما 
کردو گفت: چند کار نیمه تمام دارم. تابستان اگر بیکار 
بودید. بیایید اینجا و کمک من بکنید. 

از آن خانه که بیرون زدیم, جلال دوستم گفت: 
تابستان می‌خواهم بر وم بند....دایی من آنجاشر کت 
دارد و گفته سه ماه تابستان می توانم پول پارو کنم. 

گفت: با من بیا... 

وقتی به خانه برمی گشستم. نیمی از مغزم به جنوب 
وجاذبه‌های ش و صد البته پولی که در آنجاانتظارمان 
بود. فکر می کرد و نیمی دیگر به کاری که استاد از ما 
می خواست که بی‌مزد و مواجب بود. این استاد پیر 
در میان دانشجوها شهر تش در همین کار بود که‌از 
دانشجوها کار می کشید و یک ریال هم به آنه نمی‌داد 
ومی گفت: شمادارید بااین کارها سوادتان رابالا 
می‌برید. چه چیزی بهتر از این ؟!! 

اگر میرفتم بندر وضعیتم در خان ه خیلی بهتر 
می‌شد. پدرم دیگر سر کوفت نمی‌زد که یک پسر 
بی‌عرضه هستم. خواهرم غر نمی‌زد که رشته ادبیات 
ینده ندارد و باید پزشکی بخوانم و از همه مهم‌تر ان 
پول می توانست خرج سفر خارج من باشد که سالها بود 
دلم‌می‌خواست به لندن بروم و سری به پسرعمویم 
بزنم... رفتن به خارج شاید تنها آرزوی آن سالهای 

تارسیدم خانه دیگر مطمئن بودم سفر جنوب در 
انتظار من است. اما به محض رسیدن به خانه متوجه 
شدم مادرم سکته کر ده و همسایه‌ها او را برده‌اند 
بیمارستان, سراسیمه خود را زساندم آنخارسکته 
رد شده بود و مادر حالش روبه بهبودی می‌رفت.د کتر 
گفت بعد از چند روز از بیمارستان مرخص می‌شود. 

خیالم راحت شد. به جلال زنگ زدم و گفتم با او به 
جنوب می‌روم ولی یک هفته دیر تر... 

جلال رفت. مادر به خانه برگشت. 

بهش گفتم: می‌خواهم بروم جنوب. 
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7 ۵ 
اطلاعات ی مرو ۳۵۲۷ 


روستای ولیان واقع در شهر ستان ساوجبلاغ 
در ۱۵ کیلومتری شمال شهرک کوهسار 
قرار دارد. این روستا از شمال به کوه میانبند 
وروستای اسکوی دره از جنوب غربی به 
روستاهای دوزعنبر و آجین دوجین, از شرق به 
روستای گلین رود و از طرف غرب به روستای 
توره ده محدود می‌شود. روستای ولیان از سطح 
دریا۱۸۳۰متر ارتفاع داردو آب‌وهوای آن 
در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در 
زمستانها سرد است. رودخانه ولیان نیز از ميان 
روستا می گذرد. 

مردم روستای ولیان به زبان فارسی سخن 
می‌گوین د. مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری 
هستند. 
بر اساس نتایج سرشماری در سال ۱۳۷۵ جمعیت 
روستای ولیان ۱۰۴۹ نفر بوده که این تعداد در سال 
۶ به بیش از ۱۵۰۰ نفر افزایش یافته است. 
درآمداکثر مردم این روستااز فعالیتهای زراعی, 
باغداری و دامداری تأمین می‌شود. گندم. جو, توت 
هراتی. سیب. گیلاس. گردو. آلبالو زرد آلو و خر مالو 
از مهمترین محصولات زراعی وباغی روستای ولیان 
است. 

مراتع‌پیر امون‌ولیان‌شر ایط مناسبی بر ای‌فعالیتهای 
دامداری پدید آورده‌است وانواع محصولات دامی در 
آن به عمل می آید. ییلاقی بودن روستاموجب رونق 
گردشگری در ولیان شده است. 

روستای ولیان در دامنه کوه استقرار یافته و بافت 
مسکونی متراکمی دارد. جمعیت این روستا در فصول 
مختلف سال متفاوت است. در زمستان ۳۵۰ خانوار 
(حدود ۱۵۰۰ نفر) و در فصل تابستان بیش از ۸۰۰ 
خانوار )در حدود ۲ هزار نفر) سکونت می‌یابند. 


۸ مور ٩۱‏ اطلاعات مى 


دیدنیبای‌ایر ان 0 زیرنظر: محمود صفادار 


روستای ولیان از چهار محله به نامهای پایین 
محله (جیر محله). وسط محله (میان محله)؛ شرق 
روستا (جال محله) و بالای روستا (جر محله) تشکیل 
شده است. خانه‌های قدیمی وسنتی روستای ولیان. 
دیوارهای ضخیم. سقفهای مسطح و در و پنجره‌های 
چوبی دارند و عمده مصالح به کار رفته در ساخت 
آنهاشامل لاشه سنگ. خشت. گل, گچ و خاک و 

طی چند دهه اخیر برخی خانه‌های قدیمی روستا 
ترمیم شده و بناهای جدید ویلایی و آپارتمانی در آن 
احداث شده است. 

جاذبه های گردشکری 

روستای ولیان در دامنه‌های جنوبی کوهستان 
الب رز استقرار یافته و آب وه وای مطبوع با 
چش‌اندازهای بسیار زیبا دارد. باغهای انبوه گردو 
و گیلاس و ویلاهای ییلاقی. مناظر زیبایی را پدید 
اورده‌اند. چشم‌انداز ار تفاعات و باغهای آنبوه مشرف 
به روستابه ویژه در بهار و تابستان بسیار تماشایی و 
دیدنی است. رودخانه ولیان از کوههای اطراف روستا 
وازبن د ولیان که در محل به آن سوئک می گویند. 


سرچشمه می گیر د و از میان روستا می گذرد. حواشی 
این رودخانه تفرجگاههای خصوصی و عمومی مرد م 
روستاو گردشگران است. در مسیر رودخانه ولیان 
باغه ای‌انبوه گر دو. گیلاس و آلبالواحداث شده‌اند 
و آن رابه جذابترین تفرجگاههای پیرامون شسهرهای 
تهران و کرج تبدیل کرده‌اند.در روستای ولیان 
چشمه‌سارهای فراوانی وجود دارد که آب مورد نیاز 
مردم راتأًمین می کنند چشمه وال بین» چشمه زر و 
درویش چشمه از جمله معر وف‌ترین آنهاهستند. 
اطراف این جشمه‌ها با گیاهان خود رو پوشیده شده و از 
مکانهای تفر جگاهی روستا به شمار می آیند. بند ولیان 
که جشمه‌ساران زلال دارد ورودخانه‌ای در آن جاری 
است به یکی از مکانهای اتراقگاهی کوهنوردان تبدیل 
شده است. این منطقه چشم‌اندازهای جالب توجهی 
دارد و بسیار زیبا و خوش آب و هوا است. 

درخت چنار ۱۰۰۰ ساله حياط مسجد جامع ولیان 
ازدیگر جاذبه‌های‌این زوا است:د رخبت توت بسیار 
قدیمی نزد یک مسجد حضرتابوالفضلل(ع) نیز بسیار 
جالب توجه است. پوشاک 
مردان روستای ولیان شامل 
کت. شلوار. پیر اهن. جلیقه. 
کفش و کلاه‌است. زنان 
نیز از شال مانتو روسری و 
چادر استفاده می کنند. مردم 
روستای ولیان همانند سایر 
مردم ایران در اعیاد ملی و 
مذهبی نوروز, فطر, قربان, 
غدیر به جشن و سرور و در 
ایام سوگواری به خصوص 
درایام محرم وروزهای 
تاسوعاوعاشورابابر گزاری 
مراسم نوحه‌خوانی. سینه‌زنی 
واجرای مراسم تعزیه به عزاداری می‌پر دازند. در 
مورد جشنهای محلی روستا هم می‌توان به عروسیهای 
سنتی اشاره کرد که شامل مراحل مختلفی مانند 
خواستگاری, نام زدی, عقد. حنابندان. عروسی و 
پاتختی می‌باشد و کوهنوردی از ورزشهای بومی این 
روستا آنتیت, 

مهمترین سوغات روستاتوت هراتی, گردوو 
انواع خشکبار است. غذاهای محلی این روستاشامل 
انواع غذاهای گوشتی, اشکنه. کالاجوش. دمک سیر 
ماست پلو و آش‌های جو,بلغور, گندم و ترش است. 
یکی از غذاهای معروف این نقطه هم کشک و دوپلو 
بات رکیبی از برنج.رشته. کشک. کلم سیر چفندر و 
سیب زمینی است. رشته پلو نیز که با لوبیاچیتی, رشته 
پلویی, پیاز داغ. روغن فراوان و شیره توت می‌پز ند از 
دیگر غذاهای لذیذ و خوشمزه محلی روستا است. 

روستای ولیان از طریق اتوبان تهران - قزوین و از 
کنار پل کردان و شهر کوهسار با جاده آسفالت قابل 
دسترسی است. در مسیر این روستا شهر کوهسار 
روستاهای کردان, خوروین» آجین دوجین و چند 
روستای دیگر قرار دارد. 


۳۵ 


و جدانت در امور مکن که نفهمد ان چه ر امی ډند 


e‏ ناد 


ک 


ماجراهای‌خواستگاری € کورش کاشانی 


سی سالم بود. نه کار درست وحسابی داشتم ونه 
درقید وبتلزندگی ساختنو اینده‌بودم.خواهرهایم 
حسابی نگرآن من شده بودند. مهوش ومینامدام بهم 
غر می‌زدند. مادرم که فقط آهی می کشید و می گفت: 


-نمی‌دانم این پسر به کی رفته. باباخدابیامرزش 
از دوازده‌سالگی کار کر ده بود... 

خودم هم نمی‌دانستم به کی رفته‌ام اسر هر کاری 
می‌رفتم بعداز چند ماه به هزار بهانه می‌زدم بیرون تا 
اینکه خواهرم مینا آخرین راه را پیش کشید و گفت: 

مهوش می گفت: حرف ها می‌زنی خواهر.. دختر 

خلاصه در این کش و قوسهاء مینا پیروز شد وچند 
سوالی که هر کس می کرد این بود که شغل آقا داماد 
چیه؟ و ماهیچ جوابی نداشتیم بدهیم. مینااین دست 
و آن دست می کرد ومی گفت: مسوّولیت املاک و 
مستغلات پدر مرحومم رابه عهده دارد... 

این‌دیگر از آن‌حرف‌ها بود.یک باغچه ۰۰ ۶متری 
در آن طرف کرج ویک خانه قدیمی در محلات شده 


می‌خندیدیم. آخه فقط سالی یک بار می‌رفتم که اجاره 
آنها را بگیرم و بدهم به مادرم! 

خلاصه در همه آن خواستگاری‌ها نا کام بودیم 
تااینکه ب رحسب تصادف با شسهناز آ شناشدم. یک 
روزوقتی مهوش خواهرم سرمای شدید خورده‌بود 
ونمی‌توانست بچه‌هایش رابه مد رسه ببرد وبیاورد. 
این مسوولیت به عهده‌من گذاشته شد. صبح زود 
لادن وعمادرامی‌بردم مدرسه وبعد از ظهر هم 
می‌رفتم دنبالشان...عماد کلاس اول بود.همان روز 
اول تا معلمش مرادید. از من خواست همراه او به دفتر 
مدرسه بروم. آنجا خیلی جدی برای من توضیح داد 
که شیطنت های عماد دیگر غیر قابل تحمل است. یک 
ذره مانده بود که مدرسه را آتش بزند. 

این موضوع اگر به گوش مهوش می‌رسید حالش 
نشان می‌داد. به معلمش که شهناز بود. اطمینان دادم 
خودم به این موضوع رسید گی می کنم و بهتر است 
مادر مریضش از این ماجرا باخبر نشود. 

خلاصه کمی با عماد حرف زدم. بهش گفتم مرد و 


درپیچ وخم دادگاه € راشین مختاری 


فکروخیالهایمان 
زياد بود... مادر که 
فوت کرد. هزار مشکل 
برایمان درست شد. 
پدرم نمی توانست تنها 
زندگی کند. شسوهر 
| من.پسر عمویم 
بود وبهترین‌جایی 
که او می‌توانست 
, زندگی کند خانه‌دختر 
۴ برادرزاده‌اش‌بود.جمال 
ا 7 هم هیچ مخالفتی نکرد. 
سه سال از ازدواجمان 
کوچک و بزرگی داشتیم 
ولی آنقدره امهم نبود 
وزند گی داشت به جلو 


پیش می‌رفت. به پدرم گفتم روی تخم چشمم نگهش 
دامادش به گردنش باشد. خودش هم راضی‌تر بود که 
در خانه ما بماند. 

سه ماه بعد از فوت مادرم. دایی عباس موضوعی 
رامطرح کرد که حسابی مارا در گیر کلی از ماجراها 
کرد.مادر ارنیه‌ای‌داشت که‌دایی وخاله‌هادر ان 
شریک بودند. هیچ وقت در طول این سالها کلمه‌ای 
راجع به آن حرف نزده بود. حالاپای رقم قابل توجهی 
درمیان بود. ارثیه مادر به من ودو بر ادر و خواهرم و 
البته پدرم می‌رسید. 

امامخفی کر دن این ار ثیه از چشم همه ما معمایی 
بود که با فوت مادرم جوابش همراه‌او به گور رفته بود! 
حس خوبی نسبت به پولی که مادر زمان حیاتش آن 
رامخفی کرده‌بود نداشستم.یادم می آید برای عروسی 
برادرم سعید یا جهیزیه من کلی مشکلات مالی وجود 
داشت و مادر اشاره‌ای به این پول نکر ده بود. 


مردانه باید قول بدهد که... 

این فتح بابی شد که من حتی به بهانه عماد هم که 
شده‌هر چند وقت یک بار بروم دم مدرسه‌شان و شهناز 
راببینم.زنی زیبا؛ جدی وپ ر کار بود... بعد از چند جلسه 
از او خواستگاری کردم. 

اوهم گفت که باید همراه‌خانواده‌ام برویم پیش پدر 
و مادرش و جواب بله یا نه را از آنها بگیریم... 

رک وپوست کنده‌بهش گفتم که هیچ شغلی ندارم 
وحتماً آنهابه من جواب رد می‌دهند. شهناز چند روزی 
سر سنگین جواب تلفن‌هایم رامی‌داد تااینکه یک روز 
بر خلاف عادت.اوبه من زنگ زد و گفت: اقای‌فر وغی. 
شما هنوز هم دنبال کار می‌گردید؟ 

با اشتیاق گفتم: بله... 

گفت: خواهرم در شر کت قند وشکر کار می کند. 
دارند نیروی جدید استخدام می کنند. 

گفتم: آخه من.. 

خواستم بهانه‌های‌همیشگی راردیف کنم که‌او 
مثل قطار. آدرس ونشانی رابهعم داد وگفت: فردا 
ساعت هشت صبح انجا باشید. 

تمام شب توی فکر بودم. این شاید آخرین شانسی 
بود که می‌توانستم شهناز رااز دست ندهم. صبح 
زودترازهشت آنجابودم.به سفارش خواهر شهناز 
کارهاسریع تر انجام شد و گفتند: از دوهفته دیگر بیایید 
سر کار.. از ساختمان که بیرون آمدم. زنگ زدم به 
خواه رم مهوش و گفتم: برو مدرسه عماد واز مدير 
مدرسه آدرس وتلفن مادر وپدر معلم عماد رابگیرو 
قرار خواستگاری را بگذار... 


جمال می گفت دیگر نباید به این چیزها فکر 
کنم... برادرهایم هزار نقشه برای این پول داشتند. 
فقط من و خواهرم بودیم که به سوالهای جواب داده 
نشده فکر می کردیم... آن ثروت مخفی بالاخره بعد 
از یک سال تقسیم شد. جمال از من خواست با سهم 
ارثه‌ای خانه‌ای بخرم تال زاين مستاجری خلاص 
شویم.پدرم سهم خودش رادر بانک گذاشت و 
ماهیانه سودش رامی گرفت. کم کم زمزمه‌ها شروع 
شد. یکی از برادرهایم به پدرم پيشنهاد کرد باسهم 
خودش آپارتمان کوچکی در همان محله آنها بخرد 
تااوبتواند هر روز بهش سر بزند. آن یکی از پدرم 
خواست مغازه‌ای بخرد و مشغول به کار شود تا 
روزهایش به بطالت نگذرد. پدرم هنوز سالم بود و 
روی پاوبیشتر از ۶۰ سال عمر نداشت. چند سال 
قبل بازنشسته شده بود و دیگر نمی خواست به کار 
کردن ادامه بدهد... 

خواهرم که شهرستان زند گی می کرد از پدرم 
خواست که برود پیش او.. هم هوای آنجا بهتر بود و هم 
پدر پیش فامیل‌های قدیمی بود. 

تھا کسی که هیچ نظر یا ادعایی نداشت من بودم. 
جمال می گفت بی عررضه هستم که می گذ ارم خواهر 
او اهمیتی نمی‌دادم. ولی بقیه نگران بودند ارزش پول 
پدرم در بانک کم شود. چرا که همگی خود را به نوعی 
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مهوش خوشکش زده‌بود. نمی دانست چه‌می شنود 
وچه‌باید جواب بده د. بهش گفتم:بعد آهمه چیز را 
برایت توضیح می‌دهم. فعلاً تا مد سه عماد تعطیل 
نشده‌برواین کار رابکن... مهوش گفت: می‌خواهی 
می‌دهد؟ آن هم دختری لايق مثل معلم عماد... 

گفتم:خواهر.دست.دست‌نکن,.توقر ار خواستگاری 

مه وش بعده ابهم گفت که این اولین و آخرین 
کاری بوده که در زند گی‌اش انجام داد و با چشم بسته 
او رامسخ کرده بود. 

خلاصه قرار خواستگاری گذاشته شده بود. 
شهناز در مورد شغلم بود. من هم سرم رابالا گرفتم و 
گفتم: قرار است همین روزها در شر کت قند وشکر 
مشغول به گار شوت 

پیر مرد چپ بهم نگاه کرد و گفت: جناب عالی تا 
حالاچه کار می کردی؟ 
د رگیر مستغلات واملاک پدری بود. 

برای اولین بار از حرف میناخوشم آمد واحساس 
به ما نداد... 

من رسما کارم رادربخش حسابداری شروع 

گهگداری می‌رفتم خانه خواهر شهناز واورا 


وارث آن پول می‌داذ نستند. 


دیر یا زود اگر پدر فوت می کرد سهمی از آن پول 


یک سرمایه گذاری خوب.ارزش آن را بیشتر و بیشتر 
کنند. ولی من همیشه از بچگی هیچ جاه‌طلبی نداشتم 
همه رفتارهایم شبیه به مادرم بود مثل او سهم کمی از 
زندگی می‌توانست خوشحالم کند. همین که حالا خانه 
داشتم و دخترم می توانست یک اتاق مجزاداشته باشد 
خیلی خوشحال بودم. 

امابر خلاف من جمال مدام نگران بود که بقیه کلاه 
سر ما بگذارند و 

مدام تو گوش پدرم می خواندوپدرم دریک سکوت 
پر ابهام همه حرف‌های او را بی‌جواب می گذاشت. 

تااینکه یک روز پدرم وقتی بامن در خانه تنها بود 
از من پرسید! نظر تو چیست؟ 

گفتم: پول خودتان است. تاریال آخر راخرج کنید. 
هر کاری که دوست دارید انجام بدهید. به مکه بروید. 
یک سفرهم بروید به اروپاوبرادر کوچکتان رابعد 
از سالها ببینید. وقتی پولتان تمام شد باز بدانید در 
خانه من یک اتاق دارید وجای شماروی چشمهای 
من است. 

اشک در چشم‌های پدرم حلقه زد و این گفت وگو 
جوابهای مرا؛ مو به مو به جمال گفت. او عصبانی شد 
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می‌دیدم.ازهر دری گپ می زدیم ومن‌هر روز شیفته تر 
وعاشق‌تر از آن خانه بیرون می‌زدم. 

تا اینکه پدر شهناز خبر داد که می‌خواهد به دیدن 
مادرم‌بياید. آن روزها م ادرم از پله‌ها افتاده و پايش 
شکسته بود...اين دیدار بهانه‌ای بود تااو خانه راوارسی 
کند و ببیند دخترش قرار است در چه خانه‌ای زند گی 
کند. مادرم آنقدر باسلیقه بود که آن خانه قدیمی دو 
طبقه دل هر بیننده‌ای رامی‌بر د.بوته نسترن کنار ایوان. 
درخت‌انگوری که روی نر ده‌ها د ویده‌بود و سایه‌ای به 
همه حیاط انداخته بود و گلدان‌های لاله عباسی که دور 
تأدور حوض کوچک جیده شده بودند. همه و همه پدر 
شهنازرامتقعد کرد که این بهشت کوچک می‌توند 
شروع خوبی برای زند گی دخترش باشد. 

خلاصه نز دیک به یک سال بعد ماجشن عروسی را 
بر گزار کردیم و شهناز با آن لباس سفید و تور بلندش 
وارد خانه ما شد. 

حالا من یک کار مند محترم بودم و همسرم هم 
معلم مدرسه...لازم نبود خرج خورد و خوراک یا اجاره 
خانه بدهیم. مادر دو اتاق طبقه بالا را به من داده بود. 

زندگی‌مان در میان ابرهای پر بار شروع شد. صبح 
زود می‌رفتیم سر کار و بعد از ظهر که بر می گشتیم. 
مادر سفره را می‌انداخت و سماورش قل‌قل می کرد... 

دو تابچه‌هایمان در همان خانه به دنیا مدند... من 
به سرعت درش ر کت قند وشکر ترفیع گرفتم وروز 
آخری که بازنشسته شدم در پست مدیریت بخش 
حسابداری بودم... شهناز بعد از با نشستگی مدرسه 
غیرانتفاعی کوچکی رابه کمک خواهرم مهوش راه 


واز همان تاریخ ساز ناسا زگاری رازد... مدام بهانه 
می گرفت. مدام قهر می‌کرد. زندگی‌مان شد جهنم. 
همان روزها بود که شریکش پول او راخورد وناگهان 
خودش رابا چند فقره چک بی محل دید که‌او را تامرز 
ورشکستگی جلو برد... 

هر آن ممکن بودحکم جلب ش رابگیرند. من 
بی‌درنگ آگهی دادم تا خانه رابفروشم.ازاین کار 
من ناراحت شد. گفت به جای‌اینکه خانه رااز دست 
بدهیم ازپدرت کمک بگیر. بعد وقتی کارم رو به راه 
شد تا آخرش را پس می‌دهم. 

من قبول نکر دم... خانه رافر وختم و دوباره‌مستاجر 
شدیم. پدرم چندین بار از من خواست کمکش راقبول 
کنم. گفتم نه این مشکلات جمال را آبدیده می کند و 
تبدیل به یک مرد تمام عیار می‌شود. 

نمی‌دانستم خشم و نفرت جای کسب تجربه و 
نکامسل رامی گی رد وجمال تفر ی ازمن یبدا کرد که 
دیگر نمی‌شد آن را برطرف کرد. ماهها بامن حرف 
نمی‌زد. مشکلات حل شده و روند زند گی به حالت 
عادی بر گشت ولی نمی توانست مرابه خاطر کاری 

به نظرش من زن بی فکر و بی رحمی هستم... انتظار 
داشتم با گذشت زمان همه چیز رافراموش کند. ولی 
دست آخر رسمابهم گفت که دوستم ندارد ودیگر 
دلش نمی‌خواهد بامن زند گی کند.این حرف خیلی 


انداخت. مادرم عمرش رابه خداداده بود وچون آن 
خانه بی ماد ر هیچ صفایی‌نداشت ماهم به یک |پارتمان 
کو چک نقل مکان کر دیم. دو تاد خترهایم هر دوازدواج 
کرده‌اند و حالا سه تا نوه دارم باغ کوچک کرج حالا 
جایی‌است که نوه‌های من و خواهرها آخر هفته‌شان 

رادر آنجامی گذرانند.این‌هم‌از 
` داستان خواستگاری و سرنوشت 


من و شهناز... 


ناراحتم کرد.بهم گفت بهتر است مراحل طلاق رابی 
سر وصداانجام بدهیم وهر کس برود سراغ زند گی 
از خواستم به خاطر بچه‌هاهم که شده‌این کار 
رابامن نکند. ولی بی آهمیت به حرف من وسایلش را 
جمع کرد ورفت...التماسش کردم.دوست وفامیل 
راواسطه کردم از خر شتیطان پایینبیاید- بول 
نکرد که فکرد -5 نک پدرم برایش پیغام فرستاد که 
خاضرانست با پول خودش آپارتمان کوچکی برای ما 
بخرد... در عین ناباوری صبح روز بعد جمال خوشحال 
و سرزنده به خانه بر گشت. 
تحمل کنم. اشک ها و التماس‌های من کارس از نبود 
ولی قول پدرم برای خرید یک | پارتمان توانست او 
راب ر گر داند... نتوانستم این وضع راتحمل کنم.بهش 
گفتم چمدانش راباز نکند و بر گردد... باورش نمی شد 
من‌این حرف رابزنم...ولی‌من دیگر به نقطه آخر 
رسیدهام...امروز آمده‌ام تا تقاضای طلاق کنم.دیگر 
نمی‌خواهم با این مرد زند گی کنم. جمال مردی بود 
که به قیمت یک آپارتمان حاضر شد زن و بچه‌اش را 
دوست داشته‌باشد وبر گر دد سر زندگی...اين رابطه 
مسموم است و من چنین مر دی رانمی توانم تحمل کنم, 
برای همین تقاضای طلاق کرده‌ام و دیگر نمی‌خواهم 
با او زندگی کنم... 
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#جان اشتاین بک 


اطلاعات‌مفتکی 


از:رضارفیع 
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طرح ادغام تلوی زیون لینترئت.تلفن! 

دنیا واقعاً کوچک است. در دوره ما همه چی به 
سمت جمع و جور شدن و کوچک سازی پیش می رود. 
مردم حتی بینی‌هایشان را کوچک می کنند. البته این 
مطلب مسبوق به سابقه است. در تعارفات روزمره ما 
هم میل به کوچک سازی وجود دارد. 

این که وقتی به هم می‌رسیم. می گوییم:« کوچیک 
شماییم ما» یادر پای امضای خود می‌نویسیم:« کوچک 
شما:فلانی»و.... جیزهایی از این دست :همه و همه. 
شاهد و گواه همین معنایند که عرض شد. حالا دیگر 
بحث کوچک شدن دولت جای خود دارد.(در اینجا 
دولت به معنای بخت و اقبال نیست؛ اشاره به هیأت 
دولت است.) 

این داستان در عرصه پیشرفت‌های تکنولوژی 
بیشتر اتفاق‌افتاده. مثلاً الان خار جی‌ها گوشی‌هایی 
ساختند و دارند می‌سازند که فقط به درد مکالمه 
نمی‌خورند.بلکه کار دوربین عکاسی و دوربین 
فیلمبر داری و ضبط صوت و پخش صداو تصویر و 
دفترچه یادداشت ونقشه یاب و چراغ قوه و آتاری 
و....کذاو کذا راهم انجام می‌دهند. فقط مانده است 
که امکاناتی مثل آبسرد کن و فلا کس چای و منقل و 
بادیزن برقی و مسواک و خلال دندان و امثالهم هم 
روی آن نصب شود. تکنولوژی امروز: روی شعبده 
بازها را کم کرده فقط آنها نیستند که از داخل کلاه 
خر گوش بدون هویج درمی آورند. 

حالاچی شد که صحبت از کوچک سازی و 
ادغام شد؟....عرض شود که معاون مجازی سازمان 
صداوسیما چندی پیش از راه‌اندازی فناوری ای پی 
مدیا(رسانه مهر) خبر دادن د و گفتند که هم اکنون 
هزار نفر در شهر تهران مشت رک این ر سانه هستند 
و در اینده ای نزدیک. مردم کل کشور از خدمات 
از ار بر ون حالس ا ا ا 
بپرسید که این فناوری آی پی مدیا چی هست. چیز 


بگذارید از قول خود معاون مجازی سازمان. آقای 
لطف الله سیاهکلی, عرض کنیم که: آی پی مدیا 
فن‌اوری‌یی است که تلویزی ون و اینترنت رابه هم 
پیوند می‌زند ومخاطب می تواند روی صفحه نمایشگر 
تلویزیون به سایت‌های اینترنتی متصل شود. این 
سیستم. امکان دریافت شبکه‌های تلویزیونی رااز 
طریق زیر ساخت‌های مخابراتی فراهم می کند. 


۳۸ 


بسته پیشنبادی:ما که به شخصه از شنیدن این 
خبر دقم رگ شدیم و کما کان هم داریم می‌شویم. 
یکی جلو پیشرفت مارا بگیر د. فلذااز خوشحالی 
زائدالوصف.دونکته ناقابل را که دراین راستا 
فی البداهه به ذهن بیش فعالمان می‌رسد. محض 
یاد آوری و پیشگیری لازم اعلام می‌داریم: 

١۱-پیوند‏ درست وحسابی:اگر قرار است که 
تلویزیون واینترنت و تلفن را به هم پیوند بزنیم؛ یک 
جوری بزنیم که پیوندشان از هرجهت مبارک باشد. 
هست.به دیگری منتقل نشود. چند نمونه رامثال 

لف -نسرعت پاین ا دامن تلویزیون و 
پشت گوشی, روی دور کند پخش نشود. 

ب -مزاحمت تلفنی روی اینترنت و تلویزیون 
نیاید.بزنی کانال سه.ببینی یکی دارد فوت می کند. 
بزنی کانال دو ببینی می گوید: شبکه مورد نظر در 
دسترس نمی‌باشد. 

ج-اگربر خی بر نامه‌های‌تلویزیون به د رخواست 
بینند گان آن تکرار می‌شود. این قضیه روی تلفن و 
اینترنت اثر نگذارد. از فر داببینیم که حرفهای طرف 
از پشت خط تلفن دارد هی تکرار می‌شود. 

۲-عدم تجمیع قبوض: به هر حال هریک از این 
سیستم‌های ارتباطی خرج دارد. طوری نشود که 
قبض تلفن تبدیل به قبض روح شود. وقتی جدا جدا 
حساب می‌شود.انگار که دردش کمتر است. البته 
شاید هم برعکس باشد. یعنی درد یک بارء شیون 
یک بارا 


این خیلی خوب است که هرچه گوشت قرمز 
برای آدم(حتی ماااضرر دارد؛ در عوض گوشت 
سفید مرغ و ماهی دریا و سایر وابستگان آبزی, 
باعث پیش‌گیری از هر گونه سکته کامل و ناقص و 
حتی سکته ملیح می‌شود. 

اا ا تدای اشد پدر آمیرحسین 
مدرس(هنرمند خوش ذوق و توانمند),هر گاه که 
بن‌ده‌یااخوی مارا که پسرعموهایش بودیم- 
می‌دید. سفارش می کرد که اگر هر شب یک سیب 
بخورید. هر گز سکته نخواهید کرد. سالها گذشت؛ 
یک شب امیرحسین به من زنگ زد و با بغضی در 
گلو گفت:«بابا دیشب سکته کرد و به رحمت خدا 
رفت!» 

نظر قضایی مولانا: 

از قضا سر کنگبین صفرا فزود 

روغن بادام خشکی می‌نمود 

البته هیچ وقت نباید قاعده رافدای استثناء 
کرد. عقلای قوم فر موده اند که به خاطر مویی تر ک 
پوستین کر دن خطاست. | نچه قاعده است این است 
۱ ای برخی رژیم‌های غذایی در 
جلوگیری از بروز برخی بیماری‌ها می‌تواند مفید و 


موثر باشد. شمابه متن خبر زیر عنایت بفرمایید تا 
صدق عرایض ما دستگیر تان شود: 

آخرین خبر بییداشتی:«یافته‌های جدید محققان 
حاکی است که گنجاندن غذاهای دریایی همچون 
ماهی در پرنامه غذایی هنک ی ۱۳ 
سکته قلبی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.» 

در حاشیه خبر: در متن خبر فوق, نگفتیم که 
محققان مورد اشاره انگلیسی هستند که معتقدان به 
تئوری سابق«هر چه هست. زیر سر انگلیس است»: 
در این راستا هم دچار توهم و ترس نشوند. دو لقمه 
می‌خواهند ماهی بخورند,بگذار راحت بخورند. 
بنده‌های خدا حرامشان نشود. 

بسته پیشنهادی: عقل سلیم حکم می کند که 
همیشه توصیه‌های یز شکی و بهداشتی راجدی 
بگیریم. حالا چه از داخل توصیه شده باشد. چه از 
خارج. همه انسان‌ها ممکن است سکته کنند. ایرانی 
وانگلیسی‌نمی‌شناسد فلذاما ۱ ۳۲۱۳۱۰۱ 
گذاری بیشتر توصیه محققان فوق الذ کر که گفتند 
ماهی بخورید تاس کته نکر ۱ ۱۰ ۳ 
حاشیه وار عرض می کنیم: 

۱-کندن برچسب قیمت:هر چند که خود ماهی 
ممکن است جلو سکته را بگیرد. اما از کجا معلوم 
که قیمت ماهی باعث ایجاد سکته نشود؟ آن هم 
درجاوبه شکل سنگ کوپ!...می‌رویم ماهی بخوريم. 
می‌بينيم ماهی ما را خورد! 

۲-تجویزماهیتاب۵:سالهاست که ماهیتابه 
تحت تأثیر تهاجم ماهواره تغییر ماهیت داده است. 
اس یش هاشتاهاست ها رس اداخ کرت 
قرمز تفت می‌دهند. اگر واقعاً ماهی تااين حد - 
یعنی دقیقاً تا حدود ۰ ۵ درصد -می‌تواند از سکته 
پیشگیری کند؛ به نظر من که همه پزشکان باید 
در نسخه بیماران خود. خصوصاً بیماران چاق و 
چله شان, حتماً ماهی هم تجویز کنند. لااقل ماهی 
یک ماهی. یک ماهیتابه هم در نسخه برای مریض 
بنویسند که تهیه کنند. 

۳-پرداخت ماهبانه: دولت نیز کماکان به ملت 
کمک کند که کمتر سکته نمایند. برای تسهیل این 
امسر ماهانه مبلغی رابه عنوان مابه التفاوت قیمت 
ماهی دولتی با ماهی آزاد. به حساب مردم واریز 
نماید.عین آن ۲۸هزار تومانی که بابت نان واریز 
شد. به زودی باید یارانه را تخصیصی و تفکیکی 
پرداخت کرد. وقتی کلی پرداخت می‌شود. معلوم 
نیست به چی می‌رسد! 

۶-ماهی چینی: ته چین ماهی دیدیم اما اين که 
ماهی از چین وارد شود تاالان چیزی ندیدیم و 
نشنیدیم. فکر کنم کمبود دری او اقیانوس دارند و 
گرنهتاالان‌انواع ماهی‌های چینی.مهمان سفره 
نفتی ما بودند. پيشنهاد می کنم که این دفعه بيایید 
ماغافلگیرشان کنیم؛یعنی ما به چین ماهی صادر 
کنیم. البته قبلش از طریق دیپلماسی خارجی به آنها 
اطلاع دهیم که‌انگلیسی‌ها گفتند ماهی جلوسکته 
را می‌گیرد. 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 
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«صبامهریانی فر»بانوشتن «زنده مٹل زند گی ».به لطف قر بح نیرومندش در گستره نویسند گی 
خلاق. دا سنجید گی دهنی و حفظ تعادل در کاربرد عنصرهای داستانی. ہک «داستان کو تاه» با کیره 
و به ریاد ماندنی خلق کرده است. از این نوبسنده سیار دااستعداد و جوان تا کنون جند داستان گیر۱ 


9 خواندنی در اين صفحه جاپ شده است. 


پنج تامانتوانتخاب کر د. گفتم:«ستاره مرد م 
منتظرن» مغازه شلوغه... وقت نیست که تو همه اینارو 
امتحان کنی..» 

سرش راخم» چشمانش راریز و معصومانه نگاهم 
کرد:«مامان... تور وخدا... بذار همه روبپوشم وبهترینو 
انتخاب کنم...» 

بازهم در مقابلش کم آور دم نتوانستم «نه» بگویم؛ 
گفتم: «باشه, فقط زود باش...» 

«امان‌از بازار عید...انگار قراراست بعد از تحویل 
سال قحطی بیاید. مر دم هر چه دستشان برسد. 
می‌خرند!».در دلم به‌ این حرف خودم خندیدم.چون 
بالاخره خودم هم یکی از همین مردمم. منتظر بودم تا 
اولین مانتو را بپوشد.در را باز کرد... با مانتوی نارنجی. 
شاد وسرزنده به نظر می آمد. گفتم:«اين خوبه... 
بعد یرو بیوش.۰» 

به‌مردم ن‌گاه‌می کردم.به‌زن‌هایی که با دقتی 
خاص مانتو ها را زیر ورو می کر دند. به بچه‌هایی که از 
این همه شلوغی و همهمه و گرمایی که به خاطر جمع 
شدن جمعیتی ز یاد در مکانی کوچک ایجاد شده‌بود.نق 
می‌زدند.به‌مردانی که بی حوصله, جلوی در خروجی 
ایستاده بودند. نگاه کر دم. 

پسر بچه‌ای داشت به دختر ک روبرویش نگاه 
من کرد و عدری کهداعل یک تابون کر چک یوار به 
ماهی قر مزی به دست داشت که در دنیای کوچک 
نایلونی ش,پرانرژی وامیدوار جست وخیز می کرد. 
یک مرتبه‌انگار که پسرک رابرق گر فته باشد. از جا 
پرید. به مانتوی مادرش | ویزان شد: 

امان ماس ان... ماهیمی دراد :ما هی 
می‌خوام...» 

مادر.بی‌اعتنابه جست و جو در مانتوها ادامه‌داد. 
اما پس رک ول کن تبون 

دراتاق پرو باز شد. ستاره‌رادر مانتوی قر مز دیدم: 
«مامان...قشنگه, نه؟» 

گفتم:«قشنگه... هم این وهم نارنجیه...امامی‌تر سم 
همه جا نتونی این دو تا رنگو بپوشی...» 

شانه اش رابالاانداخت. لب‌هایش را آویزان کرد. 
پایش رابه زمین کوبید ودر اتاق رابست.پس رک 
انگار حالادیگر از ماهی ناامید شد هبود. کمی‌به سقف 
ولامپ‌های‌رنگارنگش چشم دوخت... باز انگار برق 
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گرفتش...به مادرش آویزان شد: «مامان... مامان... 
a‏ ۳ 


زن عصبانی شد. یک اسکناس از جیبش بیرون 
آوردوروی زمین انداخت:«برویه آب معدنی 
بخر...» 

در اتاق پروباز شد. ستاره‌رادر مانتوی آبی آسمانی 
دیدم... آسمانی شده‌بود. گفت: مامان. خیلی خیلی 
قشنگه... نه؟ 

گفتسم:«آره..خیلی..» یکهوی اد رخت چرک‌ها 
افتادم: «البته زود کثیف میشه‌ها... گفته باشم...» 

دراتاق پرورابه‌هم کوبید. پسربچه بابطری اب 
معدنی وارد مغازه شد. نا گهان صدای آژیر توجه همه 
را به جلو یدز جلب کرد ضاخب مغازه از طبقه الا 
پایین دوید: 

«بگیریدش... نذارید در بره..» 

نگهبان.زن وم رد جوانی را کت بسته به داخل 
کشاند. نگهبان درون لباس‌های مردرامی گشت و 
یک فروشنده خانم. دختر جوان را... 

مردم همه داشتند تماشامی کر دند. 

مانتو خریدن از یادشان رفته بود... ستاره سرش را 
بیرون آورد: «مامان. چی شده؟» 

باملایمست گفتم: «هیچی مامان جان.... بقیه رو 
بپوش.» 

ناگهان‌فروشنده گفت:«پی داش کردم...یکی از 
مانتوهارو به دور کمرش بسته!» 

تعجب کردم: یعنی از خودشان نپرسیده بودند 


که این پلاستیک‌های درشت سفید چه هستند که به 
مانتوها وصل‌اند و جداهم نمی‌شوند؟ 

مرد چنان قرمز شده‌بود که انگار تمام خون بدنش 
در صورتش جمع شده‌بود... ستاره در را باز کرد 
مانتوی قهوه‌ای رنگ را پوشیده بود. نگاهی سرسری 
به سر تاپایش انداختم:«بد نیست... بعدی روبپوش. 
زود باش, مردم منتظرن.» 

دختر, سعی می کرد با دست‌هایش, کل صورتش 
رااز دیگران مخفی کند اما موفق نمی‌شد. دستان 
کوچکش می‌لرزید... 

صاحب فروشگاه با عصبانیت گفت: 

این‌بار می‌ذارم برید. اما دیگه نبینمتون...» 

مردودختر باعجله بیرون رفتند. در اتاق پرو 
باز شد... مانتوی مشکی... گفت: «چه طوره‌مامان؟ 
بالاخره کدومشو بخرم؟» 

بادقت به مانتو نگاه کردم: «همه‌شون قشنگن...اما 
قرمز ونارنجی رو همه جا نمیتونی بپوشی, رنگش برای 
کلاس کا که میری, فراسم‌هایی که دعوت می‌شیم 
و...مناسب نیست. اون آبیه هم.هم زود کثیف ميشه 
وهم ناز که,قهوه‌ای رواصلا خوب نگاه نکر دم...امااین 
مشکیه...؟» 

تا خواستم بگویم «خوب است»در اتاق رامحکم 
به‌هم کوبید.منتظر شدم تا آماده‌رفتن شود. بیرون 
آمد. گفتم:«من د خالت نمی کنم.هر کدومو که دوست 
داری بخر اما فقط می تونی یکی بخری...» 

با بی‌میلی شانه‌اش رابالاانداخت: 

راست میگی مامان. مشکیه از همشون بیشتر به 
کار میاد.» 

رفتیم پای صندوق که حساب کنیم. اماناگهان 
صدای جیغ دختر بچه به اسمان رفت:«ماهیم... 
ماهیم..!» 

به زمین نگاه کردم... ماهی می‌رقصید و جان 
می کند و داشت جان می‌داد... 

پسربچه روی زمین شیر جه زد که ماهی را بگیرد. 
مات بانها هی آز من خن لیزمی‌خوردبار آخربا 
قدرت هرچهتمام تر تلاش کردوماهیراگرفت: 
خواست از دهانه باریک بطری آب معدنی‌اش آن 
رابه داخل بیندازد...ماهی دوبارهسرخورد. باز هم 
تلاش کرد. ماهی رادر دستش گرفت. نفسم در سینه 
حبس شده بود پیر مردی که لیوان یک بارمصرف 
شربت‌های نذری سر چهارراه را در دست داشت جلو 
آمد. یک نفس شربت راسر کشید. لیوان راجلو آورد. 
به پسر بچه گفت: «بندازش این تو...» 

پسر ک گفت: این خالیه.... پیر مرد به تندی گفت: 
«بهت میگم بنداز...» 

پسرک ماهی راداخل لیوان‌انداخت»پیرمرد 
بطری آب رااز دست پس ر قاپید و آب راروی سر 
ماهی ول کرد. ماهی. جان دوباره گرفت و در دنیای 


کوچکتر از قبلش, رقصید. 
دختربچه» پیر مرد وپسربچه به‌لیوان چشم 
دوختند و خند بدند. 


و 
اطلاعات کل ارو AV‏ 


سا 
و 3 
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مصطفی بیان - نیشابور 


«(بسول...» نوشته «مصطفی یب‌آن»ده رغم 
ساخت و شکل ساده‌اش.به لطف ابحاز در بیان 
9 فشرد گ سنچبده در کاردرد ردان و کلام 
داستانی است گیراو تمل بر انگیز. «مصطفی 
بیان»بادید گاهی معطوفبهبیچید گی و 


تلخی‌های مناسبات انسانی و آسیب‌های 
احتماعی. داستان کو تاه «بول...» را نوشته 
است واگر در نوشتن شتاب بموده نکند وده 
کاربرد ردان داستانی بیشتر توحه کند. می تواند 
داستان‌هایی بهتر و کامل تر بنویسد. 


زن جوان شیک پوش و خوش لباسی که سر و 
وضع حس رت انگیز خانم‌های خیلی پولدارراداشست 
از اتومبیل خود پیاده شد.از کیف دستی‌اش گوشی 
همراهش راد رآورد ودر همین موقع کیف پولش روی 
زمین افتاد؛ولی او متوجه نشد. ون جوان در حالی که با 
گوشی همراهش شماره می گرفت به سمت فروشگاه 
لباس رفت. هنوز کیف پول او که از کیف دستی‌اش 
افتاده بود روی زمین قرار داشت. سهراب که نزدیک 
فروشگاه‌لباس‌ایستاده‌بود,افتادن کیف رادید.بادقت 
آن رازیر نظر گرفت و پس از آنکه زن جوان به داخل 
فروشگاه لباس رفت به سرعت به سمت کیف پول که 
روی ز مین افتاده‌بود.رفت. دور وبرش را پایید و بعد 
بدون آن که کسی متوجه شود به سرعت آن رااز روی 
زمین برداشت و دوان دوان از آنجا دور شد. 

سهرأب پانزده سال سن داشت. او پدر و مادرش 
را که هر دو معتاد بودند از دست داده بود و به همراه 
ساراء خواهر ده‌ساله‌اش در تهران به فروش شاخه‌های 
گل در چهار راه مشغول بودند. 

سهراب خود رابه داخل گاراژی که شبهادر آن 
می خوابیدند ر ساند: تفس عمیقی کش ید وبا آجتباط 
به ‌اطراف خود ن‌گاه کرد. کیف را آهسته باز کرد. 
داخل آن یک دسته چک پول به همراه کارت اعتباری 
پیداکرد. تعداد چک پول‌ها راشمرد. مبلغ آن یک 
میلیون تومان می‌شد. سهر آب که از دیدن چنین مبلغی 
خوشحال شده بود چک پول‌ها را بوسید. 


#۶ تجدید فراخوان برای شر کت در مسابقه 


بزرگ داستان‌نویسی 


یگانه شرط شرکت در «مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» این است که -به دلیل محدودیت 
ناگزیر صفحات هر داستان کوتاهی که می‌فرستید 
حتی‌الامکان نباید حجمی کمتر از یک صفحه ونهایتاً 


4 
۸ رور ٩۱‏ اگلاعات کک 


درهمین موقع سایه مردی درشت اندام وقد 
بلند جلوی پای او افتاد. سهراب پول‌هاراداخل جیب 
شلوارش پنهان کرد وباکمال تعجب به‌نگهبان 
گر دن کلفت گاراژ نگاه‌ انداخت. صدای خش دار مرد 
بلند شد که می گفت: کیف پول را به من بده پسر! 

جلو آمد. دست درشت و سنگینش رابه طرف 
سهراب دراز کرد و گفت: معطل نکن, پسر! 

سهراب دو قدم عقب رفت و پرسید: 

-از کدام کیف حرف می‌زنی: اقا نادر!؟ 

نادر بادست‌های سنگینش يقه لباس سهراب را 
چنگ زد و جسم لاغر وسبک او رااز روی زمین بلند 
کرد.بااچش مان ورقلنبی ده‌اش نگاهی تند به صورت 
گرد و کوچک سهراب انداخت و گفت: 

-نذار عصبانی بشم. پسر! 

تهدیدلازم نبود. چون‌نادرمردخیلی قوی و 
نیرومندی بود. سهراب لب‌های خود را گاز گرفت و 
گفت: من پیدایش کردم. اقا نادر! 

ناد ر باخشم و عصبانیت. جسم سبک سهر اب را 
مانند یک عروسک پارچه‌ای در هوا تکان داد و گفت: 

-دارم عصبانی می شوم پسر! 

در همین موقع صدای‌ساراازپشت کارتن‌ها که 
کنار دیوار گاراژ چیده شده بود. در آمد. 

-باداداشم چه کار داری!؟ 

نادر. نگاهش رابه طرف سارا چرخاند. سارااز 
ترس چهره زشت ونگاه تیز و خشمگین نادر» در پشت 
کارتن‌ها پنهان شد. سهراب گفت: به خواهرم کاری 
نداشته باش. پول‌هارابهت می‌دم. 

نادر, سهراب راروی زمین گذاشت. سهراب با 
خشم و بغض فرو خورده کیف پول رابه او داد و گفت: 
بیا آقانادر. 

نادر در حالی که به سمت در گاراژقدم بر می‌داشت. 
پیش از آن که وارد اتاقک نگهبانی اش بشود.بلند و 
زننده قهقهه زد و گفت: دزدی کار بدی هست. پسر! 

سهراب با تردید به او نگاه کرد و گفت: 

-دیگه تکرار نميشه آقا نادر. 

سارا کنار سهراب ایستاد و پر سید: 

-داداش! اون کیف مال تو بود؟ 

سهراب.وقتی از خارج شدن نادر از گاراژمطمئن 
شد. نگاهش رابه چهره معصومانه خواهرش چرخاند 
و گفت: نه, سارا جون... 


بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادر بر گیرد و به خود 
اختصاص دهد داستان‌هایتان را حتماً بر روی یک 
طرف کاغذ -با حفظ فاصله‌های متناسب بین سطرها 
اغط را وا 

ضمناً اگر بخواهید می توانید داستان خودتان را با 
قید عبارت«مر بوط به مسابقه بزر گ داستان‌نویسی» 
از طریق 411 «پست الکترونیک» اطلاعات 
هفتگی بفرستید. همراه با هر داستان هم - هر بار 


چراغ چهار راه قرمز شد. 

سارابایک دسته گل کنار اتومبیل مدل بالا ایستاد 
وباصدای بلند گفت: خانم. گل نمی‌خرین؟ 

زن جوان. شيشه اتومبیل را پایین کشید و گفت: 

- شاخه‌ای می‌فروشی, خانم کوچولو؟ 

سارانگاهی به گل‌هایش انداخت و گفت: 

-شاخه‌ای پانصد تومان. 

زن جوان. کیف پولش راباز کرد و گفت: 

-به من چهار شاخه گل بده. 

سارا؛چهار شاخه گل تازه‌راازمیان‌دسته گل‌هایش 
جدا کرد و به دست زن جوان داد. در همین موقع یک 
اسکناس پنج هزار تومانی از میان پول‌های زن جوان 
روی اسفالت خیابان افتاد؛ ولی او متوجه نشد. زن 
جوان در حالی که شاخه‌های گل‌ها رااز دست سارا 
می گرفت؛ سارافتادن پول او را دید. پس از آنکه زن 
جوان. شاخه گل‌هاراروی صندلی کدارش گذاشت: 
ساراخم شد واسکناس رااز روی زمین بر داشت و 
گفت: خانم. پولتان روی زمین افتاد. 

زن جوان با تعجب به پول نگاه کرد و پرسید: 

- مطمتنی, خانم کوچولو!؟ 

سارادو تاهزار تومانی را که گرفته بود به اونشان 
دادو گفت: بله خانم !این پول من است واین پول 
شماست که از دستتان افتاد. 

زن جوان لبخندی زد و پول را از دست سارا گرفت 
وزير لبی گفت: ممنون. خانم کوچولو. 

چراغ چهار راه سبز شد. زن دنده‌را چاق کرد و 
رقت. ۳ 


و همواره - شرحی مختصر از میزان تحصیلات. 
شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به 
اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و به انضمام یک 
قطعه عکس خودتان بر ای چاپ در کنار داستان‌تان 
ارسال کید 

به همه داستان‌هاء نوشته‌ها و یادداشت‌هایی که 
برای این صفحه فر ستاده‌می شود و به هر دلیل و علت 
چاپ نمی شود در این ستون پاسخ داده خواهد شد. 


۳۱ 
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سر گذشت‌واقعی 4 صبا ادیب رورم ومه قطن 5292۸ 


حاودالن... 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


دوستان‌خوبم.دراین‌شمار‌قبلازشر وع‌سر گذشت 
واقعی می خواهم چند سطری باشمایاران همیشگی و 
وفادارم درد دل کنم تاشاید کمی از بار جانکاهی که 
قلبم رامی‌فشرد کاسته شود. روزهای سختی راپشت 
سر گذاشتم.عزیزترین کسم در زندگی.بزرگترین 
هد يه خداوند به من بیمار شده بود. تشخیص پزشکان 
توموری بزر گ وسرطانی در مثانه‌اش بود. این د کتر. 
آن د کتر. این بیمارستان و آن بیمارستان؛ متخصصان 
می‌گفتند:«اگر جراحی نشود شش ماه بیشتر دوام 
نمی آورد.هرچندعملش‌بسیار سخت وخطرناک 
است و ما هیچ تضمینی نمی دهیم که بتوانیم همه تومور 
راخارج کنیم!» هر بار که نظر پز شکان رامی‌شنیدم یاد 
حرف دوست عزیزم می‌افتادم که می گفت: «د کترا 
در موقع ناامیدی فلج هستن فلح!» چاره‌ای نبود. باید 
بین بد و بدتر یکی راانتخاب می کر دیم. ظاهرا گزینه 
بد جراحی بود. این انسان نازنین از بیماری اش خبر 
نداشت. به او گفته بودم:«به عمل کوچیک داری و 
دیگه مشکلت برای هميشه بر طرف میشه!» و سپس 
علیرغم مخالفت اطرافیان به خداون د تو کل کرده‌و 
مقدمات بستری‌شدنش رابه تنهایی فراهم کردم. روز 
عمل.بد ترین روز عمرم بود. مگر وقت می گذشت؟ 
بالاخره به هر مصیبتی بود چند ساعت عمل تمام 
شد وغم‌های عالم زمانی بر دلم‌هواررشد که د کتر از 
اتاق عمل بیرون آمد و گفت:«عملش موفقیت آمیز 
نبود. من حتی نتونستم یک سوم از تومور رو خارج 
کنم.احتمال قریب به یقین سر طان قسمت‌های د یگه 
بدنش روهم درگیر کرده!» 

سقف آسمان باهمه ستاره‌هاوکهکشان‌هایش 
خراب شد روی سرم.لحظات سختی ست؛اینکه 
درچشمان عزیزترین کس زند گی ات نگاه کنی وبا 
لبخندی ساختگی بگویی:«د کتر از عملت راضی بود. 
دیدی همه چیز تموم شد؟»و سپس از ترس اینکه 
بغضت نشکند و رسوایت نکند. گوشه‌ای خلوت بیابی 
وزانوهایت رابغل‌بگیری‌وهای‌های گر یه سر دهی! 
مراببخشید. سرتان رادرد آوردم. در پایان باز هم 
التماس دعادارم.برای‌شفای همه بیماران واين فر شته 
صبور و نازنین! 

سر گذشت‌های واقعی این شماره را در بیمارستان 
شکار کردم.دومین شب حضورمان در مجهز ترین 


۳۲ 


بیمارستان‌پایتخت!بود ومن خسته و درمانده‌روی 
چمن‌های خیس دراز کشیده بودم که دختری زیبا 
وجوان آمد کنارم نشست و گفت: «ببخشید خانم. 
من می‌خوام سیگار بکشم. می شه کنار تون بشینم ؟ 
آخه اگه تنهاباش م مزاحمم می‌شسن! فوری خودم را 
جمع و جور کردم و سرجایم نشستم و گفتم:«خواهش 
می کنم!» دختر جوان همچنان که داشت پک‌های 
عمیقی به سیگارش می زد برایم از خودش گفت: 
«مادرمون رو چند سال قبل از دست دادیم . خواهر م 
زایمان کرده‌وحالامن‌همراهشم.» دختر جوان یک 
ساعتی کنارم نش ت وحرف زد که اگر قسمت 
باشد س رگذشتش رابعدهاخواهم نوشت -ودر آن 
یک ساعت بیش از چهار پنج نخ سیگار کشیدا به 
نظرم سیگار ششمی‌اش را آتش کر ده بود که زن میان 
سالی جلوتر آمد و بالحنی عصبانی و در عین حال 
دلسوزانه گفت:«نکش این لامصب روء نکش!» دختر 
جوان لبخندی بر لب نشاند وسیگارش راروی چمن‌ها 
خاموش کرد و گفت:«چشم مادر جون چشم!» و سپس 
از جایش بلند شد وبامن وزن‌مسن که حالا کنارمن 
روی چمن‌هانشسته بود. دست داد وخداحافظی کرد 
وبه سمت ساختمان بیمارستان راه‌افتاد.زن‌مسن که 
چهره‌مهربانی داشت و چشمان پف کرده‌اش خبر ازبی 
خوابی‌های شبانه‌اش می داد گفت:«دختر مثل دسته 
گل. عین پنجه آفتاب, چه جوری خودش رو بدبخت 
کرده‌توروخدا! آخه دختر رو چه به سیگار کشیدن!» 


لبخند بی رمقم رابر چهره رنگ پریده‌زن پاشیدم و 
چیزی نگفتم..زن شروع به صحبت کرد. از هر دری 
سخن می گفت. کاملا پیدابود که دلش گرفته و گوشی 
شنوابرای درددل‌هایش می‌خواهد. از کیفش یک 
کاکائو در آورد و به دستم داد و گفت: «معلومه خیلی 
خسته‌ای. حتما روزه‌هم بودی. اینوبخور تافشارت 
نیفته. خدانکنه گذر کسی به بیمارستان‌ها بیفته. خدا 
نکنه کسی مریض داشته باشه و مریض بشه. الان یک 
ماهه که اسیر این بیمارستانم. شبا همین جامی‌مونم. 
دلم طاقت نمیاره برم خونه. بچه‌هام هر چقدر اصر ار 
می کنن برم خونه استراحت کنم؛ نمی‌رم. میام همین 


جاروی چمنایه چرت می‌خوابم. همه عشقم. وجودم. 
زندگی ام اونجا روی تخت بی جون افتاده و اونوقت من 
برم خونه استراحت کنم؟» بی‌اختیار زدم زیر گریه. 
دستان زن مسن را گرفتم و سرم رابر روی شانه‌هايش 
گذاشتم و گر یستم. انگار من‌هم منتظر همد ر دی بود م. 
از وضعیت بیمارم برایش گفتم و سرم هنوزدر آغوش 
آن زن بود. می گفتم ومی گریستم. زن هم می گریست: 
این راز شانه‌هایش که می‌لر زید فهمیدم.حرف‌های 
من که تمام شد نوبت اوبود. نوبت او بود تاسفره‌دلش 
«مهرداد» تنها دوست صمیمی‌دوران کود کیام 
بود. از بین همه بچه‌های دوست و فامیل و آشنافقط 
دوست داشتم با مهرداد همبازی شوم. او هم دوست 
داشتنش راوقتی بابچه‌های دیگر دعوایم می‌شد.نشان 
می‌داد.حق وناحق طرف مرامی گرفت واز من حمایت 
می کرد.من ومهرداد در همان عالم کود کی دوست 
داشتیم تمام لحظات باهم باشیم ونمی‌دانستیم این 
خواستن. سر اغاز عشقی می‌شود که دنیای آینده مارا 
شکل می‌دهد. آن روزهابر ای کسی اهمیت نداشت که 
مهرداد پسر سماور ساز محله است و من دختر خانی 
که هشت پار چه | بادی دار د وجند دهنه حجر هدر بازار. 
از نظر بزر گترهاهر گز قرار نبود دوستی بی ضرر وبچه 
گانه‌مااز آن حد فراتر برود. آن‌هاچه می‌دانستند که 
به هم دل می‌بازیم و عشق یکدیگر رادر قلبمان نگه 
می‌داریم. روزها و سالها می گذشتند. حالا هر دوی ما 
بزرگ شده‌بودیم. بی آنکه حرفی بزنیم؛ می‌دانستیم 
که‌از مر زاحساسات کود کانه گذ شته‌ایم وشوری را 
تجربه می کنیم که از نظر دیگران خنده‌دار است. 
اوایل دبیرستان‌بودم که خواهر بزر گترم با پزشکی 
ثروتمند واز خانواده‌ای بسیار اصیل از دواج کرد. 
می‌دانستم پدر وماد رم‌انتظار دارند داماد دومشان 
هم چیزی از د کتر کم نداشته باشد. مطمئن بودم اگر 
به گوششان‌برسد که‌من عشق مهر داد رادر سینه 
دارم خیلی زود برایم شوهری پیدامی کنند تا پیش از 
اینکه آبرویشان به خطر بیفتد از شرم خلاص شوند. 


مد ۸ 
اطاعات کک پاره AY‏ 


دل هر دویمان به دیدارهای کوتاهعی خوش بود که 
سر کوچه ویااطراف مدرسهمان داشتیم وبه‌همین 
قانع بودیم. 

کلاس دوم دبیرستان بودم که پدر تصمیم گرفت 
برای زند گی به تهران برویم. او دیگر شسهر خودمان را 
در حد واندازه‌های خود نمی‌دانست. او فکر می کرد در 
پایتخت فر صت بیشتری برای پیشر فت دارد. این فکر 
نابود گر پدر آتش به جانم انداخت. تصور اینکه دیگر 
نمی‌توانم مهر داد راببینم دیوانه ام می کر د. دریک روز 
دلگیروابری.همراه‌پدر وماد روبرادرانم که‌همه از ذوق 
پایتخت نشین شدن سراز پا نمی‌شناختند. از پيچ کوچه 
نوجوانی گذشتم و آن موقع بود که فهمیدم دلتنگی 
چط ور می‌تواند همه چیز رابی‌رنگ کند. زند گی در 
خانه‌ای شیک بابهترین امکانات آن‌هم در بهتر ین نقطه 
پایتخت. مقتضیات خودش راداشت. میهمانی متعد د. 
آشنایی با افراد مختلف, بریز وبپاش ومسافرت‌های 
خارج و داخل کشور اماهیچکدام از آن‌ها نمی‌توانست 
جای لحظه‌ای را بگیر د که چشم‌های اشکبار مهر داد را 
از لای در نیم باز حیاطشان دیدم. 

من همیشهمنتظر بودم که مهرداد راببینم. پدر 
ومادر آنقدرغرق در زندگی شسهری شده بودند که 
حتی دلشان نمی خواست برای تازه کر دن‌دیدار با 
آشنایان به شهر کوچکمان سری بزنند تا شاید به این 
بهان هبتوانم مهر داد راببینم و خبری از او بگیرم. پدر 
اصرار داشت بعد از تمام شدن در سم همراه بر ادرم 
برای ادامه تحصیل به |مریکاب روم اما من مخالفت 
کردم ومان دم.رفتنم به آمریکابه معنی دورشدن 
هرچه بیشتر از مهر داد بود. علیرغم اصرارهای پدر و 
مادرم ماندم و در کنکور شر کت کردم. همان سال اول 
قبول شدم.انگار کار خدابود که من به آمریکانروم. 
او گریه‌های شبانه مرادیده و دعاهایم رابرای دوباره 
دیدن ‌مهرداد مستجاب کرده‌بود.یک ماه‌ازورودم 
به دانشگاه‌می گذشت که مهر داد رادر کمال شگفتی 
وناباوری در کتابخانه دانشگاه‌دیدم. باورم نمی‌شداو 
هیچ فرقی نکر ده‌بود. همان آشنای کود کی ام بود.او 
هم متوجه سنگینی نگاهی که از میان جمع حاضر ان به 
رویش ‌افتاده‌بود.شد که‌سرش‌رابلند کر دودریک 
لحظهبادیدن‌من صور تش بالبخندی‌زیباشکفته 
شد.مهرداد دانشجوی سال دوم راه‌و ساختمان بود. 
اوعلاوه‌بر درس خواندن کار هم می کرد و بخشی از 
هزینه تحصیل خواهر و برادرش راهم تامین می کر د 
تاباری از دوش پدرپیرش برداشته شود و آن روزبود 
که هثل کودکی‌ه دوستی‌مان از سر گرفته شد. هر چه 
بیشتر می گذشت به بزرگی روح مهرداد بیشتر پی 
می‌بر دم وبه خودم برای داشتن چنین عشقی افتخار 
می کردم. می‌دانستم که کسی نباید از ارتباط مجد د 
ماباخبر شود.قول و قرار ما برای ازدواج باید پنهان 
می‌ماند تاروزی کهوبتواندباسربلندی به خواستگاری 
ام بیاید و تا آن روز چند سال سخت و طولانی پیش 
روی‌مابود.بماند که چه رنج‌هایی رادر آن فاصله‌از 
سر گذراندیم وچگونه مثل‌مورچه‌هایی که آرام آ رام 
آذوقه به خانه می‌بر ند. توشه زند گی مشترک مان را 
جمع آوری می کر دیم! 


۸ کرو ٩۱‏ اطاعات می 


هردوشاغل‌بودیم‌وپس‌آنداز خوبی‌داشتیم.مهرداد 
یک تک زمین در بیابان‌های سعادت آباد که آن زمان 
مثل حالارونق نداشت خریده بود ومی‌خواست آنجا 
رابسازد. خوش بختانه وضع مالی خانواده‌اش هم بهتر 
شده‌بود. دیگر همه چیز برای ازدواج‌مان آماده بود. 
همه چیز جز ذهن متعصب و پدر و مادر من. آنها بعد از 
اینکه فهمیدند خواستگار د ختر شان پسر همان سماور 
ساز شهرشان است غوغایی به پا کردند اما من این بار 
آنقدرجسارت پیدا کرده‌بودم که مقابلشان بایستم و 
بگویم:«من با مهرداد ازدواج می کنم!» پدرم بالاخره 
با اکراه‌راضی به‌ازدواج ماشد ومادرم تر جیح می‌داد 
کمتر مهردادرابه اقوام و دوستان معرفی کند چون از 
اصالت پاک خانواده دامادش خجالت می کشید! پذر و 
مادرم معیار احتر ام به آدم‌هارابراساس میزان دارایی 
شان بر آورد می کر دند نه درستکاری و شرافتشان! 

من ومهر داد طی یک جشن‌ساده‌ز ند گی‌مان‌ راآغاز 
کردیم. زند گی که عاشقانه ادامه یافت. با دلگر می‌به 
مهربانی مهر داد سختی هاراسپری می کر دم.اوهميشه 
صمیمی‌ترین دوستم بود. با اوبه آ رامش می رسیدم و 
در کنارش اطمینان داشتم که می‌توانم بهترین مادر 
ولایق‌ترین همسر باشم. روزها وماهها وسالها پشت 
دودرس خوان وبااستعدادوقدرشناس چون پدرشان. 
پسرم پ زشکی می‌خواند و دخترم سال اول معماری بود. 
زندگی‌مان آرام بود وماانتظار روزی‌رامی کشیدیم که 
فرزندانمان رابه خانه بخت بفرستیم و نوه‌دار شویم اما 
همه چیز به‌هم ریخت... آن شب لعنتی مهر داد و پسر م 
آماده‌شدند تامثل هر شب برای دوی‌شبانه از خانه 
خارج شوند. من روی کاناپه نشسته بودم و تلویزیون 
تماشامی کر دم. گفتم چای سبز آماده می کنم تاوقتی 
بر گشتند باهم بخوریم. دخترم مشغول درس خواندن 
بودومن غرق در آ رامش به خوشبختی‌مان فکر 
می کر دم وبه راه‌درازی که من و مهرداد از کوچه خاکی 
شهر کوچک‌مان تااین جا پیموده‌بودیم. هنوز بیش از 
چند دقیقه از رفتنشان نمی گذشت که همسایه‌مان 
در زد.فکر کردم شاید از قرار شبانه جا مانده تا آمدم 
بگویم:«بچه‌ها همین الان رفتن.ا گه تند برید به‌اونا 
می‌رسید.» متوجه حالت چهره‌اش شدم. مضطرب به 
نظر می ر سید و در عین حال تلاش می کرد مرانترساند. 
گفت: «ببخشید مزاحم شدم... «مرضیه» خانم لباس 
بیوشید.حال آقا مهرداد بهم خورده.باید ببریمش 
بیمارستان!» مانتویم رابرداشتم وبه سرعت از پله‌ها 
پایین رفتم. همین که به خیابان اصلی رسیدم.بدترین 
کابوس زندگی ام شروع شد. بدن مجروح مهرداد 
من آنجاروی زمین افتاده بود وبه شدت خونریزی 
می کرد. همسایه‌مان می گفت: «اصلا تفهمیدیم اون 
ماشین سرو کله‌اش از کجاپیداشد؟ سرعتش خیلی 
زیاد بود. باشدت تموم خورد به آقامهرداد. به نظرم 
راننده‌اش گیج بود. از ترس فرار کرد. نامرد صبر نکرد 
تاببینه چه اتفاقی‌افتاده!» این صحنه نمی توانست 
واقعی باشد. تازه‌دلیل کابوسهایی که گاه‌وبیگاه شبها به 
سراغم می آمد و آن‌قدرمرامی ترساند رافهمیده‌بودم. 
مهردادرابه بیمار ستان رساندیم امامتاسفانههمان 


شب به کمارفت... مهرداد نازنین من یک ماه‌است که 
بی حر کت روی تخت بیمارستان‌افتاده. یک ماهی که 
هر لحظه اش بر ایم به اندازهیک سال سخت و طولانی 
بوده‌است.بالای‌سرش که می‌روم‌دستانش رادر 
دستم می گیرم وقول‌هایی که به‌هم داده بودیم رابه او 
یاد آوری می کنم.من واوبه‌هم قول داده‌بودیم که تحت 
هیچ شرایطی همدیگر راتنهانگذاریم. وعده کرده 
باشیم. قول داده‌بودیم تالحظه مر گ باهم باشیم... 


گریه‌های «مرضیه» خانم جگرم رامی‌سوزاند. 
نمی‌دانستم چه بگویم تامرهمی بر زخم عمیق دلش 
باشد؟ موبایلش پشت سر هم زنگ می‌زد. اشک‌هایش 
راپاک کردوبادیدن شماره‌ای که روی صفحه 
گوشی‌اش افتاده بود گفت:«پسرمه» لحظاتی با 
پسرش حرف زد و در حالیکه آماده‌رفتن می‌شد گفت: 
«اومده داخل سالن. من میرم پیشش. ببخش ناراحتت 
کردم.راستی شماره تو بهم بده؛منم برات یه میس 
می‌ندازم که شسماره‌موداشته باشسی!من اینجام حالا. 
بازم میام پیشت!» و رفت. 

روز چهارم حضورمان در بیمارستان بود ومن در 
سالن روی صندلی نشسته بودم و چرت می‌زدم که 
صدای داد وفریاد و گریه بلند شد. به سمت صدا 
بر گشتم.مرضیه‌خانم رادیدم که بر سر وصورتش 
می‌زند و پسری جوان که حدس می‌زدم پسرش باشد 
کشان کشان او رابه حياط بیمارستان‌می‌برد.فوری 
دنبالشان دویدم.مر ضیه خانم مرا که دید در حالیکه به 
تخت سینه‌اش می کوبید گفت:«مهر داد نتونست دوام 
بیاره.د کتر انتونستن براش کاری‌بکنن.بی‌معرفت 
رفت ومنو تنها گذاشت!» و آنقدر بر سر وسینه‌اش 
کوفت که از حال رفت و پسرش او راسوار ماشین کرد 
وه خاط دنگر ا 

مرضیه خانم فکر م راحسابی مشغول کر ده‌بود. 
می‌دانستم روحش درهم شکسته و زخمی‌است. دلم 
می‌خواست می‌توانستم آرامش کنم. روزی که قرار بود 
عزیز ترینم بعد از چند روز بستری بودن از بیمارستان 
مرخص شود برایش پیام فر ستاد م: «می‌دونم شما غصه 
داراز دست دادن عشق زند گی‌تون هستید اما به نظر م 
باید خوشحال باشید که سالیان سال عاشقانه کنار هم 
زندگی کردید.اگه شماپی قراری کنید روح اون بنده‌خدا 
هم عذاب می کشه!» وهن وز د قایقی از گزارش تحویل 
دادن پیامم نگذ شته بود که موبایلم زنگ خورد. شماره 
مرضیه خانم بود. گوشی راجواب دادم اماباشنیدن 
صدای گرفته ومردانه‌ای جاخوردم. ان که پشت خط 
بود خودش راپسر مر ضيه خانم معرفی کرد و گفت: 
«مادرم انقدر عاشق پدر بود که نتونست دوری شو 
تحمل کنه. همون شبی که پدر روبه خاک سپردیم مادر 
دچار حمله‌قلبی شد و مار وبرای همیشه تنها گذاشت!» 
سرجایم میخکوب شدم. چهره خسته و چشمان پف 
کرده‌مرضیه خانم جلوی چشمانم بود.صدایش در 
گوشم زنگ می‌ز د:«من و مهر داد قول دادیم باهم زند گی 
کنیم وباهم بمیریم!»حق بامرضیه بود. عشق اوو مهر داد 


ناب بود؛ ناب و جاودان... ۳ 
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طی زمانی اغاز می شود که اخټار از دست اسان خارج 
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9سحاق نب تن 


از گوشه وکنارجهان , ۲ 


سهراب صفادار 


بابالارفتن قیمت سوخت در جهان وباتوجه به‌محد ودیت 
ظرفیت منابع سوختی و پیدا کردن منبع جایگزین مناسب 
برای آنها. همه وهمه دست به دست هم داده‌اند تارقابت 
برای ساخت بهترین خودروی‌الکتریکی به بالاترین حد خود 
برسد. خودروهای الکتریکی که مدلهای اولیه‌شان توسط 
شر کتهای جد ید ونه جندان معر وف ساخته می‌ شدند. 
اکنون در تمامی‌شر کتهای بز رگ خودروسازی کاملاً تثبیت 
شده و نقش مهمی راایفا می کنند. زیر | امروزه پیشرفت 
طراحی و تکنولوژی شر کت خودر وسازی را بیشتر از روی 


۳۴ 


ظاهرا «ونب و لمنتزل» به دنبال 
ثبت ر کورد بوده که به فکر ساختن 
کوچکترین خانه جهان افتاده است. او 
باساخت یک اتاقک به مساحت یک 
مترمربع توانست به هدف خود دست 
پیداکند. این خانه یابهتر بگوییم اتاقک. 
دارای سقف. یک در مجهز به قفل. یک 
خی کی نی کامیر تچ 
تاشو و دیواره‌های شفاف است. 

چهار چ رخ زیر خانه‌اين امکان را 
می‌دهد که به راحتی آن راروی زمین 
جابجاکنید.البتهباوزن کمی که‌دارد 
به‌راحتی‌می‌ت-وان آن رابلند کرد.با 
تغییر حالت آن از ایستاده به خوابیده 


به راحتی به یک اتاق خواب راحت 
تبدیل می‌شود. 


در کاوشهای 
اخین نک مساق دی یک 
آهنی در آلمان کشف شده که 
بررسی‌ها نشان می‌دهد مربوط به قرن 
شانز دهم است. احتمالً این محافظ توسط یک شوالیه 
در آن زمان استفاده می‌شده است. 

با مشاهده ابزار این چنینی در می‌یابیم که از زمانهای دور 
نیز از علم فقط برای کمک به بشر استفاده‌نمی‌شده است. بلکه 
برخی وسایل انسان رابه چیزی فراتر از ویژ گیهای طبیعی اش 
تبدیل می کند. برای مثال چنین محافظی در آن زمان بی‌شک 
می‌توانسته شوالیه‌ای غیر قابل شکست وتر سناک برای 
دشمنان بسازد.بامقایسه‌این‌ابزار باوسایل کون روند 
پیشرفت تولید اینگونه ابزار وظرافت ودقتی که روز به روز 
بیشتر در ساخت | نهالحاظ شده است به خوبی دیده می‌شود. 
ابزاری که انسان را به «ابر انسان» تبدیل می کنند. 


مدل خودروی‌الکتریکی که تولید کر ده‌اند ارزیایی 
می کنن د و مدلهای جدید که از سوخت استفاده 
می کنند در اولویت بعدی قرار دارند. 

شر کت خودروسازی «شورلت» در این ماهبا 
معرفی مدل «وولت» گامی فراتر از همه برداشته و 
گوی سبقت رااز همگان دزدیده است. این خودرو 
از دو نوع سوخت الکتریکی و بنزینی می‌تواند برای 
حر کت استفاده کند و پس از پایان ذخیره‌باتری» 
موتوربنزینی به صورت خود کار فعال می شود 
امکان تغییر دستی بین موتورها نیز وجود دارد. 

باتری آن‌درمدت ۲ساعت کاملا شارژشده و 
در هر بار شارژ می‌تواند تا ۵۶ کیلومتر رافقط توسط 
موتور الکتریکی بپیماید. قدرت موتور اکتریکی به 
حدی است که این خودرو می‌تواند تا ۰ کیلومتر 
در ساعت سرعت گیرد و در مدت ٩‏ ثانیه سرعتش 
از صفر به صد کیلومتر در ساعت بر سد. 


ا مه 
اطلاعات شین ما رو ۳۵۲۷ 


این موشهای کوچک و بامزه 
همان موشهای هنرمندی هستند 
که عکاس و هنرمند دانمارکی 
«الن ون دیلن» بارها از آنها برای 
کارهايش کمک گر فته است. او 
دوتاازموشهایش به‌نام «ماپی» 
و «ویتجی» راطوری آموزش داده 
که در مواجههباوسایل جدید 

الن که ای ده «نوازنده‌های 
کوک باه وک سار ا 
در یک مغازه به ذهنش ر سید ه‌بود. 
سعی کرد آن را عملی کند و چند 
فا زک ما مات ووا ی ارس کستوو و کیره انهه بر 
و جلوی موشهایش گذاشت و از عکس ‌العمل آ نها حيرت ‌زده شد. او می گوید: «انگار 
زیباو بامزه‌راباسازهایشان عکاسی کردم. گویی زبان مر امی‌فهمند و همیشه مرا 
در کار متعجب می کنند». سه نمونه از تصاویر به دست آمده‌از این نوازنده‌های 
کوچک و بامزه را می‌بینید. 


۳ 
۸ کور ٩۱‏ الاعات کل 


خودروی جدید شر کت «ام دی آی» از 
هوابرای حر کت استفاده می کند. این خودروی 
سبز که هیچگونه آلود گی تولید نمی کند فضایی 
برای سه‌سرنشین بز ر گسال ویک سرنشین 
خر د سال رادارد.بر ای‌هدایت این خودرونیز به 


جای فر مانهای دایره‌ای رایج.از یک دسته بازی کامپیوتری (جوی‌استیک) استفاده 
می‌شود. مو توراین خود رو به گونه‌ای ساخته شده که بااستفاده‌از هوای فشر ده‌حر کت 
می کند ودر هر بار پر شدن مخزن هوامی تواند تا ۱۶۰ کیلومتر راطی کند و می‌تواند 
تا ۸۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. این خودرو که در حال تولید است به زودی 


طوطی‌ها یکی از پر ند گانی هستند که بیشتر از اکثر پر ند گان عمر می کنند. 
طوطی‌های کو کاتوس و آمازونی که‌نمونه‌ای از آن راد ر تصویر می‌بینید. می‌توانند 
تا ۷۵ سال و بیشتر عمر کنند. حتی یکی از گونه‌های بسیار کوچک طوطی به نام 
«باد گریگار» تا ۲۵ سال ‌عمر می کند که برای پر نده‌ای‌بااین جثه بسیار کوچک 
یک عمر طولانی محسوب می‌شود. دلیل عمده آن هم این است که این نوع پرنده 
دشمن زیادی‌ندارند و کمتر حیوانی آنهاراشکار می کند.همچنین طوطی‌ها به 
صورت گروهی زند گی می کنند و به همین دلیل راحت‌تر غذا پیدامی کنند. 

از گونه‌هایی که غذای دیگر حیوانات هستند نمی توان انتظار داشت سالهای 
زیاد بتوانند از چنگ شکار چیان خود فرار کنند. آنهابرای حفظ نسل مجبور به 
تولید مثل هستند وهمچنین برای فرار از شکار چیان مجبور به صرف مداوم انرژی 
زیادهس تند که باعث می‌ش ود عمرشان‌بازهم کوتاهتر شود.ام طوطی‌هادراین 


دسته جای نگرانی کمتری دارند. 


۳۵ 


شمامنحص به فر د به دیا امد ادد دس مثل همه از دښاز وید 


9حان مسون 


یک‌هفته حادثه .۰۰ ۰۰ ۲ I‏ 


دختر ۱۶ ساله‌انگلیسی در جریان تصادف 
اتومبیل پدرش به محض باز شدن کیسه هوا و بررخورد 
آن با صور تش هر دو چشمش رااز دست داد! 

این دختر جوان یک روز پیش از سالگرد تولدش 
به همراه پدر سوار بر اتومبیل بی ام و قصد سفر خارج از 
شهر شان راداشتند که خودروی آنهادر گودالی از آب 
افتاد وضر به وارد شده به جلوی ماشین سبب باز شدن 
کیسههای‌هواشد. دراین حادثه پدرش توانست با 


در ببرد.امادختر بخت بر گشته دراثر برخورد کیسه 
هواباصورتش آسیب جدی به چشم‌هایش وارد شد و 
بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و پس از پنج عمل 
جراحی پز شکان اعلام کر دند وی از هر دو چشم نابینا 
شده است. پدر این دختر جوان می گوید: گر چه در این 
حادثه هولناک دخترم از دو چشم نابینا شدامابه هر 
حال خدارا شاکریم که هر دو زنده ماندیم و در کنار 
خانواده‌هستیم. سخنگوی شر کت بی‌ام و نیز با ابر از 


این هم مشکلات باز شدن که هوا 


تسف این شر کت خودر وسازی از حادثه پیش آمده 
اعلام کر د:ماازنابینایی این دختر نوجوان بسیار متأثر 
وناراحت شدیم واین شر کت حاضر است تاپایان 
عمر مشکلات این جوان نابینا را به نحو شایسته‌ای 
حل کند وی می‌افزاید:هر چند کیسه‌هوااز زمان 
ساخت فا شون جان مسافران بی شماری رانجات 
داده است.امااین بار باعث چنین اتفاق هولناکی شده 
است و ما مسوّول هستیم. 


اند ک جراحت و کمی کبودی از این اتفاق جان سالم به 
گاز اسید هنوز 
فربانی می‌گیرد 
پدروپسری‌درقائمشهر 
وقتی برای ریختن اسید به 
داخل چاه آشپزخانه رفتند 


دچار گاز گرفتگی شده و 
به کمافرو رفتند. 


را 5 


چند روز پیش مرد ۵۵ ساله‌ای به نام «لطیف» با خریدن اسید 
به داخل چاه فاضلاب آشپزخانه رفت ودر حالی که سایر اعضای 
خانواده در انتظار بیرون آمدنش بودند. خبری از وی نشد. بنابراین 
پسر ۲۷ ساله او که مجید نام دارد با عجله خود رابه در چاه فاضلاب 
رساند و چند بار پدرش را صدازد اما جوابی نشنید و سپس نگران 
شد وبه ناچار و بلافاصله داخل چاه می شود ودر حالی که سایر 
اعضای خان واده دور ورودی چاه حلقه زده وبه پایین رفتن پسر 
خانواده از دیوار چاه نگاه می کر دند ناگهان وی نیز در بر ابر دید گان 
حیرت زده خانواده به عمق تاریکی چاه سقوط می کند. اعضای 
خانواده نگران و پریشان در تماس با مآموران امداد آتش‌نشانی 
آنان رادر جریان قرار می‌دهند و امداد گران سازمان آتش‌نشانی 
در حالی به محل حادثه می رسند که دیگر دیر شده بود و پدر و پسر 
به کام مر گ فرو رفته بودند. یکی از بستگان قربانیان حادثه در این 
باره‌به مآموران گفت: لطیف چند روز پیش خودروی مخصوص 
تخلیه چاه آورده بود تاداخل چاه‌راتخلیه کنند یس از رفتن آنها 
اعضای خانواده‌متوجه گرفتگی کوچکی در داخل لوله‌های چاه 
شدند و به همین دلیل پدر خانواده اسید خرید تا با تخلیه اند ک 
پس مانده داخل چاه‌اقدام به باز کر دن لوله‌ها کند. اماوقتی به داخل 
چاه رفت دچار گاز گرفتگی شد و با داد و فریاد خانواده پسرش نیز 
برای نجات پدر به داخل چاه‌رفت واوهم به علت چاه گرفتگی 
جانش را نیز از دست داد 


ال توجه‌بازنشستهه 

سه‌عضویک خانواده مر تکب سرقت 
پارانه‌های شخصی باز نشسته‌ها می‌شد ند. در 
شهر ستان بر دسکن دستگیر شدند. 

پلیس استان خراسان پس از به دام انداختن 
حسین ۴۵ ساله. نر گس ۴۰ ساله و پسرشان 
منصور ۰ ۲ساله اهل شهر ستان گر گان گفت. 
اعضای این خانواده باطر ح نقشه‌ای حیله گرانه 
همزمان باواریز یارانه‌های شخصی شهر وندان 
به شهر های مختلف می رفتند و در ساعات اوج 
شلوغی‌بانک‌هاد رمقابلدستگاه‌های‌خود پر داز 
کمین می کر دند!این گروه‌از متهمان سپس 


نقشه فر ار دو دیوانه بر اب شد 

دوبرزیلی که برای فرار از زندان خود را 
درون کیسه‌های پلاستیکی زباله غذاو کاغذ 
پنهان کر ده بودند. از سوی زندانبان دستگیر 
شدند. 

این دوجوان ۴ سلله هنگامی که 
تصمیم به فرار توسط کیسههای‌پلاستیکی 
زباله از زندان «کوریتبای» برزیل را گرفتند 
وامیدوار بودند که نقشه فرارشان با موفقیت 
انجام می‌شود. ناگهان با کنجکاوی نگهبان در 
مورد حر کت مشکوک کیسه‌هاروبروشدند و 
دستگیر شدند.یکی ازافسرهای نگهبان زندان 
دراین‌باره گفت: من در چند مر حله متوجه 
شدم که کیسه‌های زباله در حال تکان خوردن 
هستند وابتداتصور کردم که یک موش در 
کیسه زباله است. اما این کنجکاوی باعث شد 


یارانه‌هابه عنوان‌مسافریابه بهانه پرسیدن 
نشانی‌سوار خودروی پیکان خود می کر دند و 
در مکانی خلوت با توسل به زور و تهدید وجه 
نقد همراهشان رابه سر قت می بر دند. فرمانده 
پلیس خر اسان رضوی در ادامه افزود. متهمان 
تا کنون به بیش از ۱۵ فقره‌سرقت در شهرهای 
سبزوار -بردسکن و کاشمر در استان خراسان 
اعتراف کر ده‌اند و احتمال ار تکاب سرقت‌های 
دیگر در شهرها و استان‌های دیگر توسط آنان 
وجود دارد.وی گفت:هم | کن_ون تحقیقات 
گسترده کار آگاهان پلیس آگاهی بردسکن از 
اعضای این خانواده که به مواد مخدر اعتیاد 
دارند آغاز شده است. 


که سر کیسه زباله راباز کنم که‌ناگهان متوجه 
حضور دو زندانی که قصد فرار داشتند شدم. 

ریی س زندان پس از دستگیری این دو 
جوان ادامه داد و گفت: جای تعجب است این 
دوزندانی جطور فکر کر ده‌اند که می توانند 
فرار کنند. کیسه‌های پلاستیکی بسیار ناز ک 
هستند و درعین حال بابودن آنهاوزن کیسه 
افزای ش می‌یافت و کار گران در حمل حتما به 
آنها مشکوک می‌شدند. 


دزدیر حوصله لورفت 

جوان ۰ ۳ساله‌ای که‌با تهیه کلید خانه همسایه 
خوددر ۲۲ بارسرقت.مقدار زیادی طلاوجواهر و وجه 
نقد به سرقت برده بود. دستگیر شد. 

چندی‌پی ش مرد جوانی با تنظیم داد خواستی به 
پلی س آگاهی مراجعه واعلام کر د:مقدار قابل توجه‌ای 
طلا و جواهر و وجه نقد از خانه‌اش به سر قت رفته است. 
بدین تر تیب مأموران اداره آ گاهی تحقیقات خود را آغاز 


۳۶ 


کردندودربررسی‌های‌انجام شده‌دریافتند که‌سرقت‌در 
طول شش ماه و به دفعات مکر رانجام شده‌اما صاحبخانه 
متوجه موضوع نشده‌است. اطلاعات و سر نخ‌های به 
دست آمده‌در نحوه‌سر قت نشان داد سارق کلید خانه را 
دراختیار دار د وباصاحبخانه آ شناست.در این میان یکی 
ازهمسایه‌هاهم در جری ان تحقیق گفت که یک جوان 
راهنگام ورود به خانه مرد شاکی دیده است.مأموران 
هم‌همس‌ایه‌جوان ۲۰سلله رابر اساس شواهد موجود 
دستگیر کر دند واو به ارتکاب سرقت‌های پیاپی اعتراف 


کرد. او گفت: کارمند یکی از شر کت‌های بز رگ مشهد 
هستم و از چندی قبل در رفت و آمدهایی که به خانه 
همسایه داشتم باسوعاستفاده از اعتما او کلیدخانهاش 
رابرداشتم وازروی آن‌برای‌خودم کلید ساختم.من 
در فاصله ۶ماه ۲ ۲ بار به خانه این همسایه دستبرد 
زدم و طلاها و پول‌های آنها را بتدریج سرقت کردم و تا 
اکنون مبلغ ٩‏ | میلیون تومان پول نقد از خانه اش سرقت 
کردم.بااعترافات این مرد جوان پلیس او راروانه‌زندان 
کرد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


A‏ ی 
وگلا ماک کی POV e‏ 


علی اینانلو جراح و دندان پزشک 
از خمیر دندان‌هایی استفاده کنید که حاوی فلوراید هستند. 
وی تصریح کرد: برای کاهش چسبند گی مواد مصر فی بر 
روی دندان‌ها از خمیر دندان‌هایی استفاده کنید که حاوی پیر وفسفات 
هستند و بر خی دیگر از خمیر دندان‌ها دندان دردهای ناشی از خوردن مواد 
سخت( گر دو ویسته) و عواملی مانند سر دی و گر می‌هوارا کاهش می‌دهد. 
اینانلو در پایان عنوان کرد:ویژگی‌های یک خمیر دندان مناسب این است 
که قدرت از بین بردن میکر وب‌های بوجود آمده را داشته باشد و علاوه بر 
داشتن‌بافت یکنواخت ونر م به لثه‌ها دندان‌ها و پوست دهان آسیب 
نرساند وبسته‌بندی آن طوری باشد که همه شرایط برای 


شایع ترین علت پرمویی خانم‌ها 

دکتر عباس انتظاری‌متخصص پیشگیری از بیماری‌ها اظهار داشت: 
افزایش موهای زائد و پر مویی که بر روی صورت و اندامها ایجاد می‌شود به 
طور معمول در اثر بالا بودن سطوح هور مونهای مر دانه در زنان ایجاد می‌شود. 
وی تصریح کرد: شایع ترین علت پر مویی در زنان ایرانی. سندرم تخمدان 
پلی کیستیک است که به طول معمول با اضافه وزن.بی نظمی‌های قاعد گی و 
از داد ردم فیا صورت و اناما د الست ابطاری ال مدای کرد 
ابتدا باید علتهای پر مویی در زنان برطرف شده و سپس اقدام به از بین بردن 
موهای زائد با روش‌های مختلف کرد. 


سبزی جات تشنگی را کاهش می‌د هد 
د کتر «مسعود کیمیاگر» گفت:سبزیهانسبت به میوه‌ها دارای کالری کمتر اما 
سرشار از ویتامین هستند به عنوان مثال گوجه فر نگی و هویج دارای یک سوم قند 
اما پر تقال یکصد گرمی‌دارای ۱۲ تا ۱۳ گرم قند است. 
وی افزود: در خرد کردن سبزیها باید از کارد تيز استفاده کر د چرا که کارد کند. 
منجر به از بین رفتن ویتامین سبزی می‌شود. ۱ 
کیمیاگر درباره شست و شوی سبزیها گفت: بعد از پاک کردن آنرا باید سبزی 
به‌مدت نیم ساعت در آب‌همراه‌باموادضد عفونی کننده‌یا مایعات پاک کننده 
قرار داد به گونه‌ای که تخم‌های انگل از سبزی جد اش ود.این متخصص تغذ یه و 
حضوهیات غلیی اک گان علوم پزشکی شهید روک گنت برد باید آزمیززهای 
ان تاکن جر فوتانین سزیوای طانسد ارس ردو ووا اک 
تأثیری نخواهد داشت. 


۸ مرو ٩۱‏ اطلاعات مکی 


۹غذای برتر 
برای کاهش وزن 


بامصر ف نه غذای بر تر توصیه شده توسط کار شناسان تغذ یه. بدنتان بهتر می تواند 
بافت ماهیچه‌ای خود را افزایش داده و از ذخیره سازی چربی جلو گیری کند. 

بادام: بادام منبع خوبی از پروتئین, فیبر و چربی سالم است. _ 

خرمایاانبه خشک شده:خر ما وانبه خشک شد هبه اندازه اب نبات‌هایی که 
دردوران کاهش وزن‌هوسشان رامی کنیم. شیر ین هستند والبته علاوه‌بر شیرینی 
منبعی از آهن و ویتامین ث نیز هستند. 

تخم مرغ:باانتخاب در ست تخم مرغ نه تنهابه تناس ب اندام می‌ر سید بلکه 
سلامت مغزتان راهم تضمین می کنید. اگر هم نگران کلسترول آن هستید. مصرف 
تخم مرغتان رابه ۲عدد در هفته محدود کنید. 

میوه‌ه ای‌یخ زد ه:میوه‌های يخ زده‌مانند آلبالو. گیلاس.موز یاانگور مغذی 
ونشاط آور هستند و چون مانند دسر های پر خامه و چرب خوش خوراک هستند. 
ی‌ونند جایگزین آنهاشوند. 

لوبياها: کم چرب و در عین حال غنی از پروتئین؛ فیبر و آهن هستند که برای 
ماهیچه سازی و کاهش وزن ضروری می‌باشند. 

مرغ وماهی بد ون چربی:لوسین آمینواسید موجود در گوشتها ما کیان‌و 
لبنیات در ماهیچه سازی و متعادل کر دن هورمون‌های موثر در اشتها نقش دار د و 
همچنین به سوزاندن کالری کمک می کند. 

جود وسر:جودوسر حاوی فیبر محلول می‌باشد که نسبت به فیبر نامحلول به 
مدت طولانی‌تری در معده می‌ماند و در نتیجه باعث کنترل قندخون و پایین آوردن 
چربی‌های خون به ویژه 1[ کلسترول ( کلسترول بد خون) می‌شود. 

روغن زینتون يا بذر کتان: چربی تک غیر اشباع موجود در روغن زیتون و 
بذر کتان احساس سیری بیشتری می دهند. بنابراین توصیه می شود به اندازه یک 
قاشق مرباخوری روغن زیتون یا بذر کتان را بر روی سالاد خود بريزید. ۱ 

اسفناج:اسفناج و دیگر سبزیجات غنی از فیبر هستند و میزان زیادی هم آب 
دارند و همین خصوصیات باعث می‌شود که حجم معده را پر کنند و احساس سیری 
ند هند. 


با استرس زخم‌ها بهبود نمی‌یابد 
آمریکااظهار داشت: بین استر س» سیستم عصبی مر کزی» سیستم ایمنی بدن 
و پوست یک مکانیسم بسیار پیچیده ارتباطی وجود دارد. 

وی تصریح کرد: دراسترس‌های‌مز من معمولا سیستم دفاعی‌بدن 
سر کوب می گر دد واز سوی دیگر استرس باعث کاهش سرعت التیام زخم‌ها 
در پوست می‌شود. 
صورت مزمن می توانند باعث تشدید بیماری‌های موجود پوستی و یا علامت 
دارشدن آنها شوند. وی متذ کر شد:روش‌های کنتر ل استر س در زند گی 
روزمره برای جلوگیری از مشکلات و بیماران بسیار ضروری است. 
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راکش ۳ 


طاعون, بیماری اهر یمنی 

کلود دوم برای گرد آوری سرباز به طلا نیاز 
داشت ولی خزانه اش خالی بود ناچا از باز رگانان 
وام طلب کرد. بازر گانی روم بسیار پر رونق بود ولی 
هیچ بازر گانی حاضر نبود به کلود دوم وام بدهد زیرا 
کسی مطمتن نبود که او آن‌قدر زنده بماند تاوام را 
پس بدهد. وقتی که کلود متوجه شد بازر گانان به او 
وام نمی‌دهند. فرمان داد از آنها به زور وام بگیر ند. 
باز ر گانان با تعطیل کردن کسب و کار خود خواستند از 
زیر دادن وام شانه خالی کنند ولی کلود زیربار نرفت و 
تاجایی که توانست. از آنها جنس برداشت و به قیمت 
ارزان فر وخت. 

کلود سربازانش رامأمور کر د تابه‌زور سر باز گیری 
کنند ولی با شیوع بیماری طاعون در روم. کار 
سرباز گیری قطع شد. آن طاعون بسیار سریع در 
سراسر روم شایع شد طوری که همه جا پر از جسد 
شده بود. کلود دوم که اوضاع راچنین دید به شهر 
کوچک سی وینا وه‌چیا( شهری در ایتالیا با همین نام) 
رفت.اومی گفت تاوقتی که من در این شهر هستم. 
طاعون به اینجا نمی آید. چندی که گذشت. حس 
کرد بدنش لرز گرفته. پزشکش به او گفت بیماری 
تب مالاریا گرفته و به او دارو داد. روز بعد بدن کلود 
زود خوب می‌شوی سپس به او تریاک داد تادردش 
ورم کرد وبه‌شدت درد گرفت. حالا دیگر خودش 
هم می‌دانست که طاعون گرفته وبه‌زودی خواهد 
مرد. فرمان داد پزشک رابیاورند ولی او گر يخته بود. 
کلود روز ششم جان داد. وقتی که شاپور خبر مرگ 
او را شنید. گفت: 

هر گزاز شنیدن م رگ کسی شادی نکرده‌ام 
کرد و جشن گرفتم. او دشمن انسان‌ها و جانوران و 
طبیعت بود. چه خوب شد که با بیماری اهریمنی 
طاعون در گذشت! 

تلانوس حکیم 

زندگی برای مردم عادی روم بسیار سخت شده 

بود. فقر و بیماری بیداد می کر د. هر روز تعدادی از 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه اودی‌نات که جوانی پر زور بود وبا گاون رکشتی م یگرفت» 
پادشاه تدمیر شد و به صور و طرابلس حمله کرد. شاپور بیمار بود و دو سردارش در دو جنگ 
شکست خوردند و کشته شدند.سرانجام شاپور فرماندهی را به دس تگرفت و به سوی 
تدمیر رفت ولی باخبر شد زنوبیای عرب برای انتقام یا شاید هم برای دفاع از خود اودی‌نات 
ست.شاپورغرامت خود رااززنوییاگرفت وا زآنجارفت.سپس به‌ماجرا یکشته 


داستان سلاپو و زنوبیای عرب 


مردم می‌مردند و بوی تعفن بیشتر می‌شد. تعداد کمی 
از آنهایی که بیمار شده‌بودند. خودبه‌خود بهبود یافتند 
ولی از آنها نیز کاری ساخته نبود. فیلسوف پیری بود 
به نام تلانوس که پس از بیماری. بهبود یافته بود. او 
شیپوری بر دا شت وجایی رفت که تعدادی از مردمش 
هنوز زنده بودند. تلانوس روی بلندی رفت و در 
شیپورش دمید. کم کم چند نفر آمدند ببینند چه خبر 

کسانی که طاعون گر فتند و نمردند. دیگر به 
طاعون دچار نمی شوند اما بیماری‌های دیگری 
هست که‌اگر فکری نکنید. گریبان شمارا خواهد 
گرفت. آیابوی عفونت اجساد رانمی‌شنوید؟ آیا 
نمی‌دانید که اگر جسدهارا دفن نکنیم. خودمان نیز 
خواهیم مرد؟ آیا نمی‌بینید که سگ ‌ها هار شده‌اند و 
شسب‌ها برای خوردن اجساد به شهر حمله می کنند؟ 
و آیانمی‌دانید که همین سگ ها ناقل بیماری‌های 
خطرناکی هستند؟ 

یکی از مردم پرسید: می گویی چه کنیم؟ 

تلانوس حکیم گفت: باید اجساد را به بیرون شهر 
دور کنیم.من که هفتاد سال دارم و مانند جوان‌ها 
توانا نیستم. حاضرم در بردن و دفن اجساد کمک 
کنم. رومی‌ها از سخنان او نیرو گر فتند و همه با هم به 
پاکسازی شهر مشغول شدند. 

آورلین کوتاه قد و زنوبی زیبا 

پس از مرگ کلودخونخوار. مردی از لگات‌ها به 
ان به اقیر هو ترشیت او رایس ار شرا 
بود و به فرماندهی لژیون رسیده بود. بدون درنظر 
گرفتن ضوابط جسمانی به فر ماندهی انتخاب شده 
سرباز لژیون شود. حتما باید قد و قامتی موزون و 
نیرومند داشته باشد ولی کسانی که فر مانده لژیون 
می‌شدند. اگر تنومند نبودند. اشکالی نداشت 
بنابراین از نظر قوانین رومی مهم نبود که اورلین 
مردی کوتاه قامت و ظریف باشد. او که قد و قامتی 
حرفش را گوش نمی کرد. فرمان مر گش راصادر 
می کرد. این مرد ظر یف از قضای روز گار دلباخته 
زنوبیا شده‌بود. زنوبیا همان کسی است که همسر 


تاریخ تارا 


سلسله ساسانیان پادشاهی شاپور 


شدن جالینوس به دست کلود دوم‌اشاره کردم وگفت مکهاومر دی خونخوار بود وباای ن که 
درجنگ باگوت وگل شکست خورد.آنجاراب هآت شکشید. مد تی بعد کلود دوم مشغول 
گردآوری سپاه شد تا به ایران بتازد.نام‌اوبا 
بود مرد م بسیار هراسان شوند.د رادامه تاریخ تاراج سرانجام زن د گی کلود دوم وورود دوباره 
زنوبیای عرب رابه تار یخ ایران تعر یف م یکن م که بسی جذاب است. 


وحشت همراه بود وهمی ناعلان جنگ سبب شده 


اودی‌نات. پادشاه تد مير بود که شوهرش را کشت 
و جایش را گرفت. 

داستان این دلداد گی چنین بود که اورلین پیش از 
رسیدن به امپراتوری, در سفری دریایی به تدمیر رفته 
بود و از دور زنوبیای عرب. ملکه تدمیر را دیده بود و 
یک دل نه صد دل فریفته آن زن زیبا و بلند بالا شده 
بود.روزی که اورلین به امپر اتوری رسید. چند نفر از 
بزرگان را به تدمیر فرستاد و از زنوبیا خواستگاری 
کرد. زنوبیا با پرخاش پاسخ داد: 

-من زن مردی چون اودی‌نات بودم که با گاونر 
کشتی می گرفت و گر دنش را می‌شکست. آ با رواست 
که همسر مردی شوم که از خودم ظریف تر و کوتاه‌تر 
ست؟ من خواهان مردی چون شاپور هستم نه موجود 
ناتوانی مانند اورلین. 

فرستاد گان اورلین با سر شکستگی به روم 
بر گشتند و پیغام زنوبیا رابه اودادند. خشم سراپای 
اورلین را گرفت و بر اسب نشست سپس به خیابان‌ها 
تاخت وبه سر وروی‌هر زنی که دید تازیانه زد 
سپس فرمان داد چند تن از زنان اسیر را که کنیز 
بودند, در میدان شهر آتش زدند. اورلین چند روز 
خشمگین بود و نمی‌دانست خشم خود را چگونه آرام 
کند سرانجام تصمیم گرفت به تدمیر بتازد وزنوبیاو 
همه زنان و دختران تدمیر را آتش بزند. جنگ یکی از 
کارهای بسیار پرهزینه است. اورلین نیز برای جنگ 
با تدمیر به طلا نیاز داشت. او باید حقوق سربازانش 
رااز لحظه‌ای که برای جنگ استخدام می‌شدند. تا 
آخرین روز جنگ بپردازد که معمولا به شکل شش 
ماه پیش پرداخت می‌شد. اورلین برای دادن مزد 
سربازانش فرمان داد سکه‌هایی ضرب کنند که یک 
قسمت طلا و ده قسمت سرب داشتند. وقتی که 
این سکه‌ها را به سربازانش داد آنها قبول نکردند 
و خواهان سکه‌های قدیمی شدند.اورلین می‌دانست 
که نمی تواند سربازان رابه زور به جنگ ببرد پس 
ناچار بود مزد آنهارابپردازد. برای این کار به برخی 
از افرادش فرمان داد به بازر گانان سکه تقلبی بدهند 
وسسکه‌واقعی بگیرند هر کس که قبول نکر اموالش 
راغارت کنند. 

سرانجام اورلین توانست مزد سربازانش را بدهد 
و برای لشکر کشی آماده شود. شاپور می گوید:«روزی 


سفیرانی از کشور تدمیر به‌دیدن‌من آمدند.یکی از آنها 
واهبالات پسر هفده ساله زنوبیا بود. او نامه مادرش 
رابه من داد که در آن نوشته بود اورلین می‌خواهد به 
من حمله کند. به من کمک کن.من(شاپور) می‌دانستم 
مادرت جواب دیگری به اورلین می‌داد. کار به جنگ 
نمی کشید. واهابالات گفت مادرم زنی غیور است و 
از این که مردی چون اورلین خواهانش شده به خشم 
آمده. من(شاپور) گفتم: زنوبیاپسری چون تو دارد 
پس زنی جوان نیست که چنین عاشقی داشته باشد. 
واهابالات گفت همه می گویند زنوبیا سنش بالا می‌رود 
ولی زیبایی رخسار و قامتش تغییری نمی کند. مادرم 
گفته. ای کاش شاپور بیاید و قلب من و تاج تدمیر را 
خودش رامی‌خواهم نه کشورش را. کمک من به زنوبیا 
برای این است که اگر اورلین به تدمیر دست پیدا کند. 
حمایت من هستند. حمله کند». 
در عشق فاتح» در جنگ مغلوب 

شاپور سرداری داشت به نام سلا پور که به صخره 
نمی کرد و مثل صخره‌ای که از کوه افتاده می‌غلتید و 
مهار سلاپور رانمی گرفتم. خودش و سربازانش را 
به کشتن می‌داد. شاپور او رامامور کرد که به کمک 
زنوبیا برود. 

سلاپور با هفتاد هزار مرد جنگی و هفتصد ارابه به 
تدمیر رفت و به زنوبیا گفت من از سوی شاپور آمدهام 


تابه تو کمک کنم. زنوبیا پرسید طرح توبرای این 
جنگ چیست؟ سلایور گفت: سیاه من و سپاه تو بايد 
یک فر مانده‌داشته باشند. يا فر ماندهی هر دو سپاه‌با 
تو باشد یابامن. زنوبیا گفت: می‌دانی که من زنی بیش 
نیستم و مانند مردی به قدرت وابهت تو نمی توانم 
فرماندهی کنم بنابراین تو فر مانده هر دو سپاه باش. 
سلاپور پذیرفت وهر دو سپاه را در ارد و گاهی بز رگ 
جای داد. 

اورلین که داشت به تدمیر می‌رفت. سر راه مدتی 
در انطا کیه ماند تااز باز رگانان آنجا طلا بگیرد ولی 
زلزله بزر گی شد و بسیاری از سر بازانش کشته شدند. 
آن زلز له در ار دو گاه‌سلاپور هم شد ید بود ولی چون در 
صحرابودند. کسی آسیبی ندید. این زلزله سبب شد 
اورلین حمله رابه تخیر انداخته وبکوشد سربازانش 
راتکمیل کند. سلاپور که چنین دید.برای این که 
سربازانش تنبل نشوند, هر روز به انها تمرین‌های 
نظامی می‌داد. 

پس از چندی آورلین موفق شد سپاهی فراهم کرده 
وبه تدمیر حمله کند. وقتی جنگ آغاز شد سلاپور 
همه افرادش رادر نخستین لحظه جنگ وارد کارزار 
کرد وضربه‌های سهمگینی به دشمن زد. سربازان 
اورلین از سه لژیون رسمی و ده لژیون معمولی تشکیل 
شده بودند. لژیونرهای معمولی ارزش جنگی زیادی 
نداشتند و نمی‌دانستند دربرابر ارابه‌های سلاپور 
چگونه بجنگند و پس از کمی مبارزه شمشیر از دست 
انداختند و گريختند. 

سلاپور جناح چپ وراست اورلین رادر هم 


تن 


به چشم راست سلاپور خورد و آنرا کور کرد. سلاپور 
از پای نایستاد و دستمالی در زخم چشمش فرو کرد 
وبه جنگ ادامه داد.او دنبال ارابه‌هایش می‌جنگید 
ورومی‌هارابه خاک می‌انداخت. در موقعیتی, چهار 
رومی‌اورامحاصره کردند. سلاپور با هر چهار نفر 
جنگید و آنهارا کشت ولی دست چپ خود رااز 
آرنج از دست داد. جنگ در حال پیروزی بود که دو 
نیزه با هم به ساق پای سلاپور خورد و اورابه زمین 
انداخت. سر بازان او رااز میدان بیرون بر دند وبه 
زنوبیا رساندند. زنوبیا او را در ارابه خود گذاشت و 
پزشکان را احضار کرد ولی فایده‌ای نداشت. 

کمی بعد جنگ به آخر رسید و بسیاری از سربازان 
اورلین اسیر شدند. زنوبیا فر مان داده بود اورلین را 
زنده دستگیر کنند ولی او توانست بگریزد و خود رابه 
روم برساند. مورخان رومی نوشته‌اند اورلین در جنگ 
بازنوبیا پیروز شد و او و پسرش رااسیر کرد و پس از 
این که پوست پسرش رازنده زنده کند. زنوبیا رابه 
روم برد و اورابااسگی ولگرد به ستونی بست و اعلام 
کرد این است سزای زنی که مر اقب زبانش نباشد... 
ولی حقیقت طور دیگری بود زیرارومیان عادت 
داشتند پیروزهای خود را بزرگ کنند و شکست‌های 
خود را پیروزی جلوه بدهند. 

مورخان عرب نوشته‌اند اورلین پس از شکستی 
که خورد.هنگام گر یختن, زنی روستایی رااسیر کرد 
و به نام زنوبیای عرب به روم برد و با سگی به ستونی 
بست اما زنوبیا و پسرش سال‌ها در تدمیر حکومت 
کردند. 


ادامه دارد 


سلسله گزارشهای‌زندان .۲ 
دیگر حق اشتباه ندارم 


بقبه از صفحه ۲۳ 

راشنید گفت که جر می‌واقع نشده‌فقط اختلاف 
حسابی رخ داده که می‌توانید با پا در میانی فرد ثالثی 
مشکل راحل کنید. اما شریک من پرونده را به داد گاه 
تجدید نظر کشاند و آنجاحکم داد گاه بدوی شکست 
ومن چون قراردادی نداشتم وتمام توافقات من و 
شریکم به صورت زبانی بسود, به جرم انتقال مال غير 
به سه ماه ویک روز حبس محکوم شدم که باسپردن 
وثیقه به زندان نرفتم. در عوض سریع به فرانسه رفتم 
وخداراشکر کار خوبی هم قسمتم شد و توانستم 
پول خوبی به دست بیاورم. بعد هم بلافاصله به ایران 
برگشتم تابا آن پ ول ودیعه‌مستأجرها رابدهم و 
آپارتمان‌هاراتخلیه کنم.ام بلافاصله که در فرود گاه 
پیاده شدم دستگیر شدم. به این دلیل که شریکم مرا 
ممنوع‌الخروج کرده بود! 

به‌هر حال من به زن‌دان منتقل شدم و بعد از 
گذراندن سه ماهو یک روز حبس از زندان آزاد شدم 
وباپرداخت ودیعه ایارتمانهاء سه واحد از اپارتمان‌ها 


۳ ر“ 
مور ٩۱‏ اطاعات کک 


راتخلیه کردم. بعد از تخلیه واحدها از شریکم خواستم 
تا بیاید وبرویم پایان کار رابگیریم و سندهای جداگانه 
بگیریم و کار راتمام کنیم.امااوقبول نکرد و گفت که 
او کل ساختمان را می‌خواهد. گفتم پس بیا و بخر! قبول 
نکر د و گفت از راه قانونی! این آیارتمان سه مر تبه به 
مزایده گذاشته شد.اما هر بار مشکلی پیش آمد و 
آپارتمان‌ها فروش نرفت! 

من‌هم که وضع آوراچنین دیدم بابت ده‌میلیون 
طلبم شکایت کردم. البته نمی‌دانم چرا ده میلیون به 
هفت میلیون تقلیل پیدا کرد. ام به هر حال اومحکوم 
به پرداخت هفت میلیون شد که هنوز هم نپرداخته. 
در خلال‌اين جریانات مستأجر طبقه چهارم که هنوز 
ساکن بود گفت که می‌خواهد ب رود ومن چون پول 
نداشتم تاودیعه‌اش رابدهم مجبور ری 
رابه فرد دیگری اجاره دهم تا ودیعه مستاجر اول را 
بپردازم.م بلافاصله بعد از این جابجایی اومجددرفت 
واز من شکایت کرد... باز هم به جرم انتقال مال غیر. 

این بار من‌اقدام کر دم وسهم خود رااز طریق داد گاه 
وباحکم داد گاه و طی مزایده قانونی به خانمی فر وختم 
تابتوانم بدهی‌هایم راپرداخت کنم. بعد از شکایت 
ایشان.داد گاه‌مجدد کل خانه رابه مزایده گذاشت.من 
به آن خانم خریدار گفتم شما اگر پول دارید در مزایده 
شر کت کنید و دوواحد باقی مانده راهم بخرید. من و 


آن خانم در مزایده شر کت کردیم و نهایتاً به قیمت 
۲ میلیون تومان سهم ایشان را خریدیم اما هنگام 
پرداخت پول آن خانم گفت پنجاه میلیون بیشتر ندارد 
وبه این تر تیب مزایده باطل شد. از سوی دیگر از انجا 
که و کیل او بابت قرارداد دوم طبقه چهارم از من به جر م 
انتقال مال غیر شکایت کر ده بود من به حکم داد گاه به 
دو سال حبس و پرداخت هشت میلیون تومان رد مال 
که بابت رهن طبقه چهارم گرفته بودم و هشت میلیون 
تومان جزای نقدی محکوم شدم. 

دراین مدت و کیل او توانست واحدهای مرا که 
فروخته بود باپرداخت ۸۲میلیون بخرد. مبلغ هشت 
میلیون توم ان رهن طبقه چهارم راهم بدهد و کل 
ساختمان را صاحب شود. 

و شا اواد کے لا انه 
ومن دارای دو سابقه کیفری. من می‌دانم که اشتباه 
از من بودهاگر من به شکل قانونی پیش می‌رفتم و 
تمامی توافقات فی مابین خودم و شریکم رامکتوب 
و رسمی می کردم الان این همه مشکل برایم پیش 
ای سل متا تور کب همه 
چیزرامی‌دانیم.وقتی ملکی رامی‌خریم به مسایل 
قانونی توجهی نداریم ووقتی‌مشکلا تیآ زاین دست 
برایمان پیش می آید تازه‌می‌فهمیم که چه‌اشتباهاتی 


مرتکب شده‌ایم! ۰ 
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جاده هموار و ته 
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آځ عور کړ دن کار دې انگان و خود خواهان است و( 


همه‌ی نشریاتی که با موضوع خانه و خانواده. مسدیریت خانه, مهارت‌های زند کی تعلیم 
آشیزی: دکوراسیون: تعذبه, سلامت و ورزش هم‌کانی منتشر می‌شوند و مورد نیاز هر 
یک از اعضای خانواده اعم از کودکان. نوجوانان, جوانان, بانوان و سالسمنسدان خانواده‌ها 
نیت شب دراین نمایشگاه شر کت می کنند. 


همه‌ی محله خوان‌های حرفه‌اي از کوجک و بزر گ می توانند از این نمایشگاه دیدن فرمایند. 
۳ ۲۰۱ شهریور ٩۱‏ . تهران. خیابان حجاب 


| مر کز آفر ینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان 


ماجرای‌واقعی‌خارجی . ۲ 


بقیه از صفحه ۱۳ 


ما 
اجتماعی توجه عموم مردم به سوی تثوریهای او جلب 
شود. انیشتین دراين زمان سفرهای خود را اغاز 
کرد. ابتدا به هلند. بعد به کشورهای چک و اسلواکی. 
اسپانیاء فرانسه, روسیه, اتریش, انگلیس, آمریکا و 
بسیاری کشورهای دیگر سفر کر د. وقتی انيشتین و 


شدید و تظاهر ات پر شوری مواجه شد ند که به احتمال 
قوی نظیر آن هر گز هنگام ورود دانشمندان دیگر رخ 
E‏ 

انیشتین‌به آسیاوبه کشورهای چین.ژاپن وفلسطین 
ف کرد واه شانمة سفرهای او بود. درسال ۱۹۲۴ 
بع داز مسافر تهای متعدد به اکن اف جهان بار دیگر 
در برلن مستقر گردید. حملات همچنان بر او ادامه 
داشت.سال ۹۳۰ ۱ وقتی نازی‌هاسراغ‌او آمدند دردنیا 
کسی پر آوازه تر از اونبود.امانازی‌ها اوازه‌ونسبیت 
سرشان نمی‌شد. انيشتین یهودی بود. نامه‌های تهدید 
آمیزبرایش می‌آمد: آدم‌های ناشناس جلوی خانه 
کشیکش را می کشیدند. همسایه‌ها به مستخدم‌های 
خانه بد و بیراه می گفتند چون برای بهودی‌ها کار 
می کردند... بعضی از نامه‌های تهدید آمیز ربطی 
به یهودی بودن او نداشت. آن‌ها نوشته بودند او را 
می کشند:«چون خورشید رااز مدارش خارج کرده و 
مسئول آشفتگی و در هم ریختن جهان است.» 

الزامی ترسید. راه می‌رفت. دست هایش رابه هم 
از شهرت منتقرم.هر روز سید لباس‌های چ رک پر 
از تلگراف‌ها و نامه‌هایی به زبان‌های مختلف است. 
نامه‌هایی از توریست‌ها, اشر اف دانشمند ها نامه‌هایی 
پراز گستاخی...» بعد در حالی که گریه می کرد 
خودش رامی‌انداخت روی کانایه. دلش می‌خواست 
از آلمان بروند. بروند یک گوشه دنیا که دست هیچ 
کس بهشان نر سد. در تمام این مدت ‌انیشتین گوشه‌ای 
از سالن باویولونش مشغول بود. یکی از آهنگ‌های 
موتسارت رامی‌زد و آن قدر غرق شده بود که به نظر 
نمی‌رسید چیزی از حرف‌های الزا را شنیده باشد. او 
قصد داشت به بر لین بر گر دد ولی با خبر شدند گشتاپو 
خانه پیلاقی آنها رادر نزدیکی برلین تفتیش و ضبط 
کرده‌است ومقداری از نوشته‌های اب رار 
نسبیت راهمان جا سوزانده. آلبرت به همراه الزا 
شش ماه در بلژیک ماتد. ملکه بلزیک از طر فداران 
سرسخت او بود.اواخر تایستان ۳ اآنیشتین‌هابه 
آمریکا بر گشتند و در پرینستن ساکن شدند. 

زنش می گفت آلبرت مثل بچه‌هااست. عاشق 
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قایق‌های بادبانی و رودخانه است. وقتی مریض 
است درست استراحت نمی کند. دارو نمی خورد و 
پیپ می کشد. خودش می گوید. یکی يادو تا کشیده 
است ووقتی الزا توضیح می‌دهد این دست کم پیپ 
چهارمی‌است که دود کرده می‌گوید:«فکر نمی کنم 
بخواهی ثابست کنی بیش تر از من ریاضی سرت 
می‌شود.» 

بعداز چندی همسرش الزااز دنیا رفت وخواهرش 
که در فلورانس زندگی می کرد برای پر کردن تنهایی 
اش به پرینستون رفت. در این دوران انیشتین تابعیت 
کشور آمریکا را پذیرفت. 

قضیه بمب اتم 

حالا دیگر جنگ شروع شده بود. چه کسی 
یواست با میات چاو مار را کیرد 

یک نامه که دو استاد فیزیک دانشگاه کلمبیا برای 
روزولت نوشته بودند. خلاصه‌اش این بود: «جیزی 
وجود دارد به نام انرژی هسته‌ای .دانشمندان نازی 
هم مشغول کار بر روی آن هستند. واضح است که 
این یک سال استراتژیک و تعیین کننده است. رئیس 
جمه ور بای د تصمیم بگیرد که با آن چه باید کرد؟ 
دوم اوت ۱۹۳۹ دو استاد فیزیک می‌دانستند رئیس 
جمهور چیزی درباره فیزیک هسته‌ای نمی‌داند. اما 
همان نزدیکی در پرینستن کسی زندگی می کرد که 
از فیزیک هسته‌ای سردر می آورد ورئیس جمهور 
هم او را قبول داشت. پس از قبل از روزولت به سراغ 
او رفتند. برای انیشتین > غم انگیز بود که بعد از آن که 
یک عمر طرفدار دو ۱ 
جیزی راامضاء کند. اواین کار را کرد و تاوقتی زنده 
بود بابت این که «د کمه راافشار داده است» ملامت 
شد. هر چند سعی می کرد توضیح دهد که او پدر 
آزادی انرژی اتمی نیست. 12-1۷1 فر مول بمب اتم 
نبسوده و آن نامه لعنتی رااو فقط به این دلیل امضاء 
کرده‌است که نازی‌ها زود تر دست به کار نشوند تا 
دنیا را زیر و رو کنند. 

هی ات جوا دوم هی در 
پرینستن و در انزواسر کرد. هنوز چیزهایی می گفت. 
دربارهحکومت جهانی‌ای که می‌بایست همه ملت‌ها 


در آن سهیم باشند و درباره‌اين که انسان‌ها باید از 
نومتولد شوند: اما دیگر اعلامیه امضاء نمی کر دو 
سخنرانی نمی کرد . 
آخرین سالهای زند کی انیشتین 
این دوران تحقیق در انزوادر شهر پرینستون 
به تدریج با اضطراب هم همراه بود. دوره ده‌ساله 
پایان زندگی انیشتین در ست مصادف با ظهور بمب 


اتمی‌بود. انسان کنجکاو تمرین و آموزش خویش را | 


در این زمینه آغاز کرده بود. 

رمان‌های‌روسی رادوست داشت و گاه گاهی 
دوباره آن‌ها را می‌خواند تولستوی, داستایفسکی, از 
دوستان قدیمی‌اش بعضی‌ها مر ده بودند. بعضی‌ها 
هنوز به پرینستن به دیدن ش می آمدند؛ روی این 
می‌زدند. می‌پرسیدند دلش می‌خواهد کجا زند گی 
کند؟ در آمریکا با اسرائیل؟ او می گفت برای سیر 
وسفر پیر شده‌است و توضیح می‌داد که :«بهتر 
بود یهودی‌های مهاجر به جای فلسطین به او گاندا 
می‌رفتند. این انتخاب شاید چندان مطلوب و آرمانی 
نباشدولی دست کم در او گاندا جای کافی برای همه 
وجود داشت. فکر می کنم فلسطین رابراساس متون 
توراتی انتخاب کرده باشند که این نوعی طرز تفکر 
قوم پرستانه است و من با هر جور قوم پرستی به 
شدت مخالفم». بااین حال وقتی رئیس جمهور وقت 
آلمان نامه‌ای برای انیشتین فر ستاد و از او خواست به 
آلمان ب ر گر دد. جواب داد نمی تواند کشتار یهودیان 
رافراموش کند که آلمان‌هااین کار را کردند:اما 
آدم‌ه ای زیادی هم این طرف و آن طرف دنیا بودند 
که نمی‌توانستند کشتار ژاینی‌ها را در هیر وشیما 
فرام وش کنند و نمی‌توانستند فرام وش کنند که 
امضای این نابغه فیزیک و یکی از آن فرمول‌های 
جادو گرانه او پشت ماجرا بوده است. برای آن‌ها مهم 
نبود که او بعد از شنیدن خبر. هشت روز تمام خودش 
راحبس کرده عزا گر فته و به یک چیز فکر کرده‌است 
«اگر دوباره به دنیامی آمد دیگر تئوری و فرمول 
نمی‌ساخت. می‌رفت کفاش می‌شد.» 

دیگر چه‌می‌توانست بگوید؟ پیر شده‌بود و اعلامیه 
وسیاست خسته اش می کرد. صبح هیجدهم آوریل 
۵ وقتی به دلیل حمله قلبی دیگر از خواب بیدار 
نشد. کنار تخت یادداشت‌های شب قبلش افتاده بود. 
محاسبه‌هایی درباره نظریه وحدت میدان‌ها یاهمان 
چیزی که قرار بود به علم فیزیک وحدت ببخشد . 

در وصیت نامه اش نوشته بود دلش نمی خواهد 
استخوان‌هایش راعبادت کنند و خواسته بود به جز 
مفزش که آن راوقف علم می کند. بقیه جسدش 
رابسوزانند. بازمانده‌های ش‌ همین کار را کردندو 
خاکستر او را به اقیانوس آرام ريختند. 

جواهر لعل نهر و نخست وزير هند در باره انیشتن 
گفت:«وی دانشمند بز رگ این عصر و به واقع یکی از 
جویند گان عدالت و راستی بود که هر گز با ناراستی و 


ظلم مصالحه نکرد.» 


۴۳۱ 


تقلید از هر کسی 


ده 


موی 


ا 


مومه 


الاست 


ون ماس ااسون 


تماشاگه راز 


لحظه‌ها , ون شعرن 

لحظه‌ها را 

لحظه‌های بر ار ۱۳۳۰ 

لحظه‌های زلالی که بینی 

ز آن‌طرفشان 

پای کوبان 

دست افشانی واژه‌هارا 

لحظه‌هایی که در دور د 2 ستتر SN‏ ۷ ۱ 

مثل‌مهتاب. دربر کة اب | 

لحظه‌هایی که چون کاه و کبریت 

شعله‌ور می‌شوی در فضایش 

نیز رقصان 

هم بدان سان که یابد پر ی گاه 

جذب پنهانی کهر با را 

کز کران تاکرانش,به اشراق 

شعر می‌جوشد و می‌شوی لال 

"۳ 

تابجویی, به جایش, چه‌ها را؟ 
محمدرضا شفیعی کد کنی 


۰ شونه‌شر ی. 

اولین‌غم دكين 
چه شامها که چراغم فروغ ماه تو بود 

پناهگاه شبم. گیسوی سياه تو بود 
اگر به عشق تو دیوانگی گناه من است 
زمن رمیدن و بیگانگی گناه تو بود 
دلم به مهر تو یک دم غم زمانه نداشت 
که این پر ندۀ خوش نغمه در پناه تو بود 
عنایتی که دلم راهمیشه خوش می‌داشت 
اگر نهان نکنی, لطف گاه گاه تو بود 
بلور اشک. به چشمم شکست وقت وداع 
که اولین غم من» آخرین نگاه تو بود 
مهدی سهیلی 
گنج 

مانده‌ام باردوستت دارمی» 
که پیش از رفتن گفتی چه کنم 
در مشت می‌فشارمش 
چون کلید صندوقچه‌ای 
بی آن که با کسی در میان بگذ ارم 
راز گنج گرانبهايم را 


ساغر شفیعی-تهران 


۴۳۲ 


هت و 


دوغزل از شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


از بهار بپرس 
پس از تواز لب من ريخت هر چه شیون بود 
دلم.نگو, که پر از لعنت شکستن بود 
دلم پرند؛ صبح است از ۱۱ ۱۳۲ 
دلم شکوفه. دل تو چه بود؟ آهن بود 
پس از تو صحبت | یینه و تماشانیست 
که عشق با توبه زیبایی شکفتن بود 
اگر چه زخم.به من زخم می‌زنی اما 
حساب کار من و تو همیشه روشن بود 
قسم به جان توای مهربان‌ترین بانو 
نصیب من همه از عشق. محنت تن بود 
تو می‌روی به تماشای بیکران, تاعشق 
دلم غریب ترین جاده تارسیدن بود 
غم تمام جهان بود از دلم می‌ریخت 
کبود مثل شب عاشقان شب من بود 
خوش آن زمان که غزل بود و مهربانی تو 
صدای عشق به زیبایی شنیدن بود 
چه اتفاق بدی بود عشق ورزیدن 
که بی‌توبر لب من هر چه بود شیون بود 


زن 
ائ باران تماشا داشت 
جهانی درد. در کنج صدای خسته‌اش جاداشت 
غزل پشت غزل از چشمهایش شعر جاری بود 
8 ان آرام در آبینه نجواداشت 
از این شبهای گم تا آسمان دور پل می‌بست 
دلش رادر مسیر روشن خورشید فردا داشت 
چراغی بو د لبخندش ولی ناگاه شد خاموش 
رل آ 3ر نگاهش گوییا زخمی شکوفا داشت 
و چندین روز چشمش از در و دیوار می‌پر سید 
دلش خون بود حتی با خودش چون و چراها داشت 
زنی دلتنگ, س رگردان. زنی چون درد بی‌پایان 
زنی که پر چمی از داغ رادر سینه بر پاداشت 
۱ کار آن همه تنهایی سنگین 
صدای گرية کود ک کنار تخت معناداشت 
چه آمد, رفتنی!اورفت. این آمد. خدای‌من 
زن‌ اما بر لبش زین آمدن»رفتن, دریغاداشت 
صدایی ناگهان خاموش شد. زن ماند و تنهایی 
کنار یادها زن بود واشکی که تماشا داشت 


I e 
۵0۷ ,لای ری شم رو‎ 


ن 


سوال بی جواب 
ز عشق بی سرانجامم چه پر سی 
ز عقل پیر بد نامم چه پر سی 
کان دل آتش گرفته 
ز آتش بازی جامم چه پرسی 
سر پیر ی جنون هنگامه‌ای ساخت 
زعشق‌نابه‌هنگامم چه‌پرسی 
از ان عاشق فریب کولی مست 
که از دل برد آرامم چه پرسی 
وز آن آتش دم گرم توان سوز 
که کرد از پختگی خامم چه پرسی 
من از اول ز عشق آغاز کردم 
تواز آیین اسلامم چه پرسی 
نمی‌دانی که از خوبان چه ديدم 
ز بخت بد سرانجامم چه پرسی 
من آخر خود سوال بی جوابم 
تو از انبوه‌ابهامم چه پر سی 
محمد خلیل جمالی 
د پسبرم مانی 
شاهکار مانی 
ای عشق, ای صفای همه زند گانی‌ام 
وی یاد گار دلکش عهد جوانی‌ام 
رخساره رابه سیلی من سرخ می کنم 
بایاد بود رنگ رخ نوجوانی‌ام 
در چارچوب تلخ و غم‌انگیز زند گی 
ماندم. چه سود زین همه شیرین زبانی ام 
از سر مراقضاو قدر هم کشیده پای 
بوده‌اگر به دست قضاء قد ردانیام 
پابر سر وفای خود و از قفای خود 
تا کی چو گرد باد سر می‌دوانی‌ام 
یک عمر سر به پای تو سودم.ولی چه سود؟ 
طرفی نبست سینه از این جانفشانیام 
در اوج آرزو و همه انتظارها ۲ 
یک شب اگر به محفل انست بخوانی‌ام 
آن سان فشارمت به تن ای جان یکی شویم 
با این تن فسرده و این ناتوانی‌ام 
بارفتنت فناو هدر شد حیات من 
وی اصل شاهکار هنرهای«مانی»ام 
جانم به لب رسیده به زندان زند گی 
تعجیلی ای اجل که به جانان رسانی‌ام 
افسرده از تخمل تدریجی زوال 
در حسرت فناشدن نا گهانی‌ام 
سوهان عمر سودن و فرسودنم چه سود؟ 
من عاشق تلالوء یک برق آنی‌ام 
هوشنگ طیّار-تهران 


3 


9 
۸ کور ٩۱‏ اطلاعات کک 


محک 
سر فرو برده‌به خاکند فلک نشناسان 
بال پر واز ندارند ملک نشناسان 
امتحان بود و خدا برد سرافرازان را 
در همان مر حله ماندند محک نشناسان 
غافل از راز علی گرم طوافند.ولی 
کعبه هم سوخته از دست تر ک نشناسان 
باز هم فاطمه در کوچۀ غربت تنهاست 
شهر مجموعه‌ای از زخم فد ک نشناسان 
شعر راباز به تلمیح کشاندم. شاید 
بگذارد اثری بر متلک نشناسان 
قصه را زنده‌نگه دار غزل! در تاریخ 
بیهقی باش و بگو از حسنک نشناسان 
شاعری آمدهءای‌ سل ۲۱۲ مردان 
شاعری آمده‌از تا 


سید حمید رضا برقعی 


جوانه‌های‌ادبی 
مریم حقیقی - کرج 
یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 
وزن‌بیت فوق«فاعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلن» 
است 
یارب آن نو:فاعلاتن 
گل خندان: فعلاتن 
که سبردی: فعلاتن 


صبر با کلماتی چون ابر و قبر قافیه می‌شود 
رویا گواهی-تهران 

خورشید با کلماتی چون توحید و جاوید قافیه 
می‌شود. با خواندن دواوین شعرای متقدم 
می‌توانید به نقش قافیه وچگونگی آن‌پی‌ببرید. 
متلا در این بیت حافظ: 

صبا به لطف بگو آن غز ال رعنا را 

که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای مارا 

«را» که عینا درهر دومصراع تکرارشده 
ردیف‌نام دارد و کلمة قبل از آن قافیه است. 
اا ایام تاه ا 


بدون لو 
پریش و دل شکسته‌ام, بدون تو 
زلحظه‌ها چه خسته‌ام بدون تو 
زهر چه هست و این و آن و زندگی 
ز جملگی گسسته‌ام بدون تو 
دوباره دل به خون نشست و خسته شد 
ز عمر ناخجسته‌ام بدون تو 
به پای عهد و صلمان هنوز هم 
ببین چسان نشسته‌ام بدون تو 
در این قفس درین حصار بی کسی 
چومرغ بال بسته‌ام بدون تو 
هنوز هم درین دیار غصه‌ها 
ز بند غم نرسته‌ام بدون تو 
نشسته‌ام به انتظار دیدنت 
زلحظه‌ها چه خسته‌ام بدون تو 
ل سب رکبانی ساندپمشک 


حسین عظیم پور -آبادان 

مر حوم مهدی اخوان ثالث در کتاب«بدعتها 
و بدایع نیما یوشیج» دربارة شعر نو و ابداعات 
نیما توضیحات مفصل و روشنی داده است. از 
جمله‌اینکه کوتاه‌وبلند شدن‌وزن در این نوع 
شعر چگونه است. 

فرهاه آقایی کرد کوی 

قسمتی‌از سروده‌تان راباامید دریافت آ ثار 


بهتر شما می‌خوانیم 
هنوز 
می‌توانم 1 7 
1۳ زتومی گویم 
سو ي 
کنم تاابرها 
واز خورشید را 
آسمان رها کنند 
ونور 
برقلب من 
چگونه ا 
چگونه از تو منیزه نمامی كرح 
تو ی رد 
رمز حیات وج 
آدمیانی با دستانی پر از نور 
وترجمان سادة می اید 
عشق به من بگو 
اکبرشرفی -تهران ماه و ستار گان 
کجا خوابیده‌اند ؟ 
حمید عباسی -اصفهان 


۴۳ 


نویه های‌ناب ۷ 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ار سال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


فز وي 
تشنه لب,عمر به سر رفت. به قول سراب آب در 
یک قدمی بود و نمی‌دانستیم پریسابرمکی 


#«حسین پناهی:مشکلات راه‌مدرسه در روزهای بارانی 
مجبورم کرد. به خاطر پاها و کفش‌هايم. به باران بدبین 
شوم نیما اسدزاده 
##زند گی چیدن سیبی‌ست که باید چید و رفت, زند گی 
تکرار پاییز است که باید دید و رفت علی 
#به فکر نوازش دستهای منی» بی آنکه بدانی این دلم 
است که تنها مانده, دستهایم که دو تایند! 

آذر وحید اقدم مهربانی 
#می گن با هر کسی دوست بشی شکل و فرم اون رو 
می‌گیری.فکر شسوبکن.اگه باخدادوست بشی, چه زیبا 
شکل می گیری عشق لاف 
#تمام‌لذت عمر م‌دراین است که‌مولایم امیر المومنین(ع) 
است یز ی 
زان خلیل:ه ر که آن کسی را کفیااه گریستی 
فراموش نخواهی کرد 
#۶ همیشه دشمنات را ببخش» هیچ چیز بیش تر ازاین آنها 
سجادامیری 


حبیب فرقانی 


راناراحت نمی کند 
##صدای قلب نیست صد ای پای توست در سینه‌ام. 
کافی‌ست کمی خسته شوی کافی‌ست کمی بایستی ۱ 
جوجوی ناقلا 
##دستهای من نمی توانند هر گز این سیب راعادلانه 
قسمت کنند. تو به سهم خود فکر می کنی» من به سهم تو 
مهدی صالحی 
#امر وز در گوش کود کی که مر ده به دنیا آمده بود گفتم, 
آرام بخواب چیز مهمی را از دست ندادی سیما-سقز 
#+آهن و فولاد از یک کوره‌می آیند برون. آن یکی شمشیر 
گردد دیگری نعل خر است. گر ببینی نا کسان بالانشینند 
صبر کن, روی دریا کف نشیند, قعر دریا گوهر است 
علی شیرازی 
گر یک انسان شیری را بکشد به او می گویند شکارچی, 
امااگر یک شیر فقط به انسان حمله کند به اومی گویند 
درنده بی‌نفس 
##رو زگاری که چنین سخت به من می‌گیری: باخبر باش 
که پژمردن من آسان نیست. گر چه‌دلگیر تر از دیروزم. 


لیک باور دارم دلخوشی‌ها کم نیست نگار 
٭#نازمن!تابه کی از داغ هجران تو صبر»جلوه کن‌ای 
آفتاب پشت ابر گل بارون 


#ماهی‌هااز تلاطم در ی به خدا شسکایت بردند ام تادریا 
آرام شد خود رااسیر تور صیاد دیدند. تلاطم زند گی ما 
هم حکمتی دارد. کاش از خدابخواهیم دلمان ارام شود 
نه دریای دور وبرمان گلشناس 
##خوب من نیمکت با هم بودنمان تنهاست. من دلیل 
نشستن ندارم.تو دلیل نشستن باش فریاد 
#«در معبد چشم تومن شمع شب افر وزم تا لحظه 
دیدارت.می‌سازم و می‌سوزم دختر تاریکی 


۴۴ 


+ گوسفندان می‌دانتد که چوپان دوستشان دار داما 
نمی‌دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب هم هست 


د خر ویر 
دلم کود کی می‌خواهد. جلوی کدام مغازه پابر زمین 
بکوبم؟ الهام شيخ الاسلامى 


کوروش کبیر: آنان که باافکاری پاک و فطرتی زیبا 
درقلب دیگران جای دار ند هر گز هراسی از فراموشی 
نیست. چرا که جاودانند سارارضایی 
#«مارک تواین: بر ای بهترین ایده منتظر نمان, ایده بهتر 
راانجام بده بهترین نیز به دنبال خواهد آمد . . _ 

نوشین رئوف 
#از نگاه تو من می‌سوزم. با نگاه تو من می‌روم. آغوشت 
مرا گرم می کند. کاش در این پاییز من ب رگ اول ریزش 
باشم,تاتورابعد رهاشدنت دربر گیرم. ماباید برویم. 
البته با هم در مسیر باد عرفان مرادی-ساوه 
#وقتی عطرت را می خواهم به باد هم التماس می کنم. 
خدا که جای خود دارد مسعود-ن 
وقتی خدااز پشت. دستهایش راروی چشمانم گذاشت. 
کردم منتظر است تانامش راصداکنم ‏ سارانیما 
۶ جبران خلیل:باما از عشق بگو که عشق بر ای رشد تو 
وبرای پیرایش توست. میندیش که می‌توانی عشق را 
هدایت کنی, زیر ااگر عشق, ارزشمند بیابدت هدایتت 


خواهد کرد محبت بیکران 
نان که‌می‌داند‌درنج می‌برند و انان که نمی‌دانند به 
دیگران رنج می‌دهند هوشنگ محمودی سلماس 


در دل بینوای من عشق تو چنگ می‌زند. شوق به اوج 
می‌رسد. صبر فرود می‌کند سلمان سیفی -گرگان 
دوست داشتن ساده‌است,باور کردنش سخت. تو ساده 
باور کن که من سخت دوستت دارم بارون مهربون 
#چنان نمای که باشی, یا چنان باش که‌می‌نمایی 

قطره‌اشک 
#دستهایم به ارزوهایم نرسید. انها بسیار دورند. 
ولی درخت صبرم می گوید. امیدی‌هست. دعایی 
هست.,خدایی هست نیلوفر آبی 
##باور نمی کنم خالق نظم دانه‌های انار زند گی مرا بی نم 
چیده باشد 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

امیراطور(۲)(ماپیغام دوست داشتن‌مان) احمد 
پورمهدی(باغبانی پیرم) مهرناز(دختری به کوروش 
کبیر) شادیار (از غمت اشک نریزم) احسان(اشک‌ها 
اسکی سوارانی) نازی(گهگاهی سفری کن) سام 
سون(خوشترازقال ی کرمان)مصطنی نیکخواه(هواگرفته 
بود) مهدی صالحی(۲) (شبی گفتم به قلیانم) جو جوی 
ناقلا(زیر قرص‌ماه‌به دنیامی آیند) شهرام(موش در خانه 
صاحب مزرعه) شادی(شاید زندگی آن جشنی) الهه 
ناز(زندگی جیره مختصری است) مهشید مظلومی(تنها 
خداست که می‌داند) بر نده مهاجر(این شهر بر از صدای 
پای) آبدای تنها(بیاد هم بودن قشنگ ترین) ناهید 
وطن خواه(شاید زندگی آن) شیوا صباح خواه(با طلوع 
هرصبح) سمیه حسینی(دلتنگ کودکیم) عشق 
صو ر تی (هیچ کس همراه نیست) بی‌نذس (به جنگل 
سوخته خاطرم) امیدوار(۲)(باشماییم شسهیدان) 
راگم کرده‌ام امروز) علسوی‌املی(چه خنده‌داراست 
شناسنامه‌ام) مهساو مهدی(ا گر در راه رفاقت گناه) 
آروین-رشست(زندگی آنقدر ابسدی) دلیری(امیری به 
شهر زاده) 


سجاد امیری 


خوش به حال تو که 
۴ اونقدر دوستت 

داره که نمی‌دونه به کجاو چه کسی پیغام 
بدها زینب شهریاری که گفتی هزار بار اس دادم اما 
دریغ از چاپ یکیش, یکی از پیام‌های تو اینه«بهترین 
درس‌ها رادر زمان سختی آموختم, دانستم. صبور 
بودن یک ایمان است. خویشتن داری.عبادت و لبخند 
نوعی نیایش است» من جوابی نمی‌دم همین! لیلی از 
یزد گلایه تلخ کردی که چرا پیام تو چاپ نمی‌شه: 
پیامت اینه«خدایا در گلویم ابر کوچکی است که خیال 
بارش ندارد. می‌ش ود مرا بغل کنی ؟» فدای تو از یکی 
بپرس این نوشته نابه؟!! فر ید جان ممنون. در باره 
دير پاسخ دادن من تو درست گفتی. ممنونم! سورنای 
عزیز که همسر مهربونت گلایه داشت پیام «من و 
خداون د هر روز صبح فر آموش می کنیم» بارها و بارها 
گفتم تکراریه. اما باز هم ممنون توام! پریسا ۰ ۲.خالی 
از لطف ندیدم پیام ناب تو رو چاپ کنم تا همه بدونن 
ناب نوشته یعنی چی ۹«می‌خوام برم ونیز پیدا کنم یه 
میز, خیلی‌تر و تمیز, با یه چاقوی تیز, روش بنویسم یه 
ریز دوستت دارم» باور کنید گاهی فکر می کنم من 
رو گرفتی دا الهام جان به صاحب خونه که نمی‌شه 
گفت خوش اومدی, در مور د اون سفر کر ده‌هم وقتی 
رفته پیش حضرت عشق که دیگه به خواب نمی‌یاد. 
تو خیالش و راحت کن که اونجا نگرانت نباشه.همین! 
آرامش آبی توی این دوره که قحطی نام زیباست چه 
اسم آرامش بخشی پیدا کردی در ضمن در صورت 
ادامهپیدا کردن این صفحه به محض چاپ شدن 
پيامک‌های در نوبت شماره مورد نظر دوباره اعلام 
خواهد شد! تعیمه خوبم دیگه باید گفت نازنینم 
خوبم. یادش بخیر. چون نازنین‌ها گفتن به جای نوشته 
خودت تو بخش اول صفحه نوشته‌های ما رو چاپ کن 
تا یک پیام بیشتر چاپ شه و من هم سکوت کردم. اما 
قبول دارم چون نوشته‌ها فقط برای نازنین‌هایی چون 
تو بود. عاشقانه بود! پیر وزی اول یا(0116 ۷101017) 
قرار نشد که فقط یک پیام بفرستیم وحق انتخاب 
ندیم درسته؟! مهران حاجیان فرد. عزیز دلم من 
همونی هستم که بارها گفتم نه صباادیبم ونه مینا 
گلب رگ البته کاش بودم چون اونا اش رف مخلوقاتن و 
من..! جناب داود اسلامیان خدارو شکر می کنم که 
شما معتقد هستید اسمم به رفتارم خوب می‌خورد. 
اما در این صفحه پیام‌های ناب قابل چاپ است. نه 
کمترنه بیش تر در ضمن سینای عزیز رو از طرف 
من ببوس! مجید صاحب‌دل, چه اسم و فامیل زیبایی 
داری احساس عجیبی به من می گه دوستت دارم! 
شراره خوبم پرسیدی چرا پیام‌های احساسی رو چاپ 
نمی کنی؟ ناز من به قول تو چاپ نمی کنم پدر سینای 
گل به در ودیوار شکایت داره که فلان... حالا چاپ کنم 
چی می‌شه! آبی جونم هر چی خوبیه از قلب تو به قلب 
من می رسه» همین! عزیز دلشکسته, توی این صفحه 
دلشکسته زیاد داریم اما عزیز کم. قدمت روی ستون 
صفحه به شرطی که تکراری نفرستی! پسر خورشید. 
بعد گلایه می کنی چرافلان؟ عزیزم حضورت در قلبم 
مثل نفس کشیدن است. چاپ شده! 
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طراح جدولها:داود با خو 


حر ق (پ») چه تعدذاد است؟ 


پژواک 


| آن‌دسته‌ازخوانندگانی که‌نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله.اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند, یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۲۷ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 
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شکلهای پنهان در تصویر سر گرمی گوزن شمالی 0 0 
گوزن شمالی مشغول تماشای بازی پیر مردهاد رکلبه‌شان است. امادر این 

تصویر جالب ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا 

کنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. آنها رابه‌همراه و 
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تصویر پنهان 
نیستم. ۲ گوش برای آنکه بدانید در میان این خطوط کج ومعوج چه شکلی پنهان شده کافی است 
دارم. ۴-تعداد دندانهایم مداد یاخود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که درون آنها نقطه وجود دارد.رنگ کنید. 
ر هم زیاد است. بنابر این E‏ وا ی ی ار 
اطلاعات من ...... هستم. ناگهان یک تصویر زیبا مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


۸ کمرور ٩۱‏ اطلاعات مى ۴۷ 


بیا مراپیداکن! 
قسمت سوم 


هنگامی که فیتس جرا لد وهمکارش از خانه این 
زن پیشگو قدم به هوای آزاد گذاشتند هر دو هنوز 
گیج بود ند. نمی دانستند سخنان‌اين زن راباور کنند 
یاآن‌رابهحساب پریشان گویی‌بگذارند.امااین زن 
عجیب بی آنکه چیزی درباره استنلی بداند گفته بود 
نام قاتل باحرف (8)شروع می‌شود. اما یابنده جسد 
چه کسی بود؟ 

استون که تحت تأثیر سخنان الکساندر قرار گرفته 
بود گفت:ویلیام بهتر است فرصت را از دست ندهیم 
وهر چه زودتر جستجورا آغاز کنیم. به هر حال چیزی 
از دست نخواهیم داد. 

فیتس جرالد با اند کی تردید پاسخ داد: 

- می‌دانم. اما موضوع به این ساد گیها نیست. ابتدا 
ایس ررس بیس راجلب کف تا افرادلار مر 
برای‌انجام عملیات در اختیار مان قرار دهد. من و 
توبه تنهایی قادر به انجام این کارنیستیم. از طرف 
دیگررییس آدمی سختگیر و انعطاف‌ناپذیر است. 
اگر بفهمد مابرای پیگیری پرونده‌دست به دامن یک 
زن پیشگوشده‌ایم بعید نیست مرابازنشسته و تورا 
خانه‌نشین کند! 


استون لبخندی زدو گفت:اما خوب می‌دانی که 


۴۳۸ 


در یک روز بهاری سال ۲۰11 میلادی دختر ۲۷ ساله‌ای به نام «مر ی کاست » که در شهر «پیور یا » واقع در ایالت 
«ایلی نویز»آمریکامی‌زیست به طرز غیرمنتظره‌ای ناپد ید شد. باز رس «ویلیام فیس جرالد» که‌از ما موران 
ورزید هآ گاهی‌بود وهمکار جوانش «استون» مأمور رسی دگی به این پرونده شدند .آنها پ س از تحقیقات بسیار 
ردیافتن د که «مری »در این اواخر با فردی به نام «استنلی هالید ی» که معروف به مارمولک بود.ارتباط داشته است. 
آنها ما رمولک را دستگیر و مورد با ز جویی قرار می‌دهند ولی هیچ سر نخی به دست نم یآورند زیراهنوز از «مری» 
هیچ‌اثری پیدا نکر ده‌اند .آنهاناچار می‌شوند برای ادامه کار خود دست به دامن زنی به نام «گر تا » شوند که‌از 
قد رتهای روحی خارق‌العاده‌ای برخوردار بود .گرتا بادیدن عکس مری ب هآنها گفت:در نزد یک بارانداز... جسد 
دختری‌رانزدیک یک رودخانه وپل‌خواهید یافت... یک کلیسا وتوده‌ای‌نمک...قسمتی از پا یش مفقود شده... 
سرش رامسافتی دو رتر خواهید یافت...اس مکوچک قاتل و یابنده جسد هر دو با حرف لاتین ٩شروع‏ می‌شود....روی 
/ دست یابنده جسد آثار زخم می‌بینم... او جسد رانزد یک جاده اصلی خواهد یافت! و اینک ادامه ماجرا... ۱ 


شخص رییس بیش از هر کس دیگر زیر فشار مقامات 
مافوق قرار دارد. به خاطر حفظ موقعیت خود هم که 
شده باشد مجبور است کوتاه بیاید. بهتر است هر طور 
که صلاح می‌دانی از او درخواست کمک کنی. 

جاره‌ای‌جزاین نبود.هر دون زد«جک گرنت» 
رییس پلی س شهر«پیوریا»رفتن د.رییس پلیس 
مردی چاق و شکم گنده بود که ادمهارااز زیر عینک 
ذره‌بینی‌اش‌نگاه‌می کرد. همین که آن دووارد دفتر 
کارش شدند سرش رابالا گرفت. از زیر عینک نگاهی 
به آنها انداخت و گفت: 

- امیدوارم این بار خبرهای خوبی داشته باشید. 

فیتس جرالد پاسخ داد: 

-بله قربان... امروز با خانم الیگزان در دیدار 
کردیم. 

استون از اینکه فیتس جرالد برای گفتگوبارییس 
روش «مر گ یکبار. شیون یکبار» راب ر گزیده‌بود زیر 
چشمی نگاهی به او انداخت و منتظر نتیجه کار ماند. 
رییس پرسید: این زن دیگر کیست؟ آیا اطلاعات 
تازه‌ای در باره پرونده در اختیار شما گذاشت؟ 

-بله قربان. او گفت که «مری کاست» به قتل 
رسیده و از محل اختفای جسد او آگاه است! 

گرنت تقریبآروی صندلی‌اش نیم خیزشد و 
عجولانه گفت: خب. چرامعطلید؟ کار راشروع کنید. 


فیتس جرالد سرش را پایین انداخت و به آرامی 
گفت: او یک پیشگوست قربان! 

گرنت با کف دست محکم روی میزش زد و فریاد 
کشید: یک پیشگو؟! واقعاً خنده‌دار است. نکند انتظار 
دارید باور کنم که شما بی‌عرضه‌ها به چر ندیات یک 
زن پیشگو دل خوش کرده‌اید! 

استون از ترس سرش رابه داخل يقه کتش فرو 
برده‌بود وزیر چشمی آن‌دورامی‌نگریست.فیتس 
جرالد بی آنکه خود را ببازد با خونسردی گفت: 

+اماین ژذایک پیش کوج سنوی تیسست ا 
ادارات پلیس فدرال همکاری کر ده‌و تا کنون ۲مورد 
از تصورات روحی او به حقیقت پیوسته است. 

-خب. که چی؟ می‌خواهید خبرنگاران ما راسکه 
یک پول کنند؟امی‌خواهید مارا ه و کنند وبگویند 
پلیس «پیوریا» آنقدر درماندهو ناتوان شده که برای 
اثبات قابلیتهای خود دست به دامن ارواح می‌شود؟ 
نه.امکان‌ندارد.نمی‌توانم آبروی‌پلیس رابه خطر 
بیندازم! 

فیتس جرالد اند کی بر آشفت.انگار که در برابر 
جمع کثیری سر گرم کنفرانس دادن بود گفت: 

-زمانی بشر باادست خالی می‌جنگید. سپس 
سلاحهای مدرن در اختیار اوقرار گرفت. آیااز اينکه 
قدرت عضلانی و زور بازویش بلا استفاده‌مانده‌بود 
باید احساس خفت و خواری هی کرد؟ کار ماهم یک 
مبارزه است. مهم نیست که در این مبارزه چه کسی و 
چگونه مدال بگیر د. مهم ان است که برای پیر وزی در 
این مبارزه و اجرای عدالت از همه امکانات و ابزاری که 
راهگشای‌مسأله باشد کمک گرفت.یکی ازاین ابزارهاء 
نیر وهای خارق‌العادهروحی است که بی تر دید دانش 
فرد راتشکیل خواهد داد.ازاین گذشته ما خیال نداریم 
تا کسب پیروزی, خبرنگاران کنجکاو رادر جریان کار 
خود قرار دهیم. 

گرنت در حالی که خود راب پرونده‌های روی 
ميزش مشغول کرده بود با لحنی دلسوزانه گفت: 

-ویلیام عزیز. می‌دانم توافسری وظیفه شناس 
هستی.امادم خروس راچگون ه می‌خواهید پنهان 
کنید؟ در حالی که زنی (آن هم یک زن پیشگو) قدم 
به قدم در این عملیات جستجو شما راهم ر هی می کند 
چگونه انتظار دار ید که خبرنگاران بویی از ماجرا 
نبرند؟لابد می‌خواهید آن زن رامادربز رگ خود 
معرفی کنیدا! 

فیتس جرالد که می‌دانست سخنانش اثر خود را 
بخشیده است لبخندی زد و گفت: 

-خیر قربان. چنین قصدی نداریم. اصلاً زنی همراه 
مانخواهد آمد. و قبلاً محل اختفای جسد را به ما گفته 
وقول داده‌است که د راین باره‌با کسی سخن نگوید. 
بنابراین هیچکس از قضیه پیشگویی بو نخواهد برد. 

گرنت در حالی که از زیر عینک ذره‌بینی اش او را 
برانداز می کرد پرسید: 

-خب. از من چه می‌خواهید؟ 

-از شما تقاضاداریم چند مور تجسس در 


ل 


2 
اطاعات مش رو ۳۵۲۷ 


اختیارمان بگذارید قا بی سرو صدا کار رادنبال کنیم. 

گرنت سری تکان داد و گفت: تر تببش را خواهم 
داد. اما مراقب باشید دسته گل به آب ندهیدا! 

سرانجام پس از گذشت یک هفته عملیات جستجو 
آغاز شد. مآموران گر وه تجسس که‌همگی در کارشان 
مهارت داشتند همراه فیتس جرالد و همکارش به 
مکان مورد نظر رفتند و جستجوی گسترده‌ای رادر 
منطقه نزدیک بارانداز آغاز کردند. اماهر چه گشتند 
جیزی نیافتند. بیش از همه فیتس جر الد ناراحت و 
نگران بود. نمی‌دانست جواب ریی س را چه بدهد! 
کم کم داشتند ناامید می‌شدند که یکی از مآموران 
بقایای جسد مری کاست رادر نزدیکی پل رودخانه 
«مکینا» کشف کرد. فریاد زنان دیگران رابه آن سو 
فراخوان د. جنازه‌این دختر نگونبخت راداخل گودال 
کم عمقی انداخته و رویش رابا شاخ وب رگ درختان 
پوشانده بودند. همانگونه که آن زن پیشگو گفته بود 
پای چپ او مفقود شده و سرش را ظاهر | جانوران 
وحشی با خود بر ده بودند که آن هم به فاصله سه 
متری جسد پیدا شد. 

مکانی که جنازه‌در آن یافت شده‌بود در فاصله 
تقریبا ۱/۵ کیلومتری یک کلیساو یک انبارنمک 
قرار داشت واین موضوع بیش از پیش فیتس جرالد 


هه 
شاید این حکایت... 


دستم‌راسفت گرفت و گفت:نرو... من عمرم به 

شوکه شدم. تابه آن روز هميشه فکر می کردم 
سوگلی مادر خواهرم است که قرار بود خانم د کتر شود 
وهمه جوره مراقب سلامتی او بود. ولی حالا می‌دیدم 
آخر عمر دلش می‌خواهد من بالای سرش باشم. 
کرده‌بود واز طرف دیگر شانس جن وب رفتن رااز 
روز می‌روم پیش او و... 

قرار شد روزهای فرد بروم خانه‌اش ودر امورات 
چند کتاب چاپ نشده‌اش به او کمک کنم. 

یادم‌میآید.یکی از کارهادر مورد تاریخ بیهقی 
بود... ویرایش و غلط گیری نهایی کتابش به عهده من 
بود. روزها می شد که بیش از ده ساعت سرم روی ان 
کتاب بود و سعی می کردم با دقت کار راانجام بدهم و 
ته دلم خشمگین بودم که این کار راقبول کردم. 

استاد لابه‌لای ویر ایش نکته‌هایی رابهم یاد می‌داد. 
یک روز وقتی با بی‌میلی کتاب راباز کردم و روز کاری 
شروع شد. استاد گفت: دل به کار نمی‌دهی. دفعه قبل 


س ۳7 
کرو ٩۱‏ افلامات تشن 


وهمکارش راش گفت زده‌ساخت. در میان انگشتان 
مقتول چند تار مو به دست آمد که نشان می‌داد قبل از 
مرگ باقاتل در گیری پیدا کر ده‌بود. نتیجه آزمایش 
معلوم کرد که این موها متعلق به استنلی هالیدی 
معروف به مارمولک است. فیتس جرالد دستور داد 
استنلی رابه صحنه جنایت ببرند. اوهمین که چشمش 
به جسد مری افتاد زیر گریه زد و به همه چیز اعتراف 
کرد. اما گفت: 

-من این کار رانکرده‌ام. باور کنید! 

- کدام کار را؟ 

-من سر او رااز بدن جدانکرده‌ام. من اورابه اين 
روز نینداخته‌ام. 

-پس چگونه اورا کشتی؟ 

-قصد کشتن اور نداشتم. بیش از اندازه مزاحمت 
فراهم می کرد واین اواخر تهدید کرده‌بود که مرا 
خواهد کشت. با هم بگومگو کردیم. من فقط او راهل 
دادم. تعادلش بر هم خورد. بر زمین افتاد و سرش به 
رادرون‌این گودال انداختم.باور کنید نمی‌خواستم او 
رابکشم. تنها یک تصادف بود. 

نکته جالب توجه دیگر اینکه مأموری که جسد 
رایافته بود هنگام کنار زدن شاخ و بر گ روی گودال 


خیلی اشتباه در کارت داشتی. 

گفتم: مادرم مریض است و 

آستاد کفت : زند گی هميشه در جریان است. وقتی 
aT‏ ان مر ای 
یا کار ی کی با ماد و جان حوام بت به 

آن ش شب داستان کوتاهی از همین ماجرانوشتم. 
از استاد با کله خربوزه‌ای که دانشجویش رامچبور 
می کند هر روز ورق‌های کتابها راپاک کند. 

از قضاداستان خوب از آب د ر آمد. برای یک مجله 
هفتگی فر ستادم و دو هفته بعد هم چاپ شد. 

استادم وقتی رفته بود سلمانی که موهایش را کوتاه 
کند چشمش به این داستان‌افتاده‌بود وروز بعد که مرا 
دید باهیجان گفت:این شاهکار است.... تواستعداد 
فوق‌العاده‌ای در طنزداری. 

بعد در آنبوه کتاب‌های کومه‌شده در اتاقش چند 
کتاب در مورد تاریخ طنز ایران و شیوه طنز نویسی 
به من داد... شو که شدم.اول فکر کردم این استاد 
نتوانسته شباهت این داستان راباخودش ومن در ک 
کند؟!این غیر ممکن بود.روزهای بعد استاد مجبورم 
دایر ةلغاتت زیاد می‌شود. مجبورم کرد جمعه‌هاهم به 
خانهاوبروم تاروی‌مقاله‌ای در موردنثر وتحول آن 
در طی تاریخ کار کنم... 

تمام تابستان کار بی‌مزد و مواجب انجام دادم. 
مادرم خوشحال بود که کنارش مانده‌ام ولی خودم 

داستان کوتاه‌دیگری در وصف خانه خاک گرفته 


زخم تازه دستش سر باز کرده و خون از آن جاری شده 
بود. هنگامی که دستش را پانسمان می کر دند بازرس 

آن مأّمور پاسخ داد: استیو ترو 516۷76۲6۱ 

واین همان یابندهای بود که اسم کوچکش با حرف 
لاتین (8) شروع می‌شد و آن زن پیشگو آثار زخم را بر 
روی دستش دیده بودا 

پس از این موفقیت بز رگ فیتس جرالد دیگر بار 
باخانم گرتالیگزاندر دیدار کرد تااطلاع دهد که 
بیست وسومین پیشگویی اونیز درست از آب در 
آمده‌است ودر عین حال مراتب امتنان پلیس شسهر 
«پیوریا» رابه اوابلاغ نماید. در این دیدار فیتس جرالد 
از این بانوی شگفت انگیز پر سید: چگونه توانستی در 
ذهن خود جسد آن دختر راببینی در حالی که هنوز 
نمی‌دانستیم زنده‌است یامرده؟! 

زن پیشگو پاسخ داد: 

-جنازه خود مایل بود کشف شود. روح انسان ز نده 
می‌ماند وهر گز نمی‌میرد. فریاد آن دختر راشنیدم که 
می گفت: «من اینجا هستم... بیایید مراپیدا کنید...»! 

واین.یکی از ماجراه ای پر رمز وراز مسایل 
فراسویی بود که سابقه‌اش در اداره شهر «پیوریا» ثبت 
شده است! 


ود نوتم شمسا ری که هه در مه ۱9۷ 
بود ومن فقط صدایش رامی‌شنیدم.استادی که قوز 
می کرد و در میان کتاب‌ها گم می‌شد... 

داستان کوتاهم دست به دست گشت تاخب رش به 
استاد رسید. مراصدازد و گفت: چراباید من آخرین 
کسی باشم که این داستان رامی‌خوانم...از توصیفات 
کلیشه‌ای دست بردار...سعی کن‌بهتر نگاه کنی. تصویر 
پی دا کن که خودت به طور منحصر به فر د دیده‌ای نه 
آن توصیفات کلیشه‌ای‌همیشگی... کارت دار د بازاری 
می شود... 

نمی توانستم بفهمم این استاد بامن چه می کند. 
مقاله نثر چاپ شد و به اسم استادم. 

کتاب در مورد تاریخ بیهقی چاپ شد و حتی استاد 
یک خط از من تشکر نکر ده بود. 

دلم نمی‌خواست او راببینم... یک روز پیغام داد که 
بروم دفتر کارش. وقتی رفتم بهم گفت که در مجله 
سخن مسابقه داستان کوتاه گذاشته‌اند. فرصت کم 
است و باید یک داستان بر ایشان بنویسم... 

چند روز بعد یکی از داستان‌هایم رابردم...همه ان 
راخط خطی کرد و گفت: برو باز روی آن کار کن... 

بعد از چند دفعه بالاخره داستان تمیز و به مجله 
فر ستاده شد و از قضا جایزه به من تعلق گرفت... 

چند سال بعد از این واقعه استاد از دنیارفت ومن روز 
خاکسپاری‌اش به عنوان نویسنده‌ای به نام ومستعد در 
جمع ادیبان بودم. همه مرابه‌اسم می‌شناختند ومن 
مدیون استادی بودم که اورابه خاک می‌سپردند... 
حالابعد از چهل سال‌هنوز به آن استاد فکر می کنم و 
به تابستانی که در آن خانه گذشت.. ۲ 


۴۹ 


هیچ قانونی و مذهب و مر امی : 


دد ذست. دسته ډه ادنکه دست 


0 


0 


دیفټد 
3 


arts_haftegi@yahoo com 


سید جواد هاشمی: 


شهید کشوری گفت؛ تو دح 


می‌کنی 


نقش من رو بازی نمی کنی! 


«سیدجواد هاشمی» هنرمندی است که باز یکری, اجرا,نویسن دگی,آهنگسازی وکا رگ ردانی. همه در 
کارنامه‌اش جمعند.اماازا و که بپرسی چ هکاره‌ای؟ خودش راتنها یک معلم می‌داند وبس. و یکه‌این روژها به 
گفته خودش از ابتدای ماه مبا رک رمضان شاید یک شبانه روز کامل نخوابیده, هم اجرای تثاتر دارد. هم پخش 
زنده برنامه تلویزیونی؛ خواب نیز برایش دست نیافتنی شده به فراخور.اما با همه این اوصاف در این تنفس‌های 
چند ساعته بین کارهایش, برایمان وقتی خالی کرد تابا ه مگپی بزنیم. 


#خود تان را معرفی کنید؟ 

#۶ سید جواد هاش می پوراصل. تهران‌به دنیا 
آمدم امااصلیتم تالشی است.اگر زمستان امسال را 
هم ببینم. ۴۷ ساله می‌شوم! ازدواج کر ده و یک پسر به 

#پدرتان چه کاره بود؟ 

#پدرم قبل از انقلاب آهنگس از و بعداز آن 
وکیل داد گستری. 

#شغل خودتان؟ 

##۶نزدیک به ۲۹ سال است که معلم هستم. 

#در مدرسه چه درسی می‌دهید ؟ 

من جز ریاضی و فیزیک و زبان انگلیسی, همه 
چیز درس داده‌ام. 

#چرا؟ 

در دانشگاه همیشه زبان رااز روی دست 
«سعید آقاخانی» می‌نوشتم. البته با اجازه استاد! چون 
ال اتوه جالت ایتجانو کیک بارش هید 
برگه‌اش رابامن عوض کرد من شدم ۱۷ و او شد 
۶ چون وقت نکر د بر گه خودش را پر کنداهمیشه 
می گویم «سعید آقاخانی» در پاس کردن زبان. خیلی 
در زند گی‌ام نقش داشته. من ضرب‌المثل بودم در 
کلاس زبان.اگر استاد ساده‌ترین سوال‌ها را می‌پر سید 
و کسی بلد نبود می گفت: «واقعا که! این که جوابش رو 
هاشمی‌هم بلده!» من ضرب‌المثلی بودم برای خودم. 

#هنوز بازنشسته نشدید ؟ 

۶+ کمی‌مکت می کند) خیر... اما یک سالی است 
که در تعلیقم. 

#چرا؟ 

دمن به شدت از مسئولان آموزش وپرورش 
منطقه ۱ ۱ دلخورم.به خاطر اینکه بعد از ۲۸سال 
خدمت. تازه یادشان آمد که من رااز کار تعلیق کنند. 
اوایل کارم که زیاد مدرسه نمی‌رفتم. همه‌اش جبهه 
بودم. بعد از جنگ هم مدر سه که تمام می‌شد می‌رفتم 
سر فیلمبرداری. 


۵۰ 


گفت و گواز: سمیه دهقان زاده 


#به نظر تان این طور کار کردن. کمی‌عجیب 
نیست؟ 

#خب. من در کانون‌ها کار می کردم و آموزش 
موسیقی و سرود و تئاتر می‌دادم. من بچه‌هایم رااز 
۶عصر تاشب آموزش می‌دادم و کسری‌هاجبران 
می‌شد.فکر می کنم بامن لج کر دند واز آن‌ها گله مندم, 
مخصوصااز رئیس آموزش وپروش منطقه ۱ ۱ سر کار 
خانم ماجد. فکر می کنم ایشان می‌توانست قدر و 
منزلت این همه آدم‌های بز رگ را که در عرصه هنر 
تربیت کردم رادر نظر بگیرد وبعد این کار را کند.البته 
حقوق آموزش و پرورش برایم هیچ اهمیتی نداشت. 
این رامی گویم و باافتخارمی گویم که من باماشین 
اخرین سیستم‌واردمحل کارم در میدان‌راه آهن 
می‌شدم. شما فکر کنید. حقوق آموزش وپرورش در 
یک ما یک چهارم یک ساعت حقوق مجری گری من 
است. من اگر فقط مجری گری کنم میلیار در می‌شوم! 
شالی۰ ۶۰پيش‌نهادبرای اج رادار به طورمخوسط 
روزی ۲ تاء به هیچکس این قدر مجری گری پيشنهاد 
نمی‌دهند. 

#اولین فیلمی که بازی کردید چه بود؟ 

#فیلم «پرواز در شب» رسول ملاقلی پور در 


سن ۱٩‏ سالگی. 

#تئاتسر سینماء تلویزیون؟ کدام را ترجیسح 
می‌دهید ؟ 

##تئاتر. 

#چرا؟ 


من سالی دو تئاتر کار می‌کنم.اما سالی دوفیلم 
بازی یا کار گر دانی نمی کنم؛ بنابراین تئاتر رابیشتر 
دوست دارم. 

#در زمان جنگ, در کدام گردان ولشکر یادسته 
مشغول به خدمت بودید؟ 

لش کر ۲۷ محمد رسول الله گردان مقداد.در 
تبلیغات هم بودم. اما برای اولین بار که به جبهه رفتم 
در تیپ قدس لشکر خوزستان بود. من ۱۵ سالم بود و 


زیر نظر:علی کیانی موحد ` 


بازیگر زن همبازیم با کنایه گفت: 


خیلی زشته که مامعطل یکی بشیم 
که می‌خواد بره مسافرت... 


چون قدم کوتاه بود. شنیده بودم که بچه‌های کوتاه را 
هم از شاد گان اعزام می کنند. برای همین به شاد گان 
رفتم و با بچه‌های آنها اعزام شدم. 

#چه سالی بود؟ 

سال ۶۱ 

#پدرتان راضی بودند که به جبهه بروید؟ 

4۶ اصلا. حاضر بود یک «بی.ام.و» زیر پایم 
بگذارد که من نروم جبهه.البته پدرم رادوست دارم.او 
واقعا بزر گوار است. پدر ومادرم از هم جداشده بودند. 
مادرم من رابه اصرار راهی جبهه کرد. البته اصرار که 
نه تشویق. چون خودم هم خیلی دوست داشتم. 

#اختلاف پدر و مادر تان بر سر مسائل اعتقادی 
بود؟ 

#شاید. مادرم آدم خیلی مذهبی بود. روی 
سردر خانه یک تابلو نوشته بود که «هر که باشدبا 
خمینی‌بد گمان /حق ندارد پانهد دراین‌مکان».من 
همه زند گی‌ام رامدیون مادرم هستم.واقعا دوستش 
دارم. شمافکر کنید یک پسر بیشتر نداشت و آن‌را 
هل می‌داد به سمت جبهه| سرافکنده بود که شهید 


نشدم (می‌خندد) 
#خب جبران کردید دیگر در هر فیلمی که بازی 
کردید شهید شدید. 


6 (باز می خندد) خب بله» اما می‌دانست این‌ها 
خالی‌بندی است. می گفت تو نمی خواهی راست بگی! 
البته هنوز هم آمیدوار است که مادر شهید شود. 

#تا حالا نقش منفی بازی کردید؟ 

در تئاتر,بله. من بازیگری را از تثاتر شروع 
کردم. اولین کاری که کردم ۱۳ سالم بود. من نقش 
شیطان راب ازی کردم در دوره‌جوانی. نقش‌های 


۰ هه 
اطاعات شی رو ۳۵۲۷ 


مختلف منفی مانند دزد و.. 
#در سینما و تلویزیون هم نقش منفی بازی کر دید 
یادوست دارید بازی کنید؟ 


دنه بازی نکردم. دوست هم ندارم بازی کنم. 
مگر در کار تاریخی‌باشد.من به آقای‌میر باقری سر 
«مختارنامه» گفتم جرئت کن ویک نقش منفی به 
من بده. 

#از بازی خود در «مختارنامه» راضی بودید؟ 

بل ه چون کار گر دان فهیمی‌بالای‌سرم بود و 
فکر می کنم خیلی غیر متعارف بازی کردم و عمیق تر؛ 
با اینکه نقشم اصلا جای کار نداشت. 

#شما تقر یبا شبیه هیچ هنر پیشه‌ای نیستید, چرا؟ 

#چون هنرپیشه نیستم (می‌خندد)؛ من 
معلمم.البته در دانشگاه رشته کار گر دانی خواندم و 
کار گردانی رابیشتر از رشته‌های دیگر هنر دوست 
دارم. در دانشکده‌هنرهای زیبای دانشگاه‌تهران 
«اصغر فرهادی». «حمید فرخ‌نزاد». ب 
«علیرضا اوسیوند». «حمیرا ریاضی» و 
«سعید آقاخانی» و... اين‌ها همه کسانی 
بودند که‌باهم‌دریک کلاس بودیم. 
مثلا «اصغر فرهادی» کار گردانی قبول 
نشد رفت ادبیات نمایشی خواند.امامن 
قبول شدم و خیلی تلاش کردم مدر کم 
کار گردانی‌باشد. گر چه‌این مدرک به 
دردم نخورد. چون هیچ وقت «اصغر 
فرهادی» نش دم ام امی‌خواهم بگویم 
بای د می‌توانستم اجرا کنم,بازی کنم. 
شعر بگویم. بنابراین در هر کدام ورودی 
کوچک داشتم.به هر کدام یک ناخنکی 
زدم امادرهیچ کدام گل‌نکردم.شاید کسی باور 
نکند فرزاد جمشیدی. احسان علیخانی. امیر حسین 
مدرس در رده مجری گری, حسین هوشیار, ابوالفضل 
بختیاری در مداحی.شاگر دهای من بودند. شاید کسی 
باورش نش ود شهناز حقیقی, امیر بکان» علی تفر شی و 
علی له اسبی در حوزه موسیقی, علی سلیمانی. عباس 
غزالی وخیلی از بازیگرهای اصلی تثاتر یاب وبچه‌هایی 
که الان تهیه کننده‌های اصلی بر نامه‌های تلویزیونی 
هستند. محمد هاشمی اصل و قنبری شا گردهای من 
بودند و من برای همه آنها خوشحالم که بهتر از من 
شدند. با همه این تفاصیل, من واقعا با بقیه بازیگر ها 
فرق‌دارم. چون‌بازیگر نیستم.حتی برای بازی در 
فیلم ریشم راهم نمی‌زنم. بازیگر آن کسی است که 
هر نقشی که به آن بدهند بازی کند ولی من نقشی را 
بازی می کنم که با اعتقاداتم سنخیت داشته باشد. من 
دغدغه‌ام معلمی است.دو ست دارم وقتی پیر شدم 
از کسانی که برایشان خیلی بروریزی است که اسم 
من رابه عنوان معلمشان ببرند آن روز شاید بگویند 
که روزی شاگرد من بوده‌اند. 


۸ رو ٩۱‏ اطلاعات سل 


#یعنی اگر نقشی رابه شما پيشنهاد بدهند که 
مجبور باشید ریش را بزنید. این کار را نمی کنید؟ 

برای بازی در دو نقش‌این کار را کردم. شهید 
کشوری و شهید رجایی. چون دوران سر بازی داشتند و 
نمی‌شد دروغ گفت. اما برای بازی در نقش‌های دیگر 
این کار را نمی کنم. 

#شمابااین اعتقادات چگونه با بر خی از بازیگرانی 
کهاز لحاظ ظاهر هم با شمافرق می کنند دمخور 
هستید؟ 

۶ اوایل واردهر گروهی می‌شوم که من را 
نمی‌شناسند. می گویند «ای داد بی‌داد! دیگه ما راه 
هم نمی‌تونیم بریم». گارد می گیر ند ما بعد می‌بینند 
که این طورها هم نیست. به هر حال. اگر من بتوانم در 
ارتباط با همکارانم کاری کنم که قدری کنترل شده‌تر و 
قدری باحیاتر برخورد کنند. برایم مایه افتخار است. 

#پیش آمده گاهی تذ کر هم بدهید؟ 

من تذ کر مستقیم نمی دهم. اصلا وجودم 


شاید کسی باور نکند که فرزاد 
جمشیدی, امیر مدرس. احسان 
علیخانی در مجری‌گری و حسین 


هوشیار و بختیاری در مداحی از 
شاگردهای من بودند 


تذ کر است. خیلی جاها که می‌رویم. احترام برایم قائل 
می‌شوند می گویند: «فلانی این جاست. این خطارا 
نکنیم بهتره.» 

#بعضی می گویند که شما آدم شجاعی هستید. 
چرا که‌بااین سر و شکل واعتقادات وارد عرصه هنر 
شدید. نظر خودتان چیست؟ 

در آن بخشی که به من مربوط است سعی 
می کنم درست‌ترین ارتباط رابرقرار کنم. اما نمی‌دانم 
تاچه حد درست است.مثلا یادم هست ماه مبار ک 
رمضان یکی از سال‌ها. من در فیلمی‌از «شاپور قریب» 
خدابیامر ز بازی می کردم. وسط فیلمبرداری بود که 
مکه قسمتم شد. از گروه عذرخواهی کردم که باید 
از انها جدا شوم البته قبلش هم در قرارداد احتمال 
رفتن به مکه راقید کرده‌بودم. وقتی داشتم خداحافظی 


می کردم یکی از خانم‌های بازیگری که در حال گریم 
بود با کنایه گفت:«خیلی زشته ما معطل یکی بشیم.اونم 
فقط به خاطر اینکه می‌خواد بره مسافرت». وقتی کارم 
تمام شد. رفتم از آن خانم عذرخواهی کردم و گفتم 
متوجه شدم که منظور شما من بودم.اما من احتمال 
مکهرفتنم رادر قرارداد آورده‌بودم. من می‌خواهم 
بروم جای پای امیرالمومنین ر اجر اتاق آن سال 
سالی بود که کریسمس با شب قدر منطبق بود. یعنی 
مل ۶۵ درست شب شهادت رالو 
مامحزون بودیم. یک دفعه آن خانم گفت:«منم 
می‌خوام برم مسافرت از این مملکت دور باشم.اين 
شب‌ها شب عزاداری است». بعد من رفتم مکه و 
برگشستم.عکس‌هایی را که گرفته بودم؛ سر صحنه 
آوردم. درم ورد مدینه ومکه حرف زدم. یک دفعه 
آن خانم شروع کرد به گریه کردن, حالش عجیب 
بدبود.یادم افتاد که‌همان خانم قبل از این گفته 
یود «ح-الاعلی کیه که‌من بسراش گریه کنمابهتره 
من برم اون وردنیا کیف کنم».اماحالا 
داشت گریه‌می کرد. جو عجیبی ایجاد 
شده بود. کار خوابید. چون چشم‌های این 
خانم به قدری از گریه پف کرده بود که 
نمی‌توانستند گریمش کنند. خدارحمت 
کند شاپور قریب راء گفت:«جی گفتی کار 
رو تعطیل کردی؟ گفتم شرمنده من فقط 
از علی گفتم.» همکار بازیگر مان فر دایش 
هم سر کار نیامد. بعد از چند روز که آمد 
برای من انگشتری از بازار خریده بود که 
روی‌نگین آن نوشته بود «علی». گفت 
که امیرالمومنین (ع) به خوابش آمده و 
گفته که تو با حرفت یکی از فرزندان مارا 
آزرده کردی.» وقتی خوابش را تعریف 

د. گفتم:« کی شما کی من راناراحت کر دید؟» 
گفت:«یاد تون نمی‌یاد؟ درموردامام علی(ع) گفتم 
وناراحت شدید» ومن تازه‌همه ماجرارابه یاد 
۲سالباهمان خانم در فیلمی‌دیگر همبازی شدم. 
دیدم ایشان نماز می‌خواند. تسبیح می گوید. این اتفاق 
برایم خیلی جالب بود. 

#در مورد سریال «سیمرغ» خاطره‌ای دار ید ؟ 

در سیمرغ بهترین و زیباترین و دل‌انگیز ترین 
خاطره‌ام, برخورد با مادر شسهید کشوری بود. آن 
وقت‌ها «علی لاریجانی» رییس سازمان صدا و سیما 
بود و من برای اولین بار مادر شهید کشوری را در 
زاهروه اعرصه آوس اضر گتار یک از تودیوها 
دیدم. مادر شهید کشوری خیلی اصرار داشت که من 
نقفش‌پسرشرابازی کنم.ماجر ااز این قرار بود که 
قبل از من این نقش راشخص دیگری بازی می کرد. 
حتی ۱۰ درصد از سریال فیلمبرداری شده بود. با یک 
کشوری و شیر ودی دیگر. در همان اوضاع و احوال, به 
مادر شهید کشوری خبر دادند که بازیگر نقش‌پسرت. 
آدم خیلی علیه‌السلامی‌نیست. مادر شهید کشوری 


بقیه در صفحه ۵۲ 


ا۵ 


همانقدر که کار و تحصیل بر ای دش لاز م است تفر بح نب لازم است 


دار کت تدابین 


آلفرد هیچکاک رانابغه فیلمسازی می‌دانند 
امااو گاهی با شوخی‌های غیرعادی خود دیگران 
را آزرده‌می‌کرد. هیچکاک ۱۱۳سال پیش (۱۳ 
اوت ۱۸۹۹) در لندن به دنیا آمد وامسال نودمین 
سال ساخت اولین فیلم هیچکاک است و موسسه 
فیلم بریتانیا به همین مناسبت یک برنامه ویژه‌برای 
تجلیل از نبوغ او تدارک دیده است. 
کلاسیک‌هایی مانند «ینجره عقبی». «روانی» 
و«س ر گیجه» ( که اخی رآ در نظرسنجی جدید 
نشریه معتبر «سایت اند ساند» بهترین فیلم تاریخ 
سینما نام گرفت) نام هیچکاک را به عنوان یکی از 
محبوب ترین ومعروف‌ترین فیلمسازان تاریخ سینما 
ثبت کرده‌اند. او در عین حال یکی از مشتاق‌ترین 
مسخره‌بازان قرن بیستم با شوخی‌های چندش اور 
و گاهی اوقات غیرعادی بود. 
هیچکاک در ۱۹۶۶ به فرانسوا تر وفو گفت: 
«دربرابر شوخی نمی‌توانم مقاومست کنم و 
همیشه این کار را انجام می‌دهم.» 
مسخره‌بازی‌های آلفرد جوزف هیچکاک 
از شسوخی‌های بی‌ضرر تابازی‌ه ای ذهنی و حتی 
شوخی‌های تحقیر میز سادیستی در نوسان بود. 
بعضی شوخی‌ها صرفا س ر گرم کننده بودند. مثلا 
آدم بود داستانی وسوسه‌انگیز رابا صدای بلند برای 
همکاری که از قبل با او هماهنگ کرده‌بود. تعریف 
می کرد. هیچکاک طوری تنظیم می کرد که درست 
پیش از بیان شاه‌بیت داستان از آسانسور خارج شود 
وهنگام خروج مودبانه برای آدم‌های گوش‌ایستاده 


۵۲ 


به ببانه سالگ ر د تولد آلفرد هیچکاک 
نابفه فیلمسازی 
باسخره‌باز سادبستی؟ 


اهداف هیچ کاک اغلب آدم‌هایی بودند که 
در خلوت آن‌هارا «متظاهر» و «ازخودراضی» 

میهمانان متفرعن به میهمانی‌های شام دعوت 
می‌شدند وهیچکاک قبل از اینکه ان‌هاروی صندلی 
بشینند زیر شان بالشتک صدادار می گذاشت. 

گاهی اوقات غذا بر خلاف آنچه سفارش داده 
شده‌بود. سرو می شد که شروع آن با پیش‌غذا 
بود. بعضی وقت‌ها میهمانان با دیدن غذاهای رنگی 
آزرده می‌شدند. 

خوردن سوپ آبی, قزل آلا آبی وحتی هلو و 
بستنی آبی برای آن‌ها سخت بود. برای هیچکاک 
واکنش آن‌ها جذابیت داشت. 

بازیگران مرد و زن اغلب هدف هیچکاک 
بودند. او یک‌بار ۴۰۰ شا‌ماهی دودی برای 
بازیگری فرستاد. هیچکاک یک بار هم اسبی را 
به رختکن سر ژرال دو موریه» بازیگر و پدر دافنه 
دوموریه فرستاد تاواکنش او راببیند. زمانی که 
یک فیلمبر دار درباره اشپزخانه تمام برقی جدید 
و پیچیده خود لاف زد. وقتی به خانه بر گشست با دو 
تن زغال روی پلکان جلو در خانه‌اش روبرو شد و 
یک رسید با این نوشته که «هزینه توسط هیچکاک 
پرداخت شد.» 

اواغلب بابازیگر ان زن شوخی می کر د. السی 
راندولف برای هیچکاک تعریف کر ده بود که از 
آتش می‌ترسد. او بعدها بایک شوخی پیچیده از 
سوی هیچکاک روبرو شد. یک‌بار که راندولف 
درون باجه تلفن بود. هیچکاک از یک تکنیسین 
خواست پنهانی در راقفل کند و بعد با تلمبه, دود به 

تحت تاثیر کود کی 

نظریه‌ه ای مختلف برای توضیح این رفتار 
هیچکاک مطرح است. بعضی می گویند اتفاقی در 
دوران کودکی به او لطمه زد. در پنج سالگی پدرش 
ویلیام که میوه‌فروش بود. او رابا یک یادداشت 
پیش یک پلیس فر ستاد. پلیس پسر کوچک رادر 
یک سلول زندانی کرد اوهد از ۰ | دقیقه هیچکاک 
را آزاد کردوبهاو گفت:«مابابچه‌های شیطان 
این طوری بر خورد می کنیم.» هیچکاک بعد ها 
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گفت هیچوقت نمی تواند ترس از چنین تحقیری را 
فراموش کند. 

قطعایک جور حس قلدری در این نوع رفتار 
هیچکاک بود. الفردرومی دستیار فیلمبر دار هدف 
یکی از شوخی‌های او قرار گرفتامابعداً با گذاشتن 
یک بمب دودزای تقلبی زیر ماشین هیچکاک ازاو 
انتقام سختی گرفت. رومی بعد ها گفت: «هيچ‌وقت 
مرد چاقی رانخواهید دید که سریع‌تر از هیچکاک 
از ماشین بیرون بیاید!» 

هیچکاک هیچ‌وقت در مصاحبه‌ها به درستی 
دربارهرفتار خود صحبت نکر د. در سال ۱۹۷۲ 
وقتی در یک مصاحبه تلویزیونی از هیچکاک ۷۲ 
ساله (که آوریل ۰ در گذشت) در این مورد 
سئوال شد. او موضع دفاعی گرفت و گفت هیچ‌وقت 
نمی‌خواهد کسی را «آزار» بدهد يا «بدنام» کند. 
همسرش الما اعتراف کرد شوخی‌های هیچکاک او 
را «نگران» کرده بود. 

پرنده زنده در پرند گان 

بدرفتاری هیچکاک با تیپی هدرن هنگام 
ساخت فیلم «پر ند گان» به خوبی ثبت شده است. 
اواز پرنده‌ه ای زنده برای حمله به هدرن استفاده | 
کرد.هیچکاک رفتار نامتعارف خود رابه دختر 
شش ساله هدرن و بازیگر آینده. ملانی گریفیث 
نیز گسترش داد. او به عنوان هدیه یک عروسک 
مومی به شکل مادر ملانی رابا همان لباس‌هایی که 
در فیلم «پر ند گان» به تن داشت. در تابوتی کوچک 
به او هدیه داد.سال‌هابعد ملاتی گریفیٹ درباره 
هیچکاک گفت: «او یک عوضی بود و می‌توانید این 
رااز قول من نقل کنید.» 

یکی از شوخی‌های هیچکاک عملا به شهرتش 
لطمه زد. در کتاب زند گی‌نامه آلفرد هیچکاک با 
عنوان «سمت تاریک نبوغ» نوشته دانلد اسپاتو که 
سال ۱۹۸۲ منتشر شد. داستانی روایت شده که در 
ادامه می‌آید: 

«هیچکاک بایکی از عوامل صحته شرط پیت 
اگر شبی را در یک استودیو متروک و تاریک, در 
حالی که به یک دوربین بسته شده بگذراند. اندازه 
دستمزد یک هفته‌اش به او پول می‌دهد. آن مرد با 
کمال میل این شرط را پذیرفت و در پایان یک روز 
کاری خود هیچکاک به او دستبند زد و کلیدش را | 
در جیب خود گذاشت.اماقبل از آنکه برودیک 
نوشیدنی به مرد داد تا به قول خودش سریع و عمیق 
بخوابد. 

مرداز هیچکاک تشکر کرد و نوشیدنی راخورد. 
بعد همهاز آنجارفتند ومرد تنهاماند. صبح روز 
بعد وقتی عوامل فیلم سر صحنه آمدند مرد بیچاره 
رادر حالی دیدند که عصبانی بود و گریه می کر د. او 
از پادر آمده‌و تحقیرشده‌بود. هیچکاک شب قبل 
قوی‌ترین ملین موجود رادر نوشیدنی ريخته بود. 
قربانی به شکلی اجتناب‌ناپذیر خود را کثیف کرده و 
اطرافش پر از مدفوع بود.» 


0 
اطلاعات ن ارو ۳۵۲۷ 


آرامش نادیا دلدار کلجین در قطعه هنر مندان 


پیکر نادی ادلدار گلچین در میان‌اند وه‌خانواده 
وهمکارانش در قطعه هنر مندان بهشت زهرا(س) 
آرام گرفت 

درمراسم خا کسپاری این‌هنرمند که ۲۶مردادماه 
از مقابل تالار وحدت بر گزار شد.نادر گلجین, پدر نادیا 
دلدار گلچین که در عر صه‌ی موسیقی فعال بوده است. 
در شرایطی که به سختی سخن می گفت یادداشت 
کوتاهی رادرباره‌ی دخترش خواند. 

او گفت: دراین گونه مواقع. صحبت کردن برای 
پدری که عزیزش رااز دست داده خیلی مشکل است 
پس چون بداهه گویی دشوار بود یادداشتی رابرای 
معرفی دخترم نوشتم. 

نادر گلچین در این یادداشت با تشکر از حاضران 
وهنرمندان تئاتر. سینما و تلویزیون کشور, خطاب 
به حاضران ادامه داد: از شما سپاسگزارم که برای 
مکان آمده‌اید. دختری مهر بان و خانواده‌دوست که 
کینه در دلش راهی نداشت با اینکه دختر عموهایش 
همکار او بودند. هر گز بغض و حسدی نسبت به آنها 
تداشست. نادیادور از جنجال وهیاهومردانه روی پای 
خود ایستاد و همه رادوست می‌داشت.اوهميشه 

پدر نادیا دلدار گلچین در بخش پایانی سخنانش 
که گفت:تانفس باقی | ست جایگاهش در سینه تنگ 
من‌است.نادیابامانیست ولی در هر گوشه و کناری 
خاطرات تلخ و شیرینش را به یاد می‌آورم. 

منیژه‌دلدار گلچین_دختر عموی‌نادیا که دوست 


راننده سایق 
داشت ازاین خواننده 


: مشهور اخاذی کند و 
به همین دلیل جنیفر از او شکایت کرد. 

این خواننده وبازیگر مشهور ادعامی کندها کوب 
مانو کیان مخفیانه به مکالمات سری و خصوصی او با 
دوستان وهمکارانش گوش کرده و اوراتهدید کرده 
است که‌اگر ۲۰۸ میلیون‌دلار به اونیر دازد محتوای این 
مکالمات را در رسانه‌ها فاش خواهد کرد. 

مانو کی ان جندی‌پیش ادعا کرده‌بود که‌مدیر 


دلبل خود کشی تونی اسکات 

همسر تونی اسکات. کار گر دان‌انگلیسی اعلام کرد 
که وی به دلیل ضربه روحی شدید ناشی از سرطان 
مغزی خود کشی کرده‌است. «دونا ویلسن» که خود 
از بازیگر ان‌هالیوودی است.دو روز پس از خود کشی 
این بازیگر برای نخستین بار رسما اعلام کرد که وی 
از بیماری سرطان مغز رنج می‌بر ده‌است. وی‌ادامه 


۸ کرو ۹۱ طلاعات مکی 


و همبازی او بوده اجرای این بر نامه رابرعهده داشت. 
سپس مرجانه گلچین دیگر دختر عموی‌نادیا . 
دلدا رگلچین وبازیگر تئاتر سینماو تلویزیون‌در . 


سخنان کوتاهی گفت: ناد یا به دلیل بیماری‌اش در ۰ اما با بازیگر نقش شهید شیر ودی توازن قد نداشتیم. 


سال‌های گذشته درد و رنج فراوانی راتحمل کرد و 
هر گزامیدش رااز دست نداد. نگاهش به فرداهای 
آقای‌جامی‌زنگ زد واز نارضایتی مادر شهید کشوری 


روشن بود. 


وی‌ادامه‌داد:از همه همراهان خانواده‌و کسانی : 
که اوراتر ک نکردند قدردانی می کنم.خداوند این ۰ 
توفیق رابدهد که در نبود ماهم این چنین‌برایمان 
- رها کنم و بیایم تهران من این طور بر خورد کردم. سه 
سپس پیکر این هنر مند در میان اشک‌های پدر . 
| باز شد باد عجیبی می آمد. دیدم پایم به سمت پنجره 
۰ اس یی د هب کور ی مدو روی 


ومادر دودختر ودختر عموهایش به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع شد. 


ایرج نوذری. یدااله صمدی. حبیب دهقان‌نسپ . 
اکرم محمدی, فلور نظری: فر یده صابری. شکر خدا 
گودرزی, فاضل جمشیدی, سارا اسکندری, داریوش . 
اسدزاده و ...از جمله هنر مندانی بودند که در مراسم ۰ تو چند سالته؟ گفتم من ۲۷ساله‌ام. گفت منم ۲۷ساله 
خوب نمی‌تونم بازی کنم.اصلامن راقبول‌نکردند. 
گفت حالاهمین که گفتم...و من از خواب بیدارشدم.» 
- فرداشب.مادر شهید کشوری‌شماره‌هتل‌مارادرانزلی 
برنامه‌های لوپز در یک مکان عمومی‌به اوتوهین کرده | پیدا کر ده‌بود. مادر شهید کشوری به من زنگ زد. بعد 
است وشکایت اخیر جنیفر لوپزازاین راننده‌درواقع . شروع کرد به گریه کردن و گفت شما باید بازی کنی. 
بنابه گزارش تی‌ام زددات کام. جذیفر دز ۰ شماچراز حمت کشیدید ؟ گفت تو هنوز نقش بچه من 
دادخواست خود ادعا کرده‌است که به مانو کیان am‏ 
توهین نشده تنها چیزی که به او گفته شده این بوده ۳ رابازی نکنی. گفتم اگر یک چیزی به 
است که پول می‌گیردامائمی‌توان دتيم حفاظت را أ كذ ٠‏ ر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱ 


خاکسپاری نادیا دلدار گلچین حضور داشتند. 


جنیفر لوپز از راننده‌سابقش شکایت کرد! 


پاسخی به این ادعای او محسوب می‌شود. 


کنترل کند. 


لوپز ادعامی کند که مان کیان اوراتهدید کرده که : 5 
آقای شورجه گفتم:ایشان هم به من گفت:برو.هر 
طورشده.اين نقش رابازی کن. بعد به جامی‌زنگ زد م 
داد:د کتره اب اوجود تلاش اعلام کرده‌بودند که‌وی 0 SS‏ 
دچار نوعی ازاین بیماری شده که‌امکان‌عمل‌نیز ' و پم Ss‏ 
برای وی وجود ندارد. تونی اسکات دوروزپیش‌پس_ e‏ کک 
ازپیاده‌شدن ازخودروی شسخصی‌خود.ازروی‌یک ۱ ۱۳۲۲۲۲ 0 
پل در شهر لس آنجلس به درون آب پرید وجسدش . TS‏ 
سه ساعت بعد پیداشد.فیلم‌های پلیس پورلی‌هیلز . فیلمبرداری فیلم آقای شور جه رفتم در «سیمرغ» 

سا ییا ی ر و ۳ بازی کردم واین قشنگ‌ترین وماند گارترین خاطره‌ام 
۲.انتقام, روزهای تندر, دشمن کشور و توقف‌ناپذیر از ۰ ` 

هر دا 


آزار دهد واز او انتقام بگیرد. 


دیگر آثار تونی اسکات هستند. 


بقبه از صفحه ۵۱ 


خیلی ناراحت شده و گفته بود من اجازه نمی‌دهم یک 
| چنین آدمی‌نقش بچه من رابازی کند وباهمین حرف 
" اقای رحیمیان؛رئیس بنیاد شهید ان زمان, کار را 
تعطیل کرد. ایشان گفت: مادر شهید کشوری راضی 
نیست.یاسناریوراعوض کنید یابازیگر نقش کشوری 
را... سناریورا که نمی‌توانستند عوض کنند. پس بايد 
بازیگر نقش شهید کشوری راعوض می کردند. از 
- طرفی‌دیگرقبل ازاین‌ماجراوشروع‌فیلمبرداری 


سریال با بازیگر دیگر. آقای جامی‌به‌ من گفتند تو شبیه 


نشد که من این نقش رابازی کنم. 
بعد از ۱۰ ماه که من سر فیلم آقای شور جه بودم. 


واصرار دارد که تو این نقش رابازی کنی.امامن گفتم: 
به من چه که تحقیق کرده! من نمی‌توانم این فیلم را 
شب بعد. خواب دیدم. در همان هتل خوابیدم پنجره 
پاهای من. از سنگینی پای شهید کشوری چشم‌هایم 


راباز کردم گفتم تو کی هستی؟ گفت: «من شهید 
کشوری‌ام! توبی‌جامی کنی نقش من رو بازی نمی کنی! 


۵۳ 
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گی افکار مر دم ر امی یم 


۰می کشم 
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قبل از آنکه‌هواروشن 
شود. کار آگاه«مالون» 
شهر را ترک کرد. او 
تصمیم داشت تمام یک 
روز مرخصی خود را به 
ماهیگیری‌در رودخانه‌های 
کوهستان بگذراند. آفتاب 
بالا آمده بود که مالون به 
جاده«مور گن تاون» رسید. 
اوتصمیم گرفت به«تام 
فولتون که کلانتر منطقه 
است سری بزند واگر او هم 
بیکار بود باهم به‌ماهیگیری 
بروند. 

تام فولتون با دیدن 
مالون خوشحال, گفت: 

_حتم اب از قلابهایت 
رابرداشته‌ای‌تایک روز 
از عمرت راباماهیگیری 
تلف کنی؟ اما متاًسفانه من 
نمی‌توانم بات وبیایم تنها 
کاری که از من بر می‌آید 
این است که تورابه یک 
فنجان قهوه دعوت کنم. 

مالون ابروهایش را در هم کشید و گفت: 

-چرا؟ اتفاق مهمی افتاده؟ 

فولتون در همان حال که قهوه می‌ریخت گفت: 

_جند تابچه یک جسد کنار رود خانه پیدا کر ده‌اند. 
جسد یکی از اهالی قد یمی این ناحیه به اسم «هنری 
تاونر» او صاحب تنها فروشگاه بزر گ این منطقه بود. 

-مثل اینکه مشغول ماهیگیری روی تخته سنگ 
بود که پایش سر می خور د وبه پایین پرت می‌شود و 
سرش به لبه تخته سنگی می‌خورد و می‌میرد. 

_خوب‌این که یک حادثه ساده است.مش کل 
خاصی هم وجود ندارد. 

_بله در واقع مشکلی وجود ندارد. اما من باید به 
محل حاد ثه بر وم و برای تنظیم پرونده‌مر گ دقیقا آنجا 
راببینم. حوصله‌اش را داری که همراه من بیایی؟ 

_به نظرت به وجود من نیاز است؟ 

-خب اگر باشی بهتر است. 

-بسیار خب برویم. 


۵۴ 


وقتی آنهابه محل حادثه رسیدند. فولتون به 
نقطه‌ای در کنار رودخانه اشاره کرد و گفت: 
-جسد آنجا پیدا شده است. 


-ساعت مرگ مشخص شده؟ 

-بله» د کتر ساعت مر گ راحوالی بعد از ظهر 
تخمین زده است. 

«مالون» به یک گودال در چند قدمی رودخانه 
نزدیک شد وبادقت آن رانگاه کرد. سپس گفت: 

من در این حوالی یک قطره خون نمی‌بینم. آیا به 
تاز گی باران باریده؟ 

_نه, چند روزی‌هست که هوا کاملا صاف و آفتابی 
بوده با این حساب باید این اطر اف اثری از خون دیده 
می‌شد. 

مالون با ابروهای در هم کشیده گفت: 

-در این مواقع می‌توان گفت که مقتول را در جای 
دیگری کشته‌اند و بعد آن را به اینجا آورده‌اند. 

فولتون با دلخوری گفت: 

-توداری یک پرون ده قتل روی دست من 
می‌گذاری؟ 


-به‌هر حال توباحادثه مر گی غیر طبیعی روبرو 
شده‌ای. پس نباید پرونده را ببندی و کنار بگذاری! 

مالون پر سید: 

سفرض کنیم پیرمرد را کشته‌باشند,دراین 
صورت آیا می‌توانی بگویی چه کس‌انی از م رگ او نفع 
می‌برند؟ 

معمولأ وقتی یک پیرمرد.بمیرد. معمولاً از مرگ 
او ورثه‌اش سود می‌بر ند. هنری تاونر یک وارت دارد. 
دخترش‌ایولین‌ود رکناردخترش‌دامادی«ریلاور تی» 
او فروشگاه‌هنری تاونر را می‌چرخاند و تاجایی که من 
شنیده‌اماین کار رادر کمال صداقت وبا پشتکار زیاد 

مالون گفت: 

-بسیار خب» پس بای د از هر دوی آنها باز جویی 
کچ 
فولتون آهی کشید: 

اما چطور این کار رابکنم. من حتی نمی‌دانم نحوه 
بازجویی چگونه است. 

-کافی است با آنها حرف بزنی وببینی در این مورد 
چیزی می دانند و تحقیق کن ببین تاونر قبل از حادثه چه 
می کرده. در ضمن اگر بفهمی که از میان این همه محل 
برای ماهیگیری, چر اهنری تاونر این نقطه به خصوص 
راانتخاب کرده خیلی چیزهارامی‌فهمی. 

فولتون گفت: 

-شاید صاحب آن کلبه زیبای نز دیک محل حادثه 
بتواند جواب سوال ما را بدهد. 

-گفتی ما؟ من که‌امر وزراباید ماهیگیری کنم و 

فولتون باناراحتی گفت: 

-دوست من, آیا می‌خواهی مرادر موقعیتی رها 
کنی که... 

-بسیار خب ولی تا عمر دارم از یاد نخواهم برد که 
یک روز مرخصی مرا تباه کرده‌ای؟ 

در اداره ثبت معلوم شد که چراهنری تاونر در آن 
نقطه ماهیگیری می کر ده متصدی ثبت گفت: 

-آن کلب متعلق به‌هنری تاونر بود.برای‌همین 
همانجاماهیگیری می کر ده است. در ضمن آن کلبه 
ومحوطه اطرافش که صاحب همه آن تاونر بود به 
زودی قیمت بالایی پیدا خواهد کرد. 

-فولتون حيرت زده پرسید: 

_آن کلبه دور افتاده. 

متصدی ثبت توضیح داد. 

_بله, دولت به زودی یک سد بز رگ روی رودخانه 
می‌بندد! 

فولتون گفت: 

-در این باره‌ من هم چیزهایی شنیده‌ام.ولی کلبه 
مورد نظر خیلی دور تر از محل سد است! 

از محل خود سد بله,و کلبه هن ری تاونر در 
مجاورت دریاچه پشت سد قرار خواهد گرفت وقیمت 
آن خیلی بالا خواهد رفت. 

مالون از متصدی ثبت پر سید. 

-آیاخود هنری تاونر هم اینها رامی‌دانست؟ 


هھ 
اطلاعات ی پاره AY‏ 


_بله, حتی از طرف شر کتی که شروع به خرید 
زمین‌های این حوالی کر ده سراغ اورفتند تا کلبه اش 
رابخرند.اماتاآنجا که می‌دانم معامله آنا هنور جوش 
نخورده بود. 

مالون گفت: 

-بسیار خوب» پس اول به سراغ دختر وداماد 
هنری تأونر می‌رویم و بعد به سراغ شر کتی که مشغول 
خرید زمین‌های اطر اف محلی است که در ان سد 
خواهند زد. 

چند دقیقهبع فلتوناتومبیل مخصوص گشست 
مقابل خانه هنری تاونر مقتولمتوقف شد. در را 
ریلاورتی داماد مقتول باز کرد. فولتون گفت: 

-اشکالی ندارد. چند دقیقه وقت تو رابگیرم؟ 

«ری» سر تکان داد و در رابرای مالون و فولتون باز 
کرد واو آنهارابه‌اتاق بزرگی که باسلیقه مبله شده 
بود هدایت کرد.مالون سر گرم تماشای د کوراسیون 
زیبایاتاق شد. چند لحظه بعد ری لاورتی در حالی که 
دستش رابه دور کمر ایولین حقله کر ده بود اورابا خود 
نزد فولتون ومالون آورد. فولتون که از شیوه‌بازجویی 
هیچ اطلاعی نداشت. بدون مقد مه چینی گفت: 

_مابرای تحقیق درباره‌م رگ پدر تان‌به اینجا 
آمده‌ايم خانم ایولین بادستمال چشمان اش کآلودش 
راپاک کرد و گفت: 

_چه تحقیقی او که بر اثر یک حادثه در گذشت؟ 

مالون قبل از آنکه فولتون کارراخراب کند. 
نگاهش رااز کف اتاق برداشت و گفت: 

-پرون ده‌ه رم رگ اتفاقی راهم بعد از تحقیقات و 
نوی کال نیع کر 

کلانتر فولتون فقط می خواهد بر نامه دیروز پدر 
شمارا بداند که چرااواتفاقاً در آن محل بود و آیااغلب 
برای ماهیگیری به آنجا می‌رفت؟ 

ری لاورتی گفت: 
اوه رموقع فرصتی‌می‌یافت‌برای‌ماهیگیری‌به 
ان نقطه می رفت. 

دیروز هم فروشگاه چندان شلوغ نبود. ما تصمیم 
گرفتیم به آنجابرویم وماهیگیری کنیم.امامن 
ناگهان یادم افتاد که در فروشگاه کاری دارم.ای کاش 

مالون پرسید: 

-پس شما آخرین کسی بودید که او رازنده‌دیدید. 
خوب آیا حال اش خوب بود؟ 

-کاملاً خوب و سرحال! 

مالون پرسید: 

-آیاشمادرباره شر کتی که زمین‌های اطراف 
رودخانه را به قیمت بالایی می‌خرد اطلاعی دارید؟ 

«ری لاورتی» با خشم سرتکان داد 

-چنین سوالی چه ارتباطی به حادثه مرگ پدرزن 
من دارد؟ به هر حال من چیزی در این باره نشنیده‌ام. 

مالون‌باخوداندیشید که جطو رم مکی منت ات واه 
تاونر از بالا رفتن قیمت زمین‌هایی که او شاید فقط دو 
سه هزار دلار خریده بود آ گاه نباشند؟ پذیرفتن یک 
چنین چیزی واقعاً دشوار بود. 


۳ مه 
۸ کور ٩۱‏ الاعات کک 


فولتون که درمانده‌بود.برای کمک نگاه خود رابه 
مالون دوخت. 

مالون هم ناچار خودش شروع به پرسش کرد: 

یاپدر زنتان درباره کارهایش باشمامشورت 
نمی کرد؟ 

نها من فقط برای او کار می کردم و دستمزد 
می‌گرفتم. ۱ 

مالون‌باخود گفت که چنین چیزی‌هم اصلاً باب 
میل تو نبود. و بعد ادامه داد: 

به هر حال باید ما راببخشید که مزاحم شما 
شدیم.راستی یک سوال د کوراسیون‌این خانه کار 
همسرتان است؟ 

-بله همه کارها را همسرم اتجام داده است. 

مالون و فوتون سپس به ملاقات «هاروی ویز» 
رییس شر کت خریدار زمین‌ه ای اطراف رود خانه 
رفتند ومتوجه شدند که اواز مرگ هنری تاونر بی خبر 
است انها فهمیدند که شر کت او قصد دارد در ان 
حوالی پیست اسکی روی آب.اسکی روی برف »باشگاه 
سینماورستوران درست کنند. آ نها معتقد بودندبا 
احداث سد و دریاچه پشت آن, آن منطقه به صورت 
یکی از پردر آمدترین مناطق در خواهد آمد. ضمن 
صحبت آنها متوجه شدند که شر کت او هنوز باهنری 
تاونر برای فروش زمین قرار داد نبسته است. وقتی 
دوباره فولتون با کم تجربگی خبر مرگ هنری تاونر را 
به فولتون گفت. هاروی ویز با ناراحتی گفت: 

کاش این خبر شوخی بود. حالا برای خرید زمین 
باید با بازماند گان او کلنجار برویم. 

انپ‌ابعد از آانکه دفترشر کت راتر ک کردند به 
رستوران رفتند وبعد از خوردن ناهار دوباره‌به دیدن 
دختر و داماد تاونر رفتند. وقتی به خانه تاونر رسیدند 
مالون به لاورتی گفت: 

-ببخشید که دوباره مزاحم شما شدیم. همسر تان 
کجاست؟ 

_خوابی ده ب رای او تحمل این غم واقعاً سخت 
آینننگ: 

مالون گفت: 

از این بابت واقعاً متأسفیم. ما درباره قطعه زمین 
مرحوم تاونر تحقیق کردیم ومتوجه شدیم آن خیلی 
بالا رفته. شمامطمئن هستید که در این باره‌چیزی 
نمی‌دانستید. 

لاور تی پرسید: 

همان زمینی که او برای بازنشستگی‌اش در 
نظر داشت؟ 

_بله! اما حاضر نبود آن را بفروشد. 

-بله»امااو آن رادر مقابل ده هزار دلار فروخت و 
خیلی هم استفاده کرد. چون... 

اما آن زمین خیلی بیشتر از اینها می‌ارزید. 

مالون گفت: 

-امادر آن زمین چیز قابل توجهی نیست که پیشتر 
از ده هزار دلار بیارزد. 

لاورتی تقریباً فریاد زد: 

اما آن زمین کنار دریاجه پشت سد... 


لاور تی در اینجا فهمید که نباید این حر فهارامی‌زد. 

_اماشما که گفتید ازاين مسأله چیزی نمی‌دانید! 
گوش رسید. 

-بگوری... من می دانستم که بالاخره‌این راز برملا 
خواهد شدا! نه... 

همه چیز از یک جر و بحث ساده‌شر وع شد. پدرم 
می‌کرد. این حرفها برای من و ری قابل تحمل نبود. 

آن روز هم وقتی پدرم گفت می خواهد زمین را 
بفروشد.ری به او توصیه کرد این کار رانکند. چون 
می‌دانست ارزش ان زمین به زودی پنج برابر خواهد 

پدرم به سردی فریاد زد وبه ری ناسزا گفت.من 
ازاوخواستم که ساکت باشد.اماپدرم به من حمله 
کرد. 

باساکت شدن ایولین. ری ادامه داد: 

-وقتی تاونر به ایولین حمله کرد.ایولین خود را کنار 
کشید و پیرمرد به زمین افتاد و سرش بر اثر اصابت به 
لبه بخاری دیواری شکافت. او روی زمین افتاد. ما از 
که او مرده و بعد از مدتی تصمیم گر فتیم جسدش رابه 
کنار رودخانه ببریم. 

می‌تررسیدیم که این طور تصور شود که ما اورا 
کشته‌ایم. قسم می‌خورم که او در م رگ خودش مقصر 
فرزندمان فکر کنم ما پدربزرگاش را کشته‌ايم. 

وقتی آنها بیرون آمدند فولتون به مالون گفت: 

_فعلاً احتیاجی به بازداشت آنهانیست چون آنها 

-تو قانون را در منطقه خودت خیلی جالب و بامزه 
اجرامی کنی! 

-تو چطور ماجرا رافهمیدی؟ 

تو فقط باید کمی فکرت رابه کار می‌انداختی.اولین 
مورد این بود که اتاق شیک و با سلیقه تزیین شده آنها؛ 
فرش نداشت. پس با خودم گفتم فرش آنها حتماً لک 
شده که جای آن در اتاق خالی است. 

وباتوجه به کدبان_وبودن ایولین کهلاروتیبه 
آن اشاره کرد احتمالاً لکه‌ای بوده که به ساد گی پاک 
نمی‌شود؟ لک خون... دومین مورد بحث در مورد 
زمین بود که لاورتی اعتراف کرد که از جریان باخبر 
اتاق کجاست وبادیدن فرش ولکه‌های‌روی آن متوجه 
می‌شدم... خب مثل اينکه دیگر وقتی برای ماهیگیری 

مسأله حل نشده دیگری هم باقی نمانده فولتون؟ 

بله‌ایک مسأله تو شام رامیهمان من هستی. ما 
در خانه کباب ماهی داریم! = 


۵۵ 


کسانی که مر دع دازداد تشوبق می کنندو کم 3 اذتقادمی کنند دناد اده سوی جلو می ر انند 


ê‏ دار سون 


«یوکاتاکاهاشی» ٩ساله‏ آخرین قطعه لگو 
راقرارمی‌دهد تااین طرح لگوی نقاشی معروف «دختری با گوشواره‌مروارید» کامل 
شود. در سیصد و هشتاد مین سالگر د تولد نقاش معر وف «یوهانس ور میر» بر نامه‌ای در 
موزه‌هنر توکیوبر گزار شد که در آن بیش از ۳۸۰ خانواده‌به همراه‌فرزندانشان شر کت 
کر دند. در این موزه آثار مختلف این نقاش به نمایش در آمده‌بود و کود کان می توانستند 
با استفاده از ۵۰۰۰ قطعه لگو. هر کدام از تابلوها را به دلخواهشان بسازند. 


بالنهای هوای گرم بر 
فراز آسمان شسهر بریستول به پر واز در آمده‌اند.در روزاول از مسابقات بین‌المللی 
بالن‌سواری بریستول, بیش از بیست بالن به هوا رفتند تا رقابت خود راشروع کنند. 
این مسابقه ۴ روزه سی و چهار مین سری از این مسابقات پر طر فدار است که به 
بزرگترین مسابقات بالنهای هوای گرم تبدیل شده است. مسابقات امسال در شهر 
ار کزارشدند. 


دراین تصویر منحصر به فر د د کل‌های 
بز رگ برق رامی‌بینید که در برابر قدرت باد دوام نیاورده وهمگی با آرامش بر زمین 
خوابیده‌اند. هفته گذشته توفان «هایکوی» با بادهایی که سر عتشان به ۱۱۰ کیلومتر 
در ساعت می‌رسید. چند شسهر چین رادرنوردید که به دنبال آن مسوّولان مجبور 
شدند دومیلیون خانه را تخلیه کنند و صد ها پر واز فرود گاههای شسهر شانگهای و 
چند شهر دیگر رانیز لغو کنند. 


۵۶ 


مردم با پوشیدن لباسهایی که به 
نوارهای شب تاب مجهز بو د ند به صورت همگانی در یک طرح هنری شر کت کر دند و 
عکاسان نیز تصاویر اینچنینی از راهپیمایی آنهاخلق کر دند. مردم بادویدن وراه‌رفتن 
بااین لباسهادر هنگام عصر,نمایشی زیبااز همبستگی راد ر این طرح که «سرعت نور» 
نام داشت و به منظور تبلیغ و تشویق ملتها به صلح انجام شده بود. نشان دادند. 


ك 

بازیگر تثاتر «بری فرنز» در 

حال انجام یک اجرای ۵ ۱ دقیقه‌ای برای بازدید کنند گان در قله آرتور است. شصت 

و شش مین فستیوال هنر ادینزبور گ که بزر گترین فستیوال هنری دنیا است. در ماه 

اوت آغاز شده‌و پس از آن فستیوال بین المللی در همین ماه بر گزار خواهد شد.از جمله 

برنامه‌های این فستیوال. اجر ای نمایشهای هنر ی در مناطق تاریخی است. مانند این 
نمایش کوتاه که هر روزه رس ساعت یک بعدازظهر بر فراز این کوه اجرا می‌شد. 


فانوسهای کاغذی‌روی آب 
رودخانه موتویاس وش ناور هستند.مردم ژاپن در شصت وهفتمین سال بمباران 
اتمی هیر وشیما توسط آمریکا در سال ۱۹۴۵ باد قربانیان راک ۱ ۳ 
باعث کشته شدن بیش از ۷۰هزار نفر شد وهزاران نفر دیگر نیز بر اثر تشعشعات 
رادیوا کتیو در سالهای پس از آن جان باختند. سه روز پس از بمباران هیر وشیما: بمب 
دیگری در نا کازاکی انداخته شد که نقطه پایان جنگ جهانی دوم بود. 
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یک روز گرم معمولی مثل همه روزهایی 
که من و تو از مقابل نانوایی رد می‌شویم (شاید 
هم بدون توجه به عرقی که نانوامی‌ر یزد) تا نان بخر یم وحتی ممکن است وقتی از همه جا دلخور یم يقه این انسان 
زحمتکش را بگیریم به بهانه سوخته بودن نان یا رعایت نشدن... نوبت اما من امر وز یک کار دیگر کردم. یعنی 
رفتم داخل یک نانوایی و به جای خریدن نان از او خواستم دو کلام با من درد دل کند از غصه‌ها و آرزوهایش 
بگوید وجای شماخالی حاصل آن چه نوشته د لچسبی شد. در ست مثل نانهای بربری داغ و خوشمزه‌ای که دست 

مشتری‌هایش می‌داد. البته حالا که هیچ ماست‌بندی نمی گوید ماست من ترش است چرامن نگویم! 


پایم را که تو گذاشتم عطر نان گرم پیچیده‌تو دماغم 
یک میز بز رگ مستطیل شکل بود. رویش گلوله‌های 
خمیر و تنوری که بالایش «و ان یکاد» نصب شده بود و 
شاطری که نان را داخل تنور می گذاشت (حسین آقا) 
به استقبالم آمد. گلوله‌های خمیر مشغول پهن و تبدیل 
شدن به بربری بودند و کار گران مشغول به کار. 

آم ده بودم نانوایی تاببینم نانوا کیست؟ چه 
می‌گوید.به چه می اند يشد. ببینم اصلاد غد غه‌هایش 
جیست؟ حللا سوالات زنجیره‌وار در ذهنم رژه 
می‌رفتند و منتظرپر سیده‌شدن‌بودند..حسین آقا 
روی سکوی داخل نانوایی جابه‌جا شد. تنور اول بود و 
چند مشتری منتظر نان... گفتم حسین آقا بگو و گفت: 
دارم و ۰ ۲ ساله که نانوام. 

3 پدرتان چه کاره بود؟ کشاورز. 

# چراشغل پدر راادامه نداد ید؟ دستم خالی بود 
دست عیال را گرفتم و آمدم تهران. 

# یک دفعه شاطر شدید؟ نه.اولش کار گر 
بودم. 

# چند فرزند دارید؟ یک دختر ویک پسر. 

تیغه آفتاب‌افتاده‌است توصورت حسین آقا 
چشمانش راریز کر دهو پیش‌انی بلن دش با موهایی 
تخت به عرق نشسته. دستانی بلند و قامتی متوسط 
دارداینها خصوصیات ظاهری حسین آ قاست یکی از 
شاطر های ز حمتکش نانوایی. 

# روزی چند ساعت کار می کنید؟ ۱۳ ساعت 

# تابه حال شده‌نانی رابسوزانید؟ آن‌اوائل که 
تازه شاطر شده بودم. بله. 

# نان آور کیست؟ مرد خانه, ولی در اصل دست 
اوستا کریم است. ۲ 

#۶ تابه حال شده نان کسی را اجر کنید؟ (چشم 
غره می‌رود) نه نمی خواهم حلال خدا را حرام کنم. 


۸ مور ٩۱‏ اطلاعات مکی 


#از شخصیت‌های معر وف چه کسانی‌ازشما 
نان گر فته‌اند؟ نام چند بازیگر رابانقش‌هایی که 
درفیلم‌هایشان‌بازی کر ده‌اند می گوید؛ کاهن معبد 
آمون. یکی از قویترین مردان و... 
مشتریان هم بیشتر شده است. 

#چه تیپ آدم‌هایی از شمانان می‌خرند ؟ همه 
نان می‌خورند. فقیر و غنی. 

# از چه چیزی ناراحت می‌شوید ؟ از اینکه جلوی 
تنور داغ بایستم و زحمت پخت نان رابکشم بعد همان 

٭ از مشکلات شغلتان بگویید؟ گر مای تنور. 
ساعت خواب کم و... 

# و مزایاء بیمه» بازنشستگی. 

حسین آقا کم کم دارد پای ر فتن می گیرد.حالا 
هرم گرمای تنور نانوایی را پر کرده است. 

خانم فرمایشی نیست؟ 

# چرا... دوست دارید. پسر تان هم شاطر شود ؟ 
نه, دوست دارم د کتر. مهندس شود. 

٭ یک سؤال دیگر تا به حال شده د ر دادن نان 
به کسی پار تی بازی کنید؟ 

دروغ چراء بعضی وقت‌ها! 

# به چه کسانی؟ پیرزن» پیرمردهاء بچه‌های 
کوچکی که از زیر دست و پای جمعیت خودشان را 
به سختی جلو رسانده‌اند خدارا خوش نمی آید. دست 
خالی ردشان کنم. 

٭ یکی از کار گران‌می گوید حسین تمام نشد؟ و 
او ادامه می‌د هد بعضی روزها خیلی شلوغ می‌شود. 

#۶ بیشتر چه موقع ؟ ماه رمضان دم افطار. 

حرف دیگری‌ندارید؟ امیدوارم به حرمت 
نانی که دست مردم می‌دهم عاقب به خير شوم. 

به ما سر بزنید مجله شو بر آمون بیارید. 

وقتی می گوید به ما سر بزنید دو بربری تازه از تنور 
در آمده‌رابه دستم می‌دهد... نان را که می‌بینم دلم 
ضعف می‌رود... | ۲ 


داستان‌زند کک € 


بقبه از صفحه ۱۵ 


آخر سر هم ۳واحد از خانه چهار طبقه‌ای را که 
داشت فروخت. دو طبقه را باز هم خرج مادرت 
کرد. یک طبقه‌اش را هم با مالک خانه‌ای که شما 
اجاره‌نشین بودید عوض کرد تامادرت صاحبخونه 
بشه! آقا مصطفی الان فقط یک واحد آن آپارتمان 
براش مان دهو آن‌راهم اجاره‌داده‌تابادر آمدش, 
بتونه مخارج زندگی دو نفره‌شان را بپردازد.. اما در 
عوض مادرت کاملاً سلامتی‌اش رابه دست آورده 
وحالادیگه‌هیج مشکلی نداره‌و دوتایی زند گی 
خوبی دارند و...ایناها... پیداشون شد. نگاهشون 
کن حمیدرضا...» 

مسیر دست بهروز رانگاه کردم و آن‌دورادیدم 
که دست در دست همدیگر دارند از گوشه کوجه 
رد می‌شوند. صدای خنده‌شان آنقدر شاد بود که 
نشان می‌داد. او همان آدمی بود که من در موردش 
به همسایه‌ها گفته بودم. «آقا مصطفی می‌خواد از 
مادرم مثل یک نو کر استفاده کنه...» اما حالاء این 
آقا مصطفی بود که مانند یک عاشق, کنار مادرم راه 
می‌رفت و من... ناگهان بغضم تر کید... 


آقامسطنی ومادرم ازابنکه من بهایران 
برکی ام ما وه ال اه تسا 
حتی یک بار به روی من نیاوردند که چه قضاوتی در 
موردشان کردم!وبدتر از آن چه جفایی در حقشان و 
به ویژه در حق مادرم که در همه این سالها نتوانستم 
آری.. آنهاخیلی خوشبختند ومن چقدر 


شرمنده آقا مصطفی... 
mm‏ 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر سر گرمی گوزن شمالی 
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هر که ددستداو مال و 


ز 


وت است. هیچ حر متی نخواحد دا 
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ورزشی 


کشتی آزاد عملکر د موففی داشن 


امیر لواسانی 


* تیم ملی کشتی آزاایران, کارش رادر المپیک 
۲۳ لندن با یک مدال نقره و دو برنز به پایان رساند. 
این دستاورد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

به نظر من در کل. کارنامه کشتی آزاد در المپیک 
رضایت بخش است. کادر جدید کشتی آزاد ایران با 
سرپرستی آقای خادم فقط شش ماه قبل از المپیک با 
این تیم شروع به کار کرد که نتیجه‌اش هم دو مدال 
ات ویک مدال نقره‌شد.شاید این نتیجه با سه مدال 
طلایی که کشتی فرنگی کسب کرد مقداری کم‌رنگ 
به نظر برسد اما این چی زی از قابلیت‌های بچه‌های 
آزاد کار ما کم نمی کند وبه نظر من,.اين نتیجه خیلی 
خوبی است.متأسفانه اگر مقداری بدشانسی سراغ 
کشتی گیر آزاد کار ما نمی آمد. می‌توانستیم نتیجه‌ای 
بهتر از این هم بگيریم. 

# منظورتان از بدشانسی چیست؟ 

بدشانسی می تواند در قرعه کشی باشد که به 
نظرمن,بچه‌ه ای آزاد کار مادر هیچ کدام ازوزن‌ها: 
مهره‌های خوبی نصیب شان نشد. اشاره‌های دیگری 
هم می توان کرد:دروزن ۸۴ کیلو,آقای احسان لشکری 
در نیمه‌نهایی مقداری بدشانس بود که از راه‌یابی به 
فین ال بازماند ودر ۹۶ کیلو که در عین ناباوری.رضا 
یزدانی, به خاطر مصدومیت مجبور شد از مسابقه 
کناره گیری کند و فینال رااز دست داد. 

#۶ خیلی دوست داریم که به صورت 
تک تک بچه‌های آزاد کار راارزیابی 

دروزن ۵۵ کیلوگرم. آقای‌حسن 
رحیمی بعد از این که موفق شد مدال 
برنز جهانی را در استانبول کسب 
کند.این‌جا هم در دور اول. کشتی گیر 
کهنه کار مغول,ناران باتورراشکست 
داد.ولی متأسفانه‌در کشتی‌بعد.بازی 
رابه هندوستان واگذار کرد و بااین 
باخت. از گر دونه مسابقات حذف شد. 

در وزن ۶۰ کیلوگرم. آقای 
اسماعیلی‌پور واقعا خوب ظاهر شد. در 


۵۸ 


یک کشتی خیلی نز دیک در یک‌هشتم نهایی, نتیجه را 
به کشتی گیر روس واگذار کرد وبه نظر من, این باخت 
به کشتی گیر روس در یک‌هشتم نهایی, خیلی روی 
اسماعیلی پور تأثیر گذاشت و نتوانست خود راجمع و 
جور کند و در مبارزه برای کسب مدال برنز هم کشتی 
رابه کشتی گیر هندوستان وا گذار کر دو متأسفانه از 
کسب مدال بر نز باز ماند. 

دروزن ۶۶ کیلوگرم.می‌توان گفت که بز رگ ترین 
شگفتی در اين‌جااتف اق افتاد و آن حذف ناباورانه 
کشتی گیر خیلی خوب ماء آ قای مهدی تقوی که عنوان 
قهر مانی جهان راهم ید ک می کشد.بود که‌در دور اول. 
متأسفانه کشتی‌رابه کشتی گیر کوبایی واگذار کرد واز 
راه‌یابی به دور بعد باز ماند واز دور رقابت‌ها حذ ف شد. 
در وزن ۴ کیلو گر م آقای صادق گودرزی, عنوان‌دار 
مقام دوم جهان خیلی خوب ظاهر شد و تافینال خیلی 
خوب کشتی گرفت. ولی متأسفانه در فینال که همان 
تکرار مسابقات جهانی استانبول ۲۰۱۱ بود این‌بار 
هم صادق گودرزی نتوانست از سد کشتی گیر خوب 
آمریکایی بگ‌ذرد واین بارهم به مدال‌نقره کفایت 
کرد. در وزن ۴ کیل و گرم. آقای احسان لشکری خیلی 
خوب ظاهر شد وباقرعه‌ی خیلی سختی که به او 
خورده‌بود. کشتی گیر ان خیلی خوبی راشکست داد 
ودرنیمه‌نهایی‌با کشتی گیر خیلی خوب آذربایجان 


روبروشد که متأسفانه در یک لحظه بایک اشتباه 
کوچک از راه‌یابی به فینال باز ماند. ولی این اشتباه را 
خیلی خوب در مسابقه برنز جبران کرد و موفق شد 
که‌مدال‌برنزرا کسب کند.دروزن ٩۶‏ کیلوگرم. 
آقای رضا یزدانی. کشتی گیر خیلی خوب کشورمان 
که در سال ۲۰۱۱ قهرمان جهان هم شد. کشتی‌های 
بسیار خوبی گرفت وموفق شد کشتی گیر قدر روسیه 
راشکست بدهد.ولی در نیمه نهایی مصد ومیتی برایش 
ایجاد شد که نتوانست مسابقه‌راادامه بدهد وازراه‌یابی 
به فینال بازماند. 

دروزن ۱۲۰ کیل و گرم کمیل قاسمی بسیار خوب 
کشتی گرفت و موفق شد از سد کشتی گیر خیلی خوب 
جهان عبور کند و موفق به کسب مدال برنز شد. 

# آیا واقعاحد وتوان کشتی آزادایران.همین سه 
مدال بود؟ 

همان‌طوری کهقبلاًاشاره کردم درورزش 
حرفه‌ای, خصوصاً در سطح المپیک, لحظه‌ها و ثانیه‌ها 
است که می تواند رنگ یک مدال راعوض کند و خیلی 
اتفاق‌ها می تواند نگذارد که ورزشکاری مدال بگیرد. 
به نظر من. کارنامه کشتی آزاد مارضایت‌بخش بود. 
چیزی از شایستگی بچه‌های کشتی آزاد در این‌جا 
کم‌نمی‌شسود.همان‌طور که گفتم باسه طلای کشتی 
فرنگی, کار بچه‌های آزاد کار کمی کم‌رنگ‌تر می‌شود. 
ولی در کل. کارشان خیلی خوب بود و می‌توان واقعاً 
امیدوار بود. بچه‌های کم سن و سالی در تیم هستند که 
| ینده خیلی در خشانی دارند. 

#+شمابه عنوان شهر وند دانمار کی و تحصیل کرده 
رشته‌ی‌داروسازی‌این کشور.مشاورت فدراسیون 
کشتی‌دانمارک‌رانیز بر عهده‌داربد وعضوخانواده 
ورزش دانمارک نیز هستید. در جدول مدال‌های 
المییک ۲۰۱۲ لندن. کاروان ورزشی ایران چندین پله 
بالات راز دانمارک‌قرار گرفته است.با توجه به‌اين که 
دانمار ک از سابقه ورزشی ریشه داری بر خوردار است 
وساختار ورزش دراین کشور ممتاز است.اين تفاوت 
رادر چه می‌بینید ؟ 

پیش ازهر چیز بگویم که من شاید شهر وند 
دانمار کی باشم» ولی ریشه من ایرانی است و واقعاً 
به ایرانی بودنم افتخار می کنم و این جای خوشحالی 
است‌برای‌من که کشور عزیزمان 
ایران, در جدول مدال‌هار تبه بالاتری 
از دانمارک دارد. البتهاگر به تعداد 
جمعیت نگاه کنیم دانمارک کشور 
کوچکی است و با پنج میلیون جمعیت. 
به‌نظر من,بازهم کارنامه‌ی خوبی 
داشته است. ولی باز هم تکار می کنم 
که واقعاً برای من افتخار دار دومن سرم 
رابالامی گیرم وب ه عنوان یک ایرانی 
۱ افتخار می کنم که کشور عزیزمان در 
| رتبه شانزدهم جهان قرار دارد. در اینجا 
خیلی‌هااز مقامی که ایران کسب کرده 
شگفت زده شده‌اند. 
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برادر حمید سوریان: 


تنبا مدال آ ور کشتی فرنگی سالبای گذشته: 


انگار خود من قهرمان المبیک نیدم _عاشقجدانمی‌نود 


#این‌روزهای رویایی و تاریخی کشتی 
فرنگی‌ایران‌راباکسب سه مدال طلا دز 
المپیسک لندن وقهرمانی در کشتی فرنگی 
المپیک لندن چه طور توصیف می کنید؟ 

شخصاً مطمئن بودم امسال در المپیک تیم 
کشتی‌فرنگی‌قهر مان‌المپیک‌می شودزیراروند 
رو به رشدی که تیم ملی کشتی فر نگی در طی 
چند سال اخیر داشت نوید این حماسه‌سازی 
رامی‌داد. چون در همین وزن‌هایی که الان 
صاحب مد ال طلای المپیک شد یم تفراتی 
حضور داشتند که‌در یکی دوسال گذشته 
تمام حریفان خودشان را بر ده بودند. اما اززحق 
نگذریم زحمات شبانه‌روزی کادر فنی و آقای 
محمد بنا که‌الان سالیان سال است دارند برای 
تیم ملی زحمت می کشند. البته قبل از المپیک 
به مامی گفت که به کسی نگویید ولی خب ما 
هر موقع می‌رفتیم خانه کشتی به ما این نوید 
رامی‌داد ومی گفت قهرمانی کشتی فرنگی 
درالمپیک نزدیک آست.خیلی خوشحال که 
اولاً کشتی فرنگی به حق خودش رسید. رشته 
کشتی که در رشته‌های ورزشی خیلی مظلوم 
واقع شده.مامی‌بینیم که رشته کشتی فرنگی 
که تاچندین سال پیش حتی نیم‌نگاهی هم به 
آن نمی شد, الان می آید وباعث خرید آبروی 
کاروان ورزشی کشورمان می‌شود. 

# در خصوص برادر تان حمید سوریان که 
پنج عنوان قهر مانی جهان راید ک می کشید 
و تنهابه دنبال کسب مدال طلای المپیک نیز 
بود. چه قضاوتی می کنید؟ 

درباره‌حمید هم یقین داشتم که طلا 
ره ولا شیف نی وه که عنید را 
کوله‌باری از مدال و کوله‌باری از افتخار تنها 
مدالالمپیک را کم داشست.این مدال‌المپیک 
میت میتی ییاونش ماف 


ِ ۱ گر 
۸ ۶2 ۹۱ الصا مس 
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#کشتی‌فرنگی‌ایران پس‌ازنزدیک 
به ۴۰ سال در المپیک لندن افتخار آفرینی 
براق کب مدال طا وان و ا کرد چا اسای و 

نی ور اور توووم کته ی 
جسمانی به‌این آماد گی رسیده‌باشد. دلیل سال انتظار کشیده قابل وضف نیست؛ خدا 
دیگری که حمید کسب مدال کرد. این بود که راشکر که این اتفاق در زمان حیات ما افتاد 
ودیدیم سه مدال طلاراآقایان سوریان. 


یک ایران داشت دعایش می کرد. 
#«حمید در ط ول دوس ال اخیر پس از 
بازی‌های آسیایی گوانجودر یک بحران‌نسبتا 
مر بود ور د ین ع #دیگرمعماران‌این کامیابی‌بی‌نظیر کشتی فرنگی‌ایران.به‌جز 
ی N E‏ محمد بناسرمربی تیم ملی کشتی فرنگی, چه کسانی بودند؟ 
حالااوخودش رااهسته اهسته ویون اش حرفی نیست که کادرفنی زحمت کشیدهاماازششهفت سال 
رساند به بلندترین قله کشتی فرنگی جهان 
این خودش خیلی جالب است... 
ورزشکاری که حرفه‌ای می‌شود. یک 
مقدار متفاوت است و می‌تواند خودش رابه 


روزی و رضایی به دست آوردند. واقعا 


رحیم علی آبادی 


برای کشور. ورزش و خانواده ورزش ایران 
فتخار بزرگی به دست امد. 


پیش یعنی از زمان آقای‌طالقانی.برای‌موفقیت کشتی در المپیک 
برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته است.این بچه‌ها همه در رده 
جوانان و جوانان بودند و آن بر نامه ریزی در زمان آقای یزدانی خرم 
2 وسپس آقای خطیب ادامه یافت. یک گر وه و یک مجموعه کار کر دند 
ی تا به این نتیجه رسیدند. علاوه بر این هیئت‌های کشتی و مربی‌هایی 
باک ن اس ریا در که این کے گیرها را تحویل عم بای دا ورات پارا 
در بحرانی قرار گرفته بود ولی خداما شک :۷ : کشیده‌اند. در هیچ جای دنا نداریم که ۸تا ۱۰ ماهاردوی مداوم باشد و 
کمک هم کادر فتی وهم خانواده‌وبرادرهایش؛ ‏ چنین نتیجه‌ای به دست بیاید.البته انتظار ما بود که بچه‌های ما در هر ۶ 
(چون ما شش تا برادریم. شش‌تا رفیق و شش وزن روی سکو بروند. همه بچه‌های ما قهرمان جهان بودند. 
دوستیم)توانست به مدال طلادست یابد.با : ]. ٭دردنیای ورزش حرفه‌ای خیلی‌هاتمایل‌دارند که‌درشیرین‌تر .۴ 
صحبت‌هایی که شد. با انگیز‌ای که خودش_ وموفق ترین لحظه‌ی‌زند گی ورزشی حرفه‌ای‌شان باورزش قهرمانی 
داشت.حمید یک ورزشکار کاملا حرفه‌ای ‏ خداحافظی کنند. به این موضوع محمد بناو حمید سوریان نیز اشاره 
اسست. خیلی قشنگ و خیلی راحت توانست : کرده‌اند. آیا آینده کشتی فرنگی رابا کناره گیری برخی از بزر گان و 
خودش را جمع‌وجور کند. فتخار آفر ینان کشتی فرنگی در المپیک لندن در پر ده ابهام می‌بینید؟ 
اینجا جادارد تشکر کنم از همه کسانی البته محمد بنا که گفته است من می‌روم تا کسانی که به اصطلاح در 
که در کسب این مدال کمک حمید کردند. : حاشیه هستند. بیایند امااین‌هاهمه در حد شعار است. کسی که عاشق 
از آقای محمد بنا گرفته تا پیرزنی که گوشه ‏ شد نمی‌تواند جداشود.این است که‌امیدوارم کمی بهتر فکر کنند. هر 
خانه دست دعاو نیایش گرفت که این بچه‌ها : کسی‌هر کاری از دستش برمی آید برای مملکت‌اش وبرای‌جوان‌ها 
بتوانند مدال بگیر ند.زمانی که حمید روی : انجام‌دهد.امااین طورهم‌نیست که فقط یک نفر می‌توانداین کار را 
تشک بود. موقعی که رفت روی سکو, فکر 


می کردم خودم رفتم.یعنی این قدربرایم | 
ملموس بود.این قدر برایم قشنگ وزیبابود که 


٭ به نظر تان مسئولان ورزش این بار قول جدی وقابل باوری را 
اعلام کرده‌اند که به مدال آوران ورزشی ایران به محض ورود به کشور 
گویاخودم مدال گرفتم.ماشش داداش حمید. : پاداش دهند. یااین بدقولی‌های‌سال‌های گذشته همچنان‌این‌بار نیز 
خداراشکر می کنیم که همه‌مان مدال گرفتیم. : ادامه خواهد داشت؟ 

طلای‌المپیک بر ای خودش, مدال‌های‌جهانی : راستش قول داده‌اند که فر دای روز رسیدن کاروان‌ورزشی,به‌بچه‌ها 
هم هر کدام برای یکی از برادران. هم خودش ۰ پاداش دهند. منتهامی دانیم که این پاداش‌ها ناچیز است. امیدوارم که 
یک جورایی به آرزوی‌ورزشی‌اش‌رسیدهم ‏ درزند گی این‌هاء کارهای‌دیگر تأثیر گذار باشد که‌الگویی باشند برای 


همه مارابه آرزوی ورزشی‌مان رساند. | جوان‌های آینده ما که بتوانند این راه راادامه دهند. ا 


۵۹ 


ورزشی 


سالهاست که ورزشی‌ها گلایه می کنند از حضور 
پرر نگ سیاسیون در ورزش وهم‌واره‌نا کامی‌هارا 
به‌این حض ور واین دخالت ربط می‌دهند. بیراه‌هم 
نمی گویند اما کمتر کسی است که حضور ورزشی‌ها 
در سیاست رانیز به بوته نقد بگذارد. در سالهای اخیر 
بسیاری از اهالی ورزش با بهره بردن از شهرت خود 
در اتتخابات مختلف شر کت کرده و خیلی‌هایشان 
موفق به راه یابی به جمع سیاسیون شده‌اند. سالهاست 
مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای شهر, چهره‌های 
ورزشی رانیز در خود می‌بینند. شورای شهر تهران 
نیز ازاین قاعده مستثنی نیست و توانست دو اسطوره 
تاریخ ورزش ایران را از دنیای ورزش جدا کند تاحدی 
که سالهاهادی ساعی و رسول خادم وقعی به رشته‌های 
خودننهاده‌وتمام فکر و ذ کر خود رابه سمت‌های‌جدید 
معطوف ساختند. 

یک سال واندی پیش بود که یوسف کرمیکاپیتان 
تیم ملی تکواندوبه طور ضمنی از عدم حضور ساعی 
در کنار تکوان دوانتقاد وتاکید کرد حضور وی که 
سهدوره المپیک راتجربه کرده و دو طلا ویک برنز 
این مسابقات راهن کار نامه دارد.می‌تواند بسیار به 
تکواندوی‌ایران کمک کند.از آن سواهالی کشتی نیز 
بی میل به باز گر داندن رسول خادم به کشتی نبودند 
وشنیده می شود پیش از این هم پیشنهاد حضور وی 
در تیم ملی کشتی ازاد ارائه شده بود که با موافقت 
وی روبرو نشد. 

توطئه‌ای در کار است 

مدت‌ها گذشت والمپیک نزدیک شد . تکواندو 
با رضا مهماندوست آقایی می کرد و برای اولین بار 
قهرمان جهان شد و کشتی آزاد نیز پس از سالها 
نا کامی,ب اغلامرضامحم دی روزه ای خوبی را 
پشت سر می گذاشت اما ناگهان ورق بر گشت و فیل 
بعضی‌ها یاد هندوستان کرداهادی ساعی و رسول 
خادم به‌عنوان مدير فنی به فد راسیون‌های تکواندو 
و کشتی باز گشتند ودراتفاقی کاملاخودجوش رضا 
مهماندوست وغلامرضا محمدی از تیم های ملی کنار 
رفتند تااصدای منتقدان در آید. 

غلام محمدی تیمی را تحویل گرفت که صلابت 
نداشت وناکامی‌های متعددی را تجر به کر ده‌بود اما 
رفته رفته اوضاع را سر و سامان بخشید تاجایی که در 
مسابقات جهانی بار دیگر همه به کشتی ایران امیدوار 
شدند واین تیم حتی شانس قهر مانی جهان رانیز 
داشت. حالا همه منتظر افتخار آفرینی‌های آزاد کاران 
درالمییک بودند تایس از ۲ ۱سال‌بار دیگر طلای 
المپیک رابه ارمغان آورند ولی چه کسی فکر می کرد 


۶۰ 


نگاهی به عملکرد کادر فنی تیمبای مختلف ورزشی 


aA 

محمدی در آستانه این مسابقات مهم قربانی شود؟ 

محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیون 
کشتی, باز گشت خادم که دیگر چهره‌ای ورزشی نبود 
وبیشتر فردی‌سیاسی - اجتماعی قلمداد می‌شد را 
اتفاقی سیاسی قلمداد کرد و از نقش جر بان انحرافی 
در وقوع این اتفاق گفت. داستان مهماندوست نیز 
بی شسباهت به همتای خود در تیم ملی کشتی آزاد 
نیست. در حالی که در تمام طول تاریخ. کره جنوپی بر 
تکواندوی دنیا حکمرانی می کرد و همیشه تیم‌ها برای 
عنوان دوم جهان رقابت می کر دند. تیم مهماندوست 
یکی از بزرگ ترین اتفاقات تاریخ ورزش ایران را 
رقم زد. 

تکواندوی ایران برای نخستین بار بر بام جهان 
ایستاد تا این بار همه در انتظ ار دومدال طلای این 
رشته در المپیک باشند اما گویی تکواندو نیز نیاز به 
قربانی داشت. 

کم کر دن حقوق این مربی می توانست عامل خوبی 
برای کنار رفتنش باشد. می گفتند ساعی واسطه شده 
تابر گر دد اما مهماندوست تاکید کرد ساعی از وی 
خواسته‌با کاهش دستمز دش موافقت کرده‌و صدایش 
در نیاید وبه کار خود بر گر دد وهر گز نتوانست اسم این 
درخواست راواسطه برای با زگشت عنوان کند. 

کش_تی فرنگی که الها زنگ تفریح مس_ابقات 
بزرگ بود با محمد بنارشد کرد وبه سطح اول دنیا 
رسید تاجایی که سه دوره پیاپی عنوان قهرمانی جهان 
رابه خود اختصاص داد اماانگار فراری دادن مربیان 
موفق تبدیل به یک |پیدمی‌شد چرا که بنانیز تحت 
فشار قرار گرفته و با قهر اردوی تیم ملی راتر ک کرد 
هر چند بعد از چند روز با وساطت ملی‌پوشان بر گشت 
تاماموریت خود که کسب موفقیت در المییک بود را 
به اتمام برساند و به قول خود برای هميشه برود. 

موفقیت بناه شکست دیگران 
مشعل بز رگ المپیک که روشن شد بسیاری به 


موفقیت ورزش ایران اميد داشتند. کشتی فرنگی در 
حالی که آخرین بار ۰ ۴سال پیش موفق به کسب مدال 


شده وهر گز رنگ طلا را به خود ندیده بود با هدایت 
محمد بنا سه مدال باارزش طلا به دست آورد تابتای 
کشتی فرنگی ایران به بهترین شکل ممکن رسالت 
خود راانجام دهد. 
موفقیت‌های بنا باعث شد تا همه سراغش بروند 
واز تلاش برای ادامه فعالیتش سخن بگویند اما بتای 
کشتی‌فرنگیایران که پیش از المپیک تصمیمش را 
گرفته بود. با بیان این جمله که « کشتی برای من تمام 
شد» عطای کار رابه لقایش بخشید و این روزها کسی 
ازاو خبری ندارد. خیلی‌ها اما منتظر آغاز رقابت‌های 
تکواندوو کشتی | زاد بودند تامطمئن شوند که کنار 
رفتن مهماندوست ومحمدی نمی توان د تأثیری بر 
عملکرد مثبت ورزشکاران بگذارد اما مگر می‌توان با 
واقعیت در افتاد؟ تکواندویی که در المپیک‌های قبلی 
یکی از طلایی‌های‌ایر ان بود در این دوره فقط به یک نقره 
رسید تا قهرمان دنیا به عنوان دهم المپیک بر سد. 
کشتی‌های آزاد که شروع شد بیش از هر چیز 
تقلای رسول خادم کنار تشک نظر ها رابه خود جلب 
می کرد. گویی که بخواهد فریاد بز ند وهمه بدانند که 
همه کاره تیمش است. یاد مسابقات فر نگی افتادم که 
محمد بناحتی علاقه‌ای به دیده شدن هم نداشت و 
به حدی خير آبادی راجلومی‌فر ستاد که کار گر دانان 
تلویزیونی مطمئن شده بودند خی رآبادی سرمربی 
ایران‌است! ۱۲ سال از | خرین مدال طلای‌ایران‌در 
المپیک می گذرد و امیدوار بودیم تیمی که باغلام 
محمدی بهترین نتایج سالهای اخیر کشتی را گرفت 
همانند فرنگی در المپیک بد رخشد اما دریغ از برق 
حتی یک طلا. ایران با یک نقره و دو برنز هفتم شد! 
راستی‌یادم رفت:هادی‌ساعی در انتخابات 
کمیته بین لملیالمییک (600) نیز ش ر کت کرد که 
موفق به کسب رای لازم نشد تأبداند دست یافتن به 
کر سی ‌های مهم تنها د ر ایران به سهولت امکان پذ یر 
است. همانطور که برادر خادم(امیر) نیز همین مهم را 
درانتخابات فدراسیون جهانی کشتی تجربه کرد. 
حالا المپیک تمام شد و همه در تکاپوی سند زدن 
موفقیت‌ها به نام خود هستند.امادر این بین معرفی 
ناکامان بز رگ این رویداد کار سختی نیست.فکر 
می کر دند می توانند یک شبه ره‌صد ساله راطی 
کنند و در آستانه المپیک همه را کنار بزنند تا دوباره 
در کادر تلویزیون‌ها دیده شوند و موفقیت‌های دوره 
قهر مانی خود راتکرار کنند اماغافل بودند که راه 
«بنا» شدن از شورای شهر نمی گذ رد و باید سالها 
در کنار ملی پوشان خون دل خور د. ضمن اینکه بايد 
ترسید از آه مظلوم... 


TE 
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مرگ عجیب زن دونده به خاطر المپیک 


سامیه یوسف عمر فروردین امسال قصد داشت از مسیر دریایی از لیبی 
به ایتالیا برود. ولی قایق حامل او و چند مهاجر دیگر هر گز به جزیره لامپدوسا 
در جنوب ایتالیا نرسید. 

رئی س کمیته ملی المپیک سومالی در گفتگویی خبر مرگ دونده‌زن 
سومالیایی راتأیید کرد ولی توضیحی درباره جزئیات مرگ او نداد. سامیه 
یوسف عم دررقابت‌های دوی ۲۰۰مترزن ان در المپیک پکن بااختلاف 
را تست ها کر کت کد وان 


اودرموگادیشو,پایتخت ناآرام سومالی به دنیا آمد ودر همان جاهم 
تمرینات دوی خود را آغاز کرد.او در آنجاباوجود جنگ فقر. نبود امکانات 
ورزشی وهمچنین حساسیت زیاد نسبت به ورزش زنان, به تمریناتش ادامه 
داد. بر اساس گزارش شبکه الجزیره او پس المپیک پکن توسط شبه نظامیان 
اسلامگرای الشباب. که نیمی‌ از مو گادیشو را تحت کنترل خود دارند. به مرگ 
تهدید شد. 

دراکتبر ۲۰۱۱(یاییز گذشته) او برای یافتن مربی به اتبویی سفر کرد تا 
برای المییک لندن آماده‌شود. هنوز مشخص نیست در فاصله رفتن اوبه اتیوپی 
وغرق شدنش در دریای مدیترانه چه اتفاقاتی برای او افتاده است. 

درحالیکه هیچ تضمینی برای تمرین کر دن‌اودر ورزشگاه آدیس آبابا 
وجودنداشت واوبرای تمرین در این ورز شگاه‌باید از فد راسیون‌دو ومیدانی 
اتیویی مجوز دریافت می کر د. بر اساس گمانه زنی‌های رسانه‌های ایتالیایی. 
سامیه به امید یافتن مربی و آماده سازی برای المپیک لندن قصد سفر به اروپا 
راداشت. هداء خواهر سامیه که در فنلاند زند گی می کند. گفت او پس از تر ک 
آدیس آبابا ابتدابه سودان و سپس به لیبی رفته, و از آنجا با قایق به سمت اروپا 
حر کت کرده است. 

خواهر سامیه گفته است:«او در سپتامبر ۰۱۱ ۲(شهریور ۱۳۹۰) به لیبی 
رسید.برای چند ماه از اوهیچ خبری نداشتیم. سامیه در این مدت در صحراهای 
لیبی گم شده بود. 

بعد از گم شدن. او تصمیم گرفت با قایق به اروپا برود. ما از او خواستیم 
که‌این کار رانکند.مادرم سعی کر د مانع رفتن اوشود.اماسامیه بااصر اراز 
مادرمان خواست که او را حلال کند و کار خودش را کرد.» 

هدا گفته خانواده‌سامیه خبر مر گ او رااز طریق بر خی از همسفرانش در 
قایق شنیدند:«سامیه در جریان یک حادثه‌ای کشته شد. در این حادثه نیروی 
دریایی ایتالیا به قایق حامل آنها که سوخت کافی نداشتند. نزدیک شد و آنهااز 
کشتی در خواست کمک کردند. کشتی نیروی دریایی ایتالیا طناب‌هایی برای 
نجات آنها فر ستاد تابا گرفتن آن وشنا کر دن به کشتی بر سند. اما متأسفانه 
سامیه و هفت نفر دیگر نتوانستند باطناب خود رابه کشتی ایتالیایی برسانند 
و جان خود را از دست دادند.» 


2 مه 
۸ کور ٩۱‏ الاعات خی 


به رده‌پنجم جهان صعود کرده‌است,این 
روزها خود رابرای حضور در مسابقه‌های 
لیگ جهانی تر کیه در شرایطی آماده 
می کند که بیشتر تمرین‌هایش رادر 
پار کینگ خانه‌اش انجام می‌د هد. 


رده‌یندی فدراسیون جهانی و جایگاه 


آسیایی ازبکستان مدال طلا را کسب کنم به رده‌ی پنجم صعود کر دم. پیش از 


آسیایی رااز آن خود کنند. به مسابقه‌های لیگ جهانی تر کیه اعزام می شوند ومن 


بانوی پنجم کاراته جهان در پار کبتک تموین می ند ۱ 


ملی‌ پوش کاراته بانوان که به تاز گی 


حمیده‌عباسعلی درباره آخرین 


پنجمی وی در دنیا گفت :این رده‌بندی ا 
براساس دومسابقه اخیر که در اندونزی و ازبکستان بر گزار شد انجام شد ه‌است. 
پس از این که موفق شدم در مسابقه‌های لیگ جهانی اند ونزی و مسابقه‌های 


به همراه خانم دوستی حدود دو هفته دیگر در اين رقابت‌ها حاضر خواهیم شد. 

وی درباره اردوهای آماد گی تیم ملی نیز گفت: برای حضور در مسابقه‌های 
آسیایی و جهانی از اسفند ماه سال گذشته در ار دو بودیم. اما با توجه به اینکه تنها 
دو رزمی کار به مسابقه‌های لیگ جهانی تر کیه اعزام می‌شوند دیگر اردویی هم 

این ملی‌پوش کاراته کاافزود: من تمرین‌هایم رادر پار کینگ خانه خود در 
که با آن مواجه هستیم این است که نمی‌توانیم زمان خاصی را با باشگاه‌ها برای 
تمرین فیکس کنیم. چون معمولا زمان‌های مورد نظر به رشته‌های دیگر و یا 
مردان داده می‌شود در نتیجه چاره‌ای جز این نیست که در خانه تمرین کنیم. 

وی ادامه داد: بالاخره تمرین در پار کینگ هم مشکلات خودش رادارد و 
رسید گی شود. به مار سید گی نمی‌شود و ما هم مشکلات خاص خود را در روند 
آماده‌سازی داریم. 


درخشش دوچرخه سواران ار تش در مسابقات قهر مانی کشور 


به گزارش روابط عمومی ساز مان تر بیت بدنی ار تش.در این دوره از مسابقات 
دوچرخه سواری قهرمانی کش ور که باحضور قهر مانان ملی کشور و به میزبانی 


زنجان بر گزار گر دید. دوچ ر خه سواران ار تش در قالب تیم عقاب بااقتدار 


توانستند ۵ مدال این دوره از مسابقات رابه نام ارتش کسب کنند : 
مقام اول تایم تریل انفرادی آقای بهنام آرین 
مقام دوم تایم تریل انفرادی دعس ای 
مقام سوم تیم تریل انفرادی آقای سعید بحیایی 
مقام اول استقامت جاده | قای بهنام ملکی 


۱ 
ر 


مه 


دشن دد 


.دادد تر ددد را در دل کاملا 


ریق 
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موجه 


د نمادید 


ذیچه 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 

رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 

تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 

بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


چیزی نخوردم 


میتراسلامی, ۳٩‏ ساله. مجرد. شاغل. کر مانشاه 


خواب‌دیدم‌برای خوردنافطاری‌به ضیافتی ر فته 
بسودم که در واقعیت هم انجامی‌روم. خانم‌ها نشسته 
بودند. من هم نشسته بودم ولی چند لحظه پیش از اذان 
بلند شدم ور فتم از آشپز خانه یک سینی بز رگ زولبیا 
بامیه آوردم. چرب و پر از شهد شیرین و غلیظ. عطرش 
در اتاق پیچیده بود. همزمان با وارد شدن من به اتاق. 
اذان دادند. من سینی را جلو خانم ها گر فتم. هر کس یکی 
را گذاشتم وسط ورفتم نماز و قر آن خواندم.وقتی که 


خوایم یا بیدارم؟ 
ماری آنتوانت گریان. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل. کرمان 
Saturday. April 28, 2012 AM‏ 


خواب دیدم که بیدارم. شاید هم بیدار بودم و خواب 
می‌دیدم. هر چه که بود واقعیت زند گی من بود که 
دردی است به نام تنهایی. من لیسانس دارم.ظاهرم 
خوب است. کار می کنم. ورزشکار هم هستم و عضو تیم 
شهرمان هستم که در کرمان است. تقریبا تمام غارهای 
ایران رادیده‌ام ودر غارنوردی‌مقامی دارم ونامی...اما 
تنهایی.اين تنهایی باعث شدهدنبال کسی باشم که زودتر 
با درا ند وم ار ای نات هد یرای 
تا کنون هر مردی که با اس ام اس یا چت و ایمیل از من 
خواستگاری کر ده قبول کر ده‌ام اما پس از چندی‌دیده‌ام 
این همانی نیست که دنبالش بودم. خودش هم دروغ 
می گفت که اهل ازدواج است.دوسال است که به شدت 
ای ECE‏ 
یامن نپسندیدم یاآنها.. البتهبیشتر رد شدم تارد کنم. 
حالا هم دو تا خواستگار دارم که از نظر فرهنگی با هم 
اختلاف داریم. من به زند گی خواهرم نگاه‌می کنم که با 
مردی از دواج کرد که اختلاف فرهنگی شدیدی با هم 
داد حالا خواهرم رت می کش آیامس هم همان کاز 
رابکنم و رنج بکشم یا بگویم نه! من تاحالا باهیچ مردی 
رابطه نداشته‌ام وار تباط‌هایم تلفنی یا اس ام اسی و چت 
بوده.از رابطه خوشم نمی آید. دو سال پیش به سایت 
/همسریابی رفتم و دوازده روز با آقایی حرف زدم. دوماه 


۶۲ 


ب رگشتم دیدم از آن همه زولبیا بامیه درشت وشیرین 
فقط یک تکه زولبیا مانده خوش حال شدم که فقط تکه 
کوچکی باقی مانده. آن رابرداشتم و افطار کردم. از سرم 
گذشت وقتی که از اینجا به خان ه بروم.یک کیلو زولبیا 
بامیه خواهم خرید. 


تعبیر 

این خواب مرابه یاد حکایتی انداخت:زاهدی به 
مجلس افطار رفت. بیش تر از هميشه نماز خواند و کمتر 
از هميیشه غذاخورد.وقتی که‌به خانه‌بر گت به زنش 
گفت برایم غذا بیاورازنش غذا آورد و به شوهرش گفت 
نمازت راهم قضا کن زیراهمان‌طور که‌غذایی که آنجا 
خوردی, واقعی نبود و هنوز گرسنه‌ای, نمازی هم که آنجا 
خواندی واقعی نبود.اين خواب نیز همین را می‌گوید. کلید 
تعبیرش هم آنجاست که از سرتان می گذرد از اینجا که 
رفتید.یک کیلوزولبیابامیه بخرید زیراحسرتش دردلتان 
مانده. عبادت به شر طی لذت بخش است که فقط برای 
او باشد وریا و تظاهر نداشته باشد. پیامبر فرمود: ولا جهر 
بالصلاتک یعنی نمازت را آشکار نکن! منظور تقیه کردن 
نیست ومی‌فر ماید تظاهر نکن.دیده‌اید کسانی را که‌از 
طبقه پنجم اداره استین بالا می‌زنند. جوراب درمی اورند 
ودمپایی می‌پوشند واز پله‌ها به نماز خانه می روند که در 
طبقه اول است. آتجا وضو می‌سازند و ظهر و عصرشان را 
قربتاالی پیشرفت به جای می آورند. پیشر فت‌هم می کنند 
زیرا ان نماز رابه قصد قربت به پیشرفت خوانده‌اند اما 
در حساب کتاب کائنات» هیچ امتیازی برای آن‌نماز ثبت 


بوداز زنش جداشده بود ویسری هشت ساله داشت. از 
من خواست تلفن کند. این اولین بار بود که مردی به من 
اظهار علاقه می کرد قلبم داشت از دهانم بیرون می‌آمد. 
روز دوازدهم بهاو گفتم برود به جهن م!امااومی گفت 
مرادوست دارد. مدتی بعد بایک اسم دیگر وارد سایت 
همسریابی شدم. اوسراغم آمد وهمان حرف‌هایی را 
که به من زده بود. به کسی زد که من بودم ولی خودش 
نمی‌دانست. احساساتم جریحه‌دار شد. حالا هم می تر سم 
ازدواج کنم... من نمی دانم اینهایی را که نوشتم.در خواب 
دیده‌ام یاواقعیت دارند. مرز بین خواب و واقعیت رااز 
دست داده‌ام. لطفا تعبیر کنید که به کمک نیاز دارم. این 
راهم بگویم که روزه و نمازم قرص و محکم است. 
خوابی که دیده‌اید. عین واقعیت زند گی شما و زند گی 
دخترانی است که‌هم سن شماهستند.وقتی که به آ مار 
زاد و ولد نگاه‌می کنیم؛ می‌بينيم در یک دهه دخترها دو 
برابر پسرهامتولد شدند. جایش اینجانیست تادرباره‌اش 
تولد دختر وپسر باعث شد چند دهه بامشکل از دواج 
مواجه باشیم که هنوز هم ادامه دارد. از اين که نگذریم. 
انسان معاصر تنهاست. به قول اخوان: 
کوه‌ها با همند و تنهایند همچوماباهمان تنهایان 
همین تنهایی ممکن است شمایاخیلی از دختر ها را 
وادار کت د عجولان ها زدواج کنند واز چاله در چاه‌بیفتند. 
هم تاامروز موفق نبوده‌اند. هستند کسانی که به قصدی 


ا سا 


نمی کنند.خواب شماهم به این موضوع اشاره‌می کند که 
به دلایلی دوست دارید دیگران بدانند شما جقدر موّمنه 
هستید. پیشنهاد می کنم مد تی در خلوت و فقط بر ای او 
راز ونی از کنید. این موضوع راهم به کسی نگویید. ریا 
مراتب ظریفی دارد. یکی از بزر گان می گفت: یکی هست 
که ساعت دو نیمه شب بر ای نماز شب بیدار می‌شود و 
آن قدر سر و صدا می کند که همه می‌فهمند دارد نماز 
شب می‌خواند. یکی هم هست که فردا می‌گوید: دیشب 
حدودای ساعت دو نصفه شب تو آسمون یه ستاره‌هایی 
بود که درخشش زیادی داشتن... بعنی من دو نیمه شب 
بیدار شده بودم برای عبادت... ببینید که ریای این دو 
نفر چقدر با هم فرق دارد. یکی شان ریا کاری ساده‌لوح 
است. دیگری ریاکاری بسیار زیرک. غزالی می گوید: 
ریای ریا کاران در رمضان بیشتر می‌شود. 
TT TT‏ 
و خودشان را جوانی داناو اهل ازدواج معرفی می کنند. 
اگر مانیتورش رانگاه کنیم می‌بینیم دارد باچند نفر چت 
می کند وبه‌همه‌می گوید توتنهاعشق‌منی.به گمانم چاره 
این دردها | شنایی حقیقی است.دختری که کار می کند 
واز خانه بیرون می آید, خواستگارهااو رامی‌بینند و به 
استعدادهاو زیبایی‌هایش پی می بر ند.زیبایی ونجابت و 
هنر مندی و مهربانی و داشتن شغل از فا کتورهایی است 
که پسران اهل ازد واج به آن‌نگاه‌می کنند...باز گردیم به 
خواب شما: خواستگارانی که دارید وبیشتر ردمی‌شوید 
تارد کک یهایس موضوع اس ارومی کد که خود نان را 
زیاد قبول‌ندارید.شاید در ورزش وسواداعتماد به نفس 
داشته‌باشید.امادر آشنایی باپسری وازدواج.اعتماد به 
تفس کمی دارید. حتی انجایی که خواب می‌بینید شما 
آنهارانمی پسندید.به اعتماد به نفس شما بر می گردد و 
معنایش چنین است: آدمهای خوب من رونمی‌پسندن 
ولی کسانی که کلاس شون پایینه,منومی پسندن پس 
حتما من دختر جالبی نیستم... این یعنی نداشتن اعتماد 
به نفس. شر ط اول موفقیت در زناشویی. این است که 
خود تان راقبول داشته باشید. شرط دوم هم این است 
که هر گز فکر نکنید دیر شده است. «بارها گفته‌ام و بار 
د گر می‌گویم» که هر دختری در هر سنی که باشد. 
خواه ان خودش رادارد. لذتش هم کمتر نمی شود و 
شاید هم بیشتر شود. 

وقتی که‌در خواب به‌زند گی خواهر تان‌نگاه‌می کنید. 
به این معنی است که جنین از دواجی نمی خواهید. گر 
دا 
ازدواج کنید. حال و روزتان بد می‌شود. 3 


و ۸ م6 
لفات تم بر ۳۵۲۷ 


جزوانسان‌های منحصر به فر د وزیبابین 
( روز گار هستید و در پی داشتن موقعیت‌های 
برتردیگران راهم فراموش نمی کنید وبه 
این تصور نیستید که زند گی به شمابدهکار 


شخصیت سالم ومتعادلی دا رید ومبادی آ داب 
| رفتار می‌کنید.امامی‌بینید که مثل گذشته تمام رفتار 
شماموردیسند دیگران‌نیست واز آنجا که فردی 
حساس هستید این نوع برخورد تا مدتهامی‌تواند 


از:د کتر نوید خدادوست 


جای جنگیدن باسرنوشت هوشتان رادر تمام زوایای 
زند گی جاری سازید وارزشهایتان رابازبینی کنید و 
در انتخاب فرد معاشر تان دقت کنید تا آنچه که باعث 


ذهنتان رابه خود مش غول سازد. در ضمن حتماً شماتابه حال به این 
نتیجه رسیده‌اید که تمامی کارهای زند گی ب ااحترام صرف پیش 
نمی‌ رود و گاهی مجبور به عمل هستید وهر چند دراین مقوله بیش تر 
پیش بر وید موفق‌ترید. در ضمن توصیه می کنم به جای ناراحتی 


کارهایتان رادچار پیچید گی‌های روزمره نسازید چون 


زند گی همین لحظه‌هاست که نباید به ساد گی از دست 
بدهید. 


8 اکاک تهچ ارزش مند بودن راتقویت نمایید وفشارو 
تحمل راازشماواطرافیان دور سازید. همچنین تا آنجا که می‌توانید 
صبر و شکیبایی راجایگزین عجله کنید وذهنتان رابیشتر مراقب 
باشید و بدانید که کارهایتان پر بار خواهد بود اگر که خودتان باشید. 


و مثبت‌اندیش‌وخوش‌وسروزبان‌بودن 
39 خصیصه‌ای نیست که به راحتی بتوان از کنارش 
گذشت.امامی‌بینید که جنب وجوش عجیب شما 
باعث شده تا این روزها احساس خستگی کنید و 


احتیاج به استراحت و توجه و حتی نوازشهای کود کانه رادر 
خود ببینید ولی در همین شرایط هم اگر به آنچه که دارید 
فکر کنید خیلی از مشکلات حل شده و تقریبا تمام گزینه‌ها 
در جای خود قرار می گیرند به شرط آنکه واقع گرایی خود 


رااز دست ندهید و نیازهای واقعی‌تان رادر گر و امکاناتتان 
بسنجید و دست از رقابت بی‌دلیل بردارید و عشق و محبت 
واقعی رانسبت به زند گی در خود بر وز دهید و وظایفتان را 
باعلاقه و اشتیاق انجام دهید نه از روی اجبارا 


5 فردی‌متعه د وقابل اتکاهستید وبه 
وت راستی که تکیهگاه امنی برای عزیزان به 
۶ حساب می آیید این کم هنری نیست که‌از 
خدمتبهدیگران‌لذت می‌برید والبته به 

هر چند که خودتان چنین احساسی 
را نداشته باشید اما اطرافیان در مورد 
شما معتقدند که شما فردی درستکار 
و مهربان و معتقد هستید ولی در این 


انجام می شود و در کنار اینها اتفاق غیر منتظره‌ای راهم 
پیش‌رو دارید که می‌توانید تأثیر شگرفی را در زندگی به 
همراه داشته باشد اما کاش حداقل با خودتان روراست 


روزهارضایت قلبی خود را کمتر بروز می‌دهید 


درونی‌تان را از راه اصولی‌اش کنترل کنید و اگر 
حس می‌کنید که دچار خطا شده‌اید که البته 


باشید تاروشن شود که چه فشاری را تحمل می کنید و 
من توصیه می کنم در بر ابر تغییرات از خود مقاومت 
نشان ندهید وبه جای پر داختن به ناهماهنگی‌ها بر روی 
آرامش خود کار کنید. 

چنین است امیدوارم درصدد جبران بر آیید و 
حالا که وقت نتیجه گرفتن است همه چیز را به 
اما و اگر گره نزنید که این کار شما را از درون 


خردمند و سرزنده‌اید و ذهن باز وروشنی 
دارید وبر خواسته‌ها ی حقیقی تن واقف‌هستید 
و تلاش می کنید که آنها رابه اثبات برسانید و 
قدرت تغییر و تحول شما زیاد است و عشق به 


همچنان سرخوش و کنجکاو وماجراجوهستید 
وب دون هیچ محدودیتی زند گی رادنبال می کنید. 
خودتآن‌هم‌می‌دانید که می توانید خالق لحظات 


شاد باشید.ولی بای این را بد نید که‌قرار نیست 


انسان موقر وقابل اعتمادی هستید و گاه 
1 صبوری د 4 شگفت انگیزی رابه نمایش می گذارید 
و گاه نیز شستابزده و عجیب عمل می کنید. طوری 
وانمود می کنید که گویی هیچ استعداد منحصر به 


این د رست که‌هوش واستعدادخوبی‌دارید 
" وخوش رواید.ولی‌باید بدانید که در همیشه بر 
یک پاشنه نمی چر خد و کاش طوری عمل کنید 


مشکلاتی رایشت سر گذاشته‌اید واینکه 
پرانرژی‌هستید ومی‌خواهید که نقاط تاریک 
وسوالات بی‌جواب زند گیتان رادریابید ودر 
عین حال از تنگی وقت ناله می کنید خود جزو 


انسان عاقل و خوشبختی هستید 
و مرب و منم مهره‌ه ارا کنار هم 
می‌چینید و هر چیزی را در جای مناسب 
خودش می‌پذیرید و با اينکه زندگی 


خودتان هم می‌دانید که دوست داشتنی 
بودن بستگی به میزان عشق الهی دارد وهمین 
موضوع به راحتی محبت دیگ ران راجلب و 
سلامت جسم و روح را تضمین می کند. هر چند 


۸ مور ٩۱‏ اطلاعات سل 


زند گی بزر گترین دارایی شما محسوب می‌شود اما گویی 
در این روزها خوراک لازم را برای احساستان ندارید و 
همین کمبود باعث بهم ریختگی ذهنی تان شده‌است. 
اما کاش باچشم و گوش باز ببینید که دیگران چگونه از 
که همگان مطایق با انتظارات و توقعات شما رفتار کنند» پس در 
تحمل و شکیبایی هم به گونه‌ایی عمل کنید که در شادی عمل 
می کنید واجازه‌ندهید که محیط اطرافتان به سر باز خانه تبدیل 
شود پس با کیفیت و سازندهپیندیشید تااقکا رون یشه‌هایتان 


فردی‌در درون شمانهفته نیست در حالی که همه می‌دانند 
شماهم روابط وهم معیارهای خاص خود رادارید ودر سخاوت 
نسبت به دیگر آن همچون رودخانه هستید و می‌توانید کار تان 
رابه شیوه‌های مختلف بروز دهید و هیچ وقت از تکر ار محبت 


واین در صورتی است که آ گاهانه‌تر زندگی کنید و دراین 
مسیر به تفاوت‌ها و حريم‌ها پایبند بمانید و معنی همدلی 
وهمفک ری‌رابه طور درونی درک کنید ورضایتمندی 
راجزو اصول کلیدی زند گیتان بشمارید. دوست خوبم! 


شگفتی‌های روز کارااست. 

اماا گر می‌خواهید که به زند گی‌تان جهت بد هید باید 
ابتدا از زیاده گویی دور باشید و سپس به قوانین نانوشته 
بیشتر احترام بگذاری د وازوا کنش‌های هیجانی دوری 


سالمی دارید پیدانیست چرا خود واقعی‌تان را 
از یاد برده‌اید. دلتان را پر از ناگفته‌ها و شکوه‌ها 
کرده‌اید در حالی که خوب می‌دانید تا دلتان خالی 
نشود. عشق امکان وجود پیدا نخواهد کرد پس 
که ه دف خاصی رادنبال می کنید البته این هم قابل تأمل 
است که شمابرای خودتان خلوتی قایل هستید که هیچ 
کس راد ر آن سهیم نمی کنی د وزند گیتان‌را گاه‌مدیون 
آن می دانید و گاه همه چیز رابه ساد گی از یاد می‌برید در 


موقعیت خوبی که دار ند نهایت استفاده رامی‌بر ند وسعی 
می کنند از موفقیت کوچکش ان به عنوان یک پله استفاده 
کنند و شمابااین‌همه داشته‌هایتان گاه‌خودتان راخلع 


جهت حر کت شمارا مشخص کنند نه خواسته‌ها و تمایلاتتان و 
اگر فکر می کنید که بخش‌هایی از روحتان را در دوران گذشته 
جا گذاشته‌اید آن رابه گذشته بسپارید وف راموش کنید وجاری 
شوید که خود غوغایی است. 

خسته نمی شوید ودر این روزهاهم با توجه به انرژی‌درونی‌تان 
سر پاهستید و خیلی‌ها راهمچنان شگفت زده کر ده‌اید و کاش 
با تفکری عاقلانه هیجان‌های خود را کنترل کنید واز نشان 
دادن عکس‌العمل‌های آنی بپرهیزید. 


در این روزها فرصت کافی برای پیگیری وعده‌های عقب 
افتاده خود دار ید و کاش بدانید که این لحظه‌ها چه ارزش 
باش‌کوهی رابا خود به همراه دارند به خصوص در زمان 


جویید ومعاشرت خود را معطوف به عده‌ایی خاص کنید 
تااز خود درونی تان دورنشوید واین رانیز بدانید که 
به زودی شادابی و رضایت کامل واز درون را تجر به 
خواهید کرد. 


کاش خود را ارزیابی دقیق‌تر کنید و هر کاری 
راعامل آشفتگی زند گی ندانید و از هدیه‌ایی 
که خداوند به شما بخشیده چشم برندارید و 
شکر گذار بمانید. 


حالی که خیلی‌ها آرزوی رسیدن به سطحی که شمادر آن 
قرار دارید را دارند و من توصیه می کنم که صبورتر باشید 
وبا موقعیت‌های پیش |مده بر خورد عاقلانه کنید وبا تمام 


وجود جلوی فکر و احساس اشتباه‌تان را بگیرید. 
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سفره‌رنگین 


غذاهای ی که‌بامر غآماده می‌شودالبته مثل قیمت این روزها یآن دارای تنوع بسیار زیادی 
است. غذاهایی که هم از نظر شکل و شمایل هم از نظر طعم و مزه کاملا با هم متفاوت هستند. 
یکیازاین غذاها که در فست فودهاخیلی جلب توجه م یکند.مرغها ی گردانی است که به 
صورت درسته و کباب شده در فرهای جلوی ورودی این مغازه‌ها به چشم می‌خورند. 

امروز رو شآماده‌سازیاین غذار و در نظ رگرفتیم.البته باذک این نکته که این غذا به دلیل 
تفاوت در رو شآماده‌سازیاولیه مرغ برای طبخ,دارای طعم بسیار خوشمزه ولطیف تری 


نسبت به مرغهایی است که از فست فودها تهیه می‌شود. 


اگر بخواهی م گوشت مرغ را در یک کلام شرح دهیم. «همه کاره بودن» توضیح مناسبی است. ترد یدی نیست که مرغ 


جایگزینی سالم ومناسب برای گوشت قرمز می‌باشد. 


همان طو رکه می دانید بدن ماانسان‌هااز پروتئین تشکیل شدهاست و پر وتئین‌ها از واحد های ساختمانی به نام اسید 
آمینه. ما اسید آمینه‌های لاز م برای ساخت پروتئین‌های بدن مان را از منابع حیوانی ‏ وگیاهی در یافت م یکنیم و با آنهاء 


پروتئین مورد نیاز بدن مان را با ز سازی م یکنیم. 


گوشت مرغ یک ماده غذایی غنی از پروتئین,آهن, نیاسین وروی می‌باشد. در عین حال فاقد چربی‌های بالا و کلسترول 


ک۶ شت گاو و گوساله است. 


مالیدن کره» زیر پوست مرغ باعث تردی مرغ می‌شود و اضافه کردن سبز یجات» عطر و بوی خاصی به آن می‌دهد. 


طرزتهیه: 

مرغ راپاک کرده و کاملا تمیز می‌شوئیم. 

سیر را کوبیده و پیاز راریز خر د می کنیم. سیر و پیاز 
راباهم مخلوط کرده‌وبه آن | بلیمواضافه می کنیم. 
مرغ رابه‌این مخلوط اغشته کرده‌ودردرون کیسه 
در دار یاظرف در داری در یخچال قرار می‌دهیم.زمان 
مناسب برای این کار حداقل ۲ ساعت می‌باشد. 

لیمو و گوجه فرنگی را به دونیم تقسیم می کنیم. 

دستمان راب هنمک وفلفل آغشته کرده‌ودر 
داخل شکم مرغ می‌مالیم تا تمام فضای داخل به نمک 
اغشته شود. 

برش‌های گوجه ولیمورادر داخل شکم مرغ قرار 
می‌دهیم. 

از فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی و یا سبزیجات معطر 
دیگر می‌توان برای پر کردن شکم مرغ نیز اسستفاده 
کرد. 


۶۴ 


مواد لازم برای ء نفر ۱ 
مرغ درسته متوسط: یک عدد 
کره: ۲ قاشق سوپ‌خوری 
گوجه فرنگی: یک عدد 
لیمو: یک عدد 
پیاز ایک عدد 
رز ماری:به مقدار دلخواه 
آب لیمو: ۱/۲ پیمانه 
| نمک وفلفل:به‌مقدار لازم 
رای تیه این عنام تونیدز واه یگری 
همچون ترخون تازهه آویشن تازه» فلفل دلمه‌ای 


وانواع سبزیجات معطر مطابق با سلیقه و ذائقه 
خودتان استفاده کنید. 


به کره‌ای که در ار قرار گرفتن در دمای محیط 
آب شده‌است کمی‌رز ماری اضافه کر ده‌وانگشتان 
دستمان رابه این مخلوط آغشته کرده و در فضای 
ایجاد شده‌بین گوشت و پوست سینه و قسمت بالای 
ران مرغ مالیده تا گوشت مرغ به‌اين مخلوط کاملا 

بالهای مرغ رازیر مرغ تام ی کنیم و شکم مرغ را 
می‌بندیم. 

فر راقبلاروشن کرده‌و در دمای ۳۵۰ درجه 
فارنهایت قرار می‌دهیم تا کاملا گرم شود. 

مرغ‌رادر فر قرار داده واجازه‌می‌دهیم تاپخته 
شود.اگر فر دارای جوجه گردان هست. مرغ رادر 
جوجه گردان بگذارید. 

لازم است که هر از گاهی برای مطمتئن شدن از 
مراحل پخت به مرغ سر کشی کنیم. 

زمان پخت حدود یک تایک ونیم ساعت تخمین 
زده‌می‌شود. اماحتمابه غذاسر کشی کنید تادر بهترین 
زمان ممکن مرغ رااز فر خارج کنید. 

مرغ پخته شده رااز فر خارج کنید وقبل از سرو ان 
رادر فویل بپیچید و حداقل ۰ ۱ دقیقه به آن‌اجازه‌دهید 


در دمای خود در فویل بماند.سپس آن رامیل کنید. 


امیر علی رحمتآبادی 


ترا ۵ 
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پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#سمبه جان, خواهان آنم که ضربان قلبت به لبخند مکرر تکرار شود وهر آنچه 
به دل آرزویش راداریم به هر بهانه‌ای از ان تو باشد. تولدت مبار ک 
داداش و زن‌داداشت. حسن و فرزانه نیکوکار -ابلام 
3# زادهجان, سالروز تولدت را تبر یک می گویم. خداوند همیشه پشت و پناهت 
باشد سجاد مرادی -کرمانشاه 
همسر خوبم دا وودجان, چهل ودومین سالر وز تولدت رابا ۲ ۴شاخه گل داوودی 
جشن می گیریم. تولدت مبار ک همسرت فیروزه صباعی-تهران 
# پرهام‌عزیز وبهت راز جانم, تواین روزهای طلایی که آمدی به دنیا وجود پاکت 
آمده تو جمع خلوت ماه تولدت مبارک پدر و مادر والهام جمالیور-دزفول 
۹ سارینای عزیزم قشنگ ترین روز زند گی ماءروز تولد توست.عزیزم تولدت 
مبارک آبجی الهام و دایی حسن جمالپور -دزفول 
38 حامد جان, حقارت واژه را وقتی ديدم که نتوانستم مهربانی تو را توصیف کنم 
به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک 
همسرت رویا آرامش-تهران 
۴ ر عزیز م توبمان تامن بمانم. توباش تامن‌باشم. سپاس بابت تمام خوبی‌هایت: 
هزاران شاخه گل مریم پیشکش وجود نازنینت. دوستت دارم 
نامزدت مریم مصطفایی -اهواز 
9# باباهوشنگ عزیز, امیدواریم درخت زند گی‌ات همچنان سایه گستر خانواده 
باشد. میلاد پربر کتت فر خنده باد 
دخترت شهناز مشهدی فتحعلی, نوه‌ات آیدا چاووشی اقدم-تهران 
8چ عطبه چان به پاکی قلبت سو گند بدون طنین زیبای صدایت نمی توان زند کی کن 
تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم همسرت سیداسماعیل حسینی -گرگان 
ای علی‌جعفری و خانم مرضه جعفری پیوند ناگستنی‌تان مبار ک. امیدوارم 
در کنار هم خوشبخت باشید امیر خانی بهمن نمتیان و حسین بخشی 
6 ندا جان, توتمام زند گی و آرزوهای من‌هستی.دیدن خوشبختی تو بز ر گترین 
خواسته من از خداوند است. با همه وجود دوستت دارم. ۴شهریور تولدت 
مبارک خواهرت ویدا عابدزاده. تهران 
۹# زنعموودخترعموی‌عزیزم سار وز میلاد تان‌مب‌ا رک مهربان‌ترین 
زن‌عموی دنیا تو رابه رخ تمام گلهای شقایق می کشم و می گویم تا گل من هست 
زندگی باید کرد عاطفه اردشیری -بروجرد 
® داسی‌محمد و زندابی‌ند/, تمام دقایق مانده از عمرم پیشکش نفس کشیدن تو 
باشد. پیوند قلبهایتان را تبریک می گویم و همچنین سالروز تولدت مبار ک 
دختر خواهرت. عاطفه اردشیری -بروجرد 
3 دابی رضای مه رانم. کاش می دانستی دنیا با همه وسعتش بدون شما جای برای 
ماندن ندارد. سالر وز میلادت مبارک خواهرزاده‌ات عاطفه اردشیری-بروجرد 
ق دايىفرىدونعزین دوازده شهر یور روز میلادت راعاشقانه تبریک می گویم. 
دوستت دارم عاطفه اردشیری -بروجرد 
6 رودابه جان, در بهترین روز زند گیت دامنی پر از گل راباعشق تقدیمت می کنم و 
بهترین‌ها را برایت آرزومندم. عزیزم تولدت مبار ک دوستت فاطمه یدی-تهران 
8 دوست عزیز مق مجتبی, افتخار می کنم که قلب کوچک من جایگاه دوست 
بزرگی مانند شماست. تولدت مبارک مهدی ممتازی -زاهدشهر فارس 
ق اسماعیل عزیزم. برای تولد تو هدیه‌ای کامل و قابل ندارم به غیر از قلبی عاشق, 
تولدت مبار ک نامزدت سمیه نیک و کار -ایلام 
۴ سین عزین دختر خوبم, چهاردهمین سالر وز تولدت مبارک, دوستت دارم 
تاابد پدر و مادرت میرعلی رزاقی -مریم نیک و کار -ایلام 
8 فاطمه جان,دختر عزیز م دوست داشتن رابا تمام وجود تقدیم تو می کنم تابدانی 
که در تمام لحظات با لدت مبارک 
1 ۳ پدرت مهدی دلاوری شهرستان دلیجان 


‌ 


> 
۸ رو 2 4 


8 نوشین عزیزم دخترنازم قدم نورسیده‌تان«مهر نوش کوچولو»رابهشماو 
دامادعزیزم آقاارسلان تبریک می گوییم »امیدواریم قدمش خیر و بر کت زند گیتان 
باشد پدر محمد صنوبری و مادرت مریم حق گو-شیراز 
Ê‏ یسرم محسن و دخترم‌مریم‌جان, یک ماه عبادت و بند گی‌تان در ماهر مضان و 
سربلندی‌تان در این میهمانی بزرگ الهی را به شما تبرریک می گوییم ۱ 
بابا مهدی و مامان مه‌لقا-امل 
8 فاطمه تشنگم و علی مهربانم, تولد یکسالگی دختر گلتان, نو گل زند گیتان زینب 
کوچولو را تبریک می گویم زیباترین و شادترین روزها را برای شما آرزومندم 
خواهر کوچکتان زهره کوه‌بر -قم 
همست یکلم دختر خوب ومهربانم, خداراشکر می کنیم که تورابه ماهد یه داد.امیدوارم 
همیشه خوشبخت و سعادتمند باشی پدر و مادرت ابوالفضل و زهره کوه‌بر -قم 
8® مامان مهری‌کلم. از خداوند متعال شفای عاجل تورا خواهانم .امیدوارم هر چه 
زودتر به سلامتی و بهبودی برسی و ما رااز نگرانی در بیاوری, دوستت دارم 
عروست زهره کوه‌بر -قم 
۴ عطبه جان, حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستند مهر بانیت را توصیف کنند. 
به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم.دهم شهر یور تولدت مبار ک 
سید اسماعیل حسینی -گرگان 
8 پسرعزیزم محمد و عر و س‌گلم‌نعیمه, قدم نورسیده‌تان مبار ک. از خداوند 
تبارک و تعالی می‌خواهم شکفته شدن این گل زیبا خیر و بر کت زند گیتان باشد 
مادر و پدرت. پری و جمشید سعیدی -ایوانکی 
ل دانىال جان, از با تو بودن دل عادتی ساخت که هر گز بی‌تو بودن راباور ندارم. 


تولدت در ماه عشق مبار ک نامزدت دنیا راد -کرج 
٩#‏ /ردشسبرجان, افتخار می کنم که قلب کوچک من جایگاه عشق بز رگ توست. 
سالروز تولدت مبا رک رویا علی‌نژاد-رشت 


هممسرعزیزم مجید جان, توبهترین‌هد یه از طرف خداوند برای‌من و آبتین 
هستی: میلادت مبارک. دوستت داریم برای همیشه 
همسرت مینا و فرزندت آبتین بیات -تهران 

§ را دک وچولوی عزیز و دوست داشتنی من. .هفتم شهریور دومین سالی است که 
خوشبختی رابا تمام وجود حس می کنم. .زاد روزت خجسته و مبار ک 

مامان آرمیتا و بابانیکان شاکری 
# عباس‌جان, آرام بخوان چون آهسته نوشتم از دل بخوان چون بادل نوشستم, 
دوستت دارم سالگرد ازدواجمان در ۷شهر یور مبا رک باد 

همسرت مریم افتخاری-تهران 
© هادی‌جان, بهترین آوای زند گیمان طپش قلب توست. با تمام وجود دوستت داریم. 
۵ شهریور سالروز تولدت مبارک همسرت طیبه و پسرت محمد مهدی طالبی - آمل 


۴ مریم عزیزم دوم شهر یور لحظه تولد توشر وع پر واز است بر ای پرستوها و خاطره 
ماندنی برای تمام | سمانها؛ تولدت مبارک محمد مزرعی -تهران 
سرافرازی اینجانب می‌شود و امیدوارم هميشه در زند گی موفق باشید 
همسرت مهدی سلیمی -اصفهان 
۹8 همکار عزیزم راضبه شجاعی, وجودت بهتر ین هد یه خداست یک باغ گل مریم 
تقدیم به وجود پاک وزیبایت ۰ شهریور سالروز تولدت مبار ک 
مریم امیر لو -قزوین 
8 دادا مهدی بافربان و خانم‌سگی زنداداش, پیوند تان مبار ک. امیدوارم همیشه 
در زند گی شاد و خندان باشید برادرت محمد باقربان -عشق آباد اصفهان 
6 نساءجسان, می گوین د خداقشنگ تر از گل چیزی نیافریده.ولی چشم من 
قشنگ تر از تو گل ندیده نهم شهریور زیباترین روز زند گی رابه تو دوست عزیزم 
تبریک می گویم الناز عبدالملکی -سنندج 
سید ر و همسرعزیزم دوست داشتن راباتمام وجود تقدیمت می کنیم تابدانی‌هميشه 
دوستت داریم. نهم شهریور تولدت مبار ک 
همسرت معصومه و پبسرت ماهان اجدادی 
-مسثم و مرضبه جان, شهر یور ماهی پر از سعادت وشادی‌است.زیر اشمادو گل 
زیب در این ماهازدواج کردید. اولین سالگرد ازدواجتان مبارک 
خواهرت معصومه و خواهرزاده‌ات ماهان اجدادی -تهران 
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فاطمه‌ایران پاک حنانه‌فلاح‌علیپور 
۵ساله-بجستان ررر ۸ساله-لاهیجان 
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سا 
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ساراصادقی‌پور 
۰( ساله -کوچصفهان 
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و ۴ 
۱-۳ ۰۲ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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